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سالروزولادت حضرت فاطعه زهرا(می) 

حضرت فاطعه زهرا(س] در روز بیستم جمادی‌الثانی سال هشتم قبل ار همجرت په دیا آمد. حضرت فاطمه آس] 

در سال دوم هجرت. طی عراسمی ساده با حضرت علی[ع] ازدواخ کرد, این دو بزرکواز در مسیر تعالی و رشد 

پابه‌پای همدیگر مر احل عظیمی راطی کردند. حضرت هر ااس) در خانه امام علی(ع) علی‌رغم مشکلات و تارسابیهای 

قراوان عالی به تربیت فرزندان بزرگ و انسانهای وارسته‌ای| همچنین امام حسناع), امام حسین(ع) و حضرت 

ینب اس همت کمارد و این اختران جاوید را در دامان خود پرورش داد, درعین حال از دقاع ازحریم ولایت ذره‌ای 

کوتاهی نگرد و پس از ارتحال رسول اکرماص] با توجه به آزار و اذیتهای فراوانی که بر او و خانواده او تحمیل شد 
هرگز در حمایت از علی(ع) دریغ نورزید تا سرانجام در سال بازد‌هم هجرت به دیدار حق شتافت. 

روز میلاد این بائوی بزرگ اسلام, به عنوان «روز زن» نامگذاری شده است. در این روز از مقام زان به‌ویژه 

سادران تجلیل حی‌شود. این روز بزرگ را به تعامی زنان و عادران جامعه اسلاعی اپران تبریک و تهئیت عرض 

می نماییم. 





سالروز ولادت حضرت امام خمینی (ره) 

«امام روع‌الله المرسوی الخمینی # بنیانگذار فقید جمهوری اسلاعی ایران در بیستم جمادی‌الثانی سال ۱۳۲۰ 
هجری قعری در شهر خمین متولد شد. 

حضرت امام‌(ره] آموزش علوم دیتی را از سین کودکی آغاز گرد و برای تکمیل تحصیلات به قم رفت. امام در 
حوزه علمیه قم از محضر اساتید برجسته بهره برد و بر جوانی به درجه عالی اجنهاد دست یافت. ایشان علاوه بر 
فق در فلسفه و عرفان تیز استاد بود. حضرت امام فعالیت های سیاسی خود را از جوانی آغاز کرد و در سال ۱۳۳۲ 
به این قعالیتها شدت داد که عنجر به تبعید ایشان به ترکیه و سپس عراق شد. حضرت امام در طول ۱۵ سال تبعید 
نه‌تتها به تربیت شاگردان برجسته و مبارز پرداخت بلکه افشاگزیهای فراوانی نیز عليه رژیم شاه انجام داد 

حضرت انام دز دواتدهم بهمن سال ۱۳۵۷ به دتبال فرار شاه خائن از ایران به کشور بازگشت. 

از امام خمیتی(ره) آثار مختلفی برجای مانده است که کنابهای «اسرارالصلاة » «مصباح آلهد ایه + و «ولایت فقیه» 
از جمله آنهاست. همچنین سخنرائیها و پیامهای امام در مجموعه #صحیقه نور» در ۲۱ جلد جمع‌آوری و دیوان 

آشعاری نیز از ایشان برجای عانده است. 





ار تحال آبت الله عرعشی نجفی 

یت الله العظمی سیدشهاب الدین مرعشی تجفی» از مراجم تقلید مسلمانان چهان در ۹۶ سالگی در هفتم 
شهریور سال ۱۳۶۹ هچری شعمسی به رحست ایزدی پیوست و در کتابخانه عظیم خویش در شهر مقدس و مذهبی 
قم به خاگ سپرده شد. 

این عالم ربانی, فقه, اصول ققه, حدیث, تفسیر, کلام و مبانی اخلاق را در حوزه‌های علمیه شهرهای کاظمین و 
نجف فراگرفت و پس از کسپ درچه اجتهاد به پیشنهاد آبت الله جائری پزدی در حوزه علمیه قم به تدریس و تحفیق 
مشتقول شد 

آیت الل مرعشی نجفی در قم نیز آز مطالعات غافل تماند و ډانش خود را در زمینه‌های عرفان علوم عقلی؛ 
ریاضیات, شیمی و ادبیات و به‌ویژه علم رجال وسعت بخشید, | 

وی در مبارزات علعا و زوحانیون عليه رژیم شاه همواره یار و همراه حضرت امام(ره) بود: 

از این عالم جلیل القدر تا لیقات زیادی در زمینه فقه, اصول فقه, حدیث, رجال و عرفان به پادگار مانده است. از 
مهمترین یادگارهای آیت الله مرعشی نجفی, تأأسیس کتابخانه عمومی در قم است که در نوع خود کمنظیر است و 

دز آن بیش از سیصد هزار جلد کتاب نگهداری می‌شود. 





سالر وز شهادت ریس حمهور و نخست وزبر موب ابر ان 


در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ هچری شمسی محمدعلی رجایی 
رئیس جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت جمهوری اسلامی 
ایران, براثر انفچار بمب توسط منافقین در دفتر نخضمت وزیری در تهران 
به شهادت رسیدند. 

شهید رچایی فعالیت اجتماعی خود را با شغل معلمی آغاز کرد. او 
هعزمان با تدریس مبارزه عليه رژیم شاه را آغاز کرد و تا پیروژی انفلاپ 
اسلامی با تصل زندانها و شکتجه‌های بسیار به این مبارزات ادامه داد. 

شهید رجابی پس از پیروزی انقلاب در سعت‌های وزير آموزش و 
پرورش, نمانندگی مجلس شورای اسلامی, نخست‌وزیری و ریاست 
جمهوری خدمت گرد ار در زمان ریاست جمهوری خود. حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد باهثر روحانی اتدیشمند و 
آگاه را په تغست وزیری برگزید. تا اینکه گروهک منفور و خائن عنافقین که از مدتی قبلترور و جنگ مسلجانه را 


علیه چمهوری اسلامی ایران آغاز کرده بودند در چنین روزی این دو عزیز را به شهادت رساندند. 8 
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که یادم بیاورید قیلاً چه کسی بوده‌ام تا قدرت 





بر من حاکم نشود... و بنده نیز در آسنتاته 
شهادت آن بزرگوار و نیز شهید عزیزمان دکتر 


باهثر, همین یک نقل قول را بهانه بحثی می‌کنم 
که این روزها به شدت اسیر فراموشی و تغافل 

گویی بسیاری از ما فراموش کرده‌ايم که 
امن 194,4۳ 


مسوولیتی به ما سپرده شده است و اصولا 


بعضی وقتها فراموش می‌کنیم که قبلا چه کسی 
بوده‌ایم؟ 

درست در همین روز که این خبر را 
می‌خواندم یک روزنامه دیگر تیتر درشت 


دیگری داشت؛ 


یک بیمارستان نگهداری شده و تحویل 
خانواده اش نشنده به این علت که پدر طفل که 
پس از بیست سال خدا به او فرزندی عنایت 
کرده. نتوانسته هزینه صد هزار تومانی 
بیمارستان را بپردازد و بچه اش را ببرد! 

نمی‌خواهم با بیان اين دو مطلب به این 
تتیجه برسم که همه چیز رو به ویرانی و 
قراموشی است و يا دیگر زوزنه امیدی نیست. 
هرگز چنین بی‌انصافی روا نیست. به هرحال 
درمیان دولتمردان ما می‌شود کسانی را پیدا 
کرد که هتوز خود را گم نکرده‌اند و سعی 
کردهاند که با توده مردم همدردی داشته 
باشند و مثل آنها زندگی کنند و دغدغه عردم 
داشته باشند. اهنا متاء‌سفانه نمی‌توان با 
استثناها سر کرد و براساس. آن به قاعده‌ای 
رسمیت 

ممکن است همین فردا همه بسیج شوند و 
وزارت بهداشت هم به تک و تا بیفتد و نوزاد به 
آغوش خانواده‌اش برگزدد. اما با بسیاری از 
فریادهای در کلو مانده و با بسیاری از 
صحن‌های ازاردهنده‌ای که در هزارتوی 
جامعه دیده می‌شود و وجود دارد و استخوان 
در گلوی اکثریت قشر آسیب پذیر جامعه است 
چه باید کرد؟ 








هفته دولت را گرامی بداریم 


در این مملکت خیلی‌ها هستند که وقتی 
مشکلات مختلف موجود را می‌بینند چشمشان 
را ح تی بر خدمات می‌بندند. می‌خواستم به 
بهانه هفته دولت یک حرف متفاوت بزنم و آن 
اینکه مردم خوب و قدرشناس ها در کنار 
مشکلات کشور خدماتی هم که صورت گرفته 
و نیز زحمات خدمتگزاران راستین خودشان را 
به چشم بیاورند. 

همه ما باید بدانیم که اگر از همه چیز انتقاد 
دیگر برای کسی انگیزه خدمت نعی‌ماند. در 
هعین عصر و زمائه هم مجموعه کثیری از 
خدمتگزاران در دستگاه دولت هستند که با 


وجود همه مشکلات و حتی حقوق اندک و 
درآمد کم از کار و خدمت و انجام وظیفه 


رویگردان نیستند و چدا حمت می‌کشند. 
مثلاً همین که امسال با اقدأمات انجام شده 
و البته به لطف خداء از مپزان واردات گندم کم 
شده موفقیت است. همین که با وجود همه 
دشواریها تامین مایحتاج ضروری مردم دچار 
مشکل نشده و با وجود تک‌ثرخی شدن ارز 
شاهد تورم کمرشکن نیستیم و بدهیهای ارزی 
دؤلت هم کاهش پیدا کرده موفقیت است. 


بسیاری از کارهای عمرانی و طرحهای 
مثبت هم صورت گرفته و برق و تلفن و آب 
لوله‌کشی تا دورترین روستاها رفته و آمگانات 
بهداشتی هم بهتر شده و همه اینها خدمت 
است. لذا حیف است که در گتار نظاره مشکلات 
خدمات خدمتگزاران صدیق را نادیده بگیریم. 
من په سهم خود هفته دولت را به همه 
خدمتگزاران صادق دولت و همه کارکنان 

دولت تبریک می‌گویم. 
هادی امیدوار . تهران 


می خواهم درجهانی بر خبزم که.. 


چه رفته است که دیگر کسی به کس دیگر 
رحم نمی‌کند. من با چشمان خود ديدم در 
خیابان در کنار مغازه‌هاء آدمهایی را که با 
حسرت نگاه می‌کردند که مایحتام اصلی خود 
راتهیه کنند تا شرمنده خانوادة خویش نباشند. 
در این میان پیرتردی را دیدم که پارها و باه 
مزغی رابرداشت و سبک و سنگین کرد و آن را 
سر جایش گذاشت. چندین بار پولهایش را 
شمرد اما نه, گویی حساپ و کتابش درست از 
آب در نمی آمد جلو رفتم و مقداری هرغ و ماهی 
تهیه کردم و گفتم پدر اینها قسمت تو و خانواده 
تو است. گفت؛ آقا من گدا نیستم. 

گفتم اینها نذر امام حسین است نگاهم کرد 
و با تردید قبول کرد احساس شادی می‌کردم. 
اما این کار من شاید فقط یک روز یا نهایتاً چند 


یک نوزاد بیجاری: هقدد ماه تمام توسط | 
















با انبوه پدران دردمندی که در همین 
تابستان به‌خاطر پیدا نگردن خانه اجاره‌ای | 
جدید هر روز خجلت به خانه می‌برند و اندوه 


بغفل می‌کنند و طعنه ور فریاد و تهدید 


صاحبخانه را می‌شنوند چه بايد کرد؟ 

با انبوه کسانی که برای هزینه‌های لازم 
بیمارستانی فرش زیر پایشان را می‌فروشند و 
کسانی که به خاطر بدیختی و گرفتاری اسیر 
نزول خواران مانده‌اند و هیچ پناهی نمی‌جویند 
و نیز با هزاران دردمند دیگر که سر گرسنه بر 
زمین می‌گذارند و به سفره خالی خویش 
می‌نگرند چه باید کرز؟ 

در یک کلام با فاصله طبقاتی کمرشکنی که 
پای بر کلوی اکثریت جامعه گذارده و نفسشان 
راتنگ کرده چه؟ 

چند درصد از علت وقوع چنین رویکردی 
در جامعه مزبوط به این می‌شود که مسوولین 
و دولتمردان ما یادشان رفته که چه کسی 
بوده‌اند و چه وظیفه‌ای درقبال مردم دارند؟ 

چند وقت است که برای آشنایی با رنج 
مردم هم که شده سوار اتوبوس و حتی 
تاکنسی نشد »از ؟ 

چند وقت است که خودشان سری به 
مرغ‌فروشی و یا قصابی نژده‌اند؟ 

چند وقت است که به جنوب شهر و محلات 
فقدر شهرهای محل خدمت خود نرفته اند٩‏ 


روز او و خانواده‌اش را شاد کند. پس روزهای 
اتی چه؟ 

بچه‌هایی را می‌شناسم که امال ارزوی 
لباس نو بر دلشان ماند. دختری که با 
شرمندگی و بدون جهیزیه با طعنه و کنایه به 
خانة بخت رفت و هعسایه دیوار به دیوار آنها 
خانه‌ای سر به فلک کشیده دارند: سه تا ماشین 
مدل بالا در حیاط خانه پارک کرده‌اند و.. 
ادعای مسلمانی می‌کنند. تسبیح به دست 
می‌گیرند و مدام صلوات می‌فرستند. 

شرم دارم بگویم که آنها از دوستان 
خانوادگی ها هننتند؛ ژیرا وقتی از دوستم 
خواستم که به همسایه نیازمند خود کمک کند 
او گفت: هرکس کلاه‌گیر است کلاه خود را باید 


نحش ي 

آقای سردبیر عزیز من از آنانی نیستم که از 
کاسا ثروت جامعه چیزی برداشته باشم امادر 
حد توانم و شاید. بیشتر از حد توانم به افراد 
نیازمند کمک می‌کنم اما چه سود دستان 
ناتوان من و اعثال من چطور می‌توانند اين 

می‌خواهم پعیرم و در چهانی برخیزم که 
همسایگان یکدیگر را بشناسند 

و مردم همه رنگها رادوست بدارند 

می خواهم در چهانی برخیزم 
,ٍ مردان نغیرند و زنان نگریند 

عدالت باقی باشد که مردم در آن یکسان 
بخورند 


شماره 0۶ 










شهید رجابی خود با اتوبوس رفت و آمد 
ات کرد و در هه ی وم دی تشد و 
مثل مردم عادی زندگی می‌کرد و هیچ 
برخورداری نداشت و اکر نبود توطئه منافقین 


در مجبور کردن مسوولین معلکتی به رعایت 8 
مسائل امنیتی, حتی اجازه نمی‌داد با ماشین ۰ 


دولتی و محافظ رفت و آمد کند. 


کسی مدعی ثیشت که حال وزرا و وکلای | 


ما باید سوار وسائط تقلیه عمومی شوند و یا 
حق برخورداری از یک زندگی متوسط و حتی 
خوب راندارند و یا بابد در محلات فقبر شهر 
سکونت کنند اما درگ و لمس آنچه که در بطن 
وله می‌گذرد و دغدغه‌مندی نسبت به رفع 
ت مستف‌عفان جانعه وغه اله 
همه کارگزاران در دولت جمهوری اسلامی 
ابران است. 
و بی‌تردید انقلاب اسلامی است و حاکمیت 
پول و سرمایه یک انحراف اصولی از نظام و 
اهداف والای آن به شهار می‌رود. 
فصل چهارم قانون اساسی که درباره 
اقتصاد و امور مالی اسنت ریشه‌کن کرد فقر 
را یک ضرورت در جمهوری اسلامی می‌داند 
و تاءمین نیازهای اساسبی مردم مانند مسکن. 
خوراک, پوشاک, بهداشت: درمان و آموزش را 
وظیفه دولت دانسته است. همچنین در اصل 


یکسان زندگی 
و یکسان بعیرند. 
می‌خواهم درچهانی برخیزم که هیچ 
انسانی بیش از یک یار تمی‌میرد [ژاک پرور) 
زهره حسینی از شهرری 


تحول در نظام آموزشی کشور 

ساختار آموزش و پرورش کشور با تغییر 
اندک نه بنیادی همچنان پابرجاست. در 
کشی رها پیشرفته, کودکان در سنین زیر 
یم ا 0 2 
موارد مختلف طراحی و چیزهایی که می‌شود 
از طریق کامپیوتر یاد گرفت را اجرا کنند. 
درحالی که در ابران, کسانی قادر به استفاده از 
رایانه هستند که در سطم بالاتر از دبپلم قرار 
دارند, همه ساله بالای پانزده میلیون جلد کتاب 
برای مقاطع مختلف تحصیلی چاپ می‌شود که 
هزینه‌های هنگفتی را درپی دارد. 

آیا نمی‌توان همه سوارد را به‌طور مختصر و 
مقید در یک جلد و دو جلد جا داد؟ چه دفتر 
مشقهایی که فقط به‌طور تکراری در ان مشق 
توشته می‌شود و معلم آنها را خط می‌زند و 
ایتا در سطل آشغال جای دارند. آیا نمی‌شود 


شمار ۳۰۵۶ 









.یبتجم دونت کف اشد است اجه 
ثروتهای ناشی از رباء غخصب. رشوه. اختلاس, | 
سرقت, قمار و سوء‌استفاده از معاملات دولتی 


راگرفته و به صاحب حق رد کند. 
همه اینها و بسیاری از اصول دیگر قانون 


اساسی و بویژه بخشی که از حقوق ملت 
صحبت می‌کند نشانه گرایش تظام به حقرق 


تکریم مقام انسان, این نکته مهم را البته هرگز ا 


نباید از نظر دور داشت که عرامت انسانی 
هیچ‌گاه در سایه تبعیض و فشار و فقر جلوه و 
بروز نمی پاید. 

همه مااینها را می‌دانيم اما در عمل چندان 
بدان پاییند نیستیم. هیچ چیرٌ ناپسندتر از اين 
تیست که کرامت یک انسان مسلمان به‌خاطر 
فقر و فاقه و فشارهای اقتصادی به سهولت 
نادیده گرفته شده و بازیچه دست ضاحبان 
ثروت و مکنت گردد. 

دولت و حکوعت باید تکیه‌گاه کسانی باشد 
که هیچ پناهی نمی‌جویند و هیچ تکیه‌گاهی 
ندارند و این میسر و ممکن نمی‌شود مگر آنکه 
ما همه به‌یاد بیاوریم چه کسی بوده‌ايم و از 
کاب کجا رسیده‌ایم و چا مسوولیتی درتال 
مردم داریم, 





بدون انتكة به دفترها سیب برسانيم, آموزش 
دهیم و با حداقل نو شتن تکراری را کاهش 
یم هجم زد هنن را خست می کن 
و استرس و اضطراب می‌آورد. نسل جدید آن 
توانابی‌های نسل قدیم را ندارند. نسل جدید 
همزمان با پیگیری درس, با تهاجم فرهنگی 
روبرو هستند. با وجود انواع انحرافات و 
خطرات به ندرت می‌توان اراده‌های نسل قدیم 
رادر نسل جدید مشاهده کرد 

درحال حاضبر داش آموزان دچار یاس و 
ناامیدی هستند که درنهایت و بعد از این همه 
درس خواندن, بیکار خواهند شد و هیچ 
سازمانی تمید تنک که وقتی فصن در 
اين دران لست که یه‌ای تحصیلی ۲ 
دا لین هت 33 1020 موز می شود :9 
در نهایت تعداد اندکی به کارهای نه‌چندان 
دلخواه خود می‌رسند و تعداد زیادی باد دنبال 
کارهای کاذب مثل دستت‌فزوشی بگردند؛بدون 
ان از 
نظام آمو قمچنان که از سطح 
دبستان دانش‌آموزان رآناری می‌کند. 

در پلیان تحصیلات نیز باید کار و زندگی این 
فرد و افراد را تضمیتی کند و يا نظام آموزشی 
فا به‌گونه‌ای اشد که درس و تخصیل و آموزش 
دات شآموز به دود بازار کار بخورد. 


محسن ذوالفقاری . ساوه 



























از شما رات کردم که کر ما 2 
ور و و پراش جوز 
بدهید با توجه به کر اجام وسهدة اریز 
آنها در نوبت ۳ 
و حسین داوذی مبانه 
دربازه اعتیاد و معتاد گزارشها و مقالات متعدبی 
در ملجله په چاپ رسیده و باز هم دراین مورد اقدام 
خواهیم کرد, از این که به جفع خوانندگان فعال مجله 
پیوست اید. خو شحالم 1 
و غلامعلی قاضی شهرضا- شهر فا . 
خوشحال می‌شوم. که در تامه بعدی برایم 
بئویسید کدام بخش از مجله دچار ضعف شده است تا 
نسبت به تقویت آن اقدام کنیم. پیشنهاد‌های شما رانیز ‏ 


و هادی درخشان سیگاری «بندراتزلی 

از لحطف فراوان شما نسبت به مجله خودتان 
سپاشگزارم. شما از خوانندگان قدیمی و پیشکسوت. 
بی‌توجهی بکنیم, اما ہاور کنید گاه رعایت توبث 
ضروری عی‌شود. ۲ 

در مورد پنشنهاد شما در مورد ذکر نام و تشکر از 
خوانندکان قدیمی مجله در شعاره نوروزی هم اقدام 
خواهیم کرد. از ابراز همدردی صمیعانه شما هم 

۱ گزارم. 1۳۲ 

و احسان هادیزاده - کرج ۳ 

از لطف شما سپاسگزارم و برایتان آرّوی توفیق. 
دارم در نامه بعدی با وسعت بيشتري به طرح مسابله. 
بپردازید تا بترانم بهر بررسی کنم, ۱ 


و حدایت‌الله وفابی - فیروز آباد فارس ۲ 

لازم نیست سند و عدارک ارائه بدهید. په خوبی 
پیداست که حقوق بازنشستگی تکافوی زندگی بک 
کارمند و کارکر آبرومند را که عمری با سختی و 
شرافت کار کرده و زحفت کشیده را نمی دهد. 

۵ همایون پارسایی < خورعوج 

اگر خوانندگان دیگر ما نیز چون شما با چاپ 
داستانهای آلفرد هیچکاک مزافق نباشند حتناً 
تجدیدنظر خواهیم گرد. 

از متن زیبابی گه فرستادید و در آن تلسبت به مجله 
و همکاران تحریریه ابراز لطف کرده‌لید صمیمانه 
سپاسگر ازم. ۱ 

و پ.لطفی - گنبد 

از لطف شما سپاسگزارم, اما قانع نشدم که په چه 
دلبل خود رایه‌طور کاسل معرفی نکردید. تشکر شمارا 
به خاطر عقاله آقای فولادی به ایشان عثتقل کردم و 
متقابلاً سپاسگزاری کردند. 
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یک هفته با دولت 


نامگذاری هفته‌ها و روزهای سال به نام 
موضرعات و نهادهای مختلف هرچند په دلیل تناسپ 
زمانی آن موضوعات با رخداد و رویدادی خاص 
صورت می‌گیرد. اما این هدف مستتر نیز در آن مدنظر 
است که افکار عمومی و رسانه‌های مختلف در آن روز 
یا هفته توجه ویژه‌ای به موضوع آن ناسگذاری داشته 
باشند و آن مجموعه را از نگاه دیگری بنگرئذ. 

دوزهای آغازین شهریررماه به دلپل تناسب 
زمانی با حادثه تلخ انفچار دفتر نخست وزیری در سال 
۰و شهادت دولتمردان شهید زجایی و باهنر چندین 
سال است که په عنوان »هفته دولت» نامگذاری شده. 
روال بر این بوده که در این هفته ارکان و اجزای 
مختلف دولت و نیز رئیس دولت به ارابه گزارش 
فعالیت‌های دولت در یک سنال گذشته می‌پردازند و 
ضضمن اعلام پرنامه‌ها و سیاستهای خود راهکارهای 
تاز خود را در تحقق, اهداف و عنایات دولت مطرم 
می‌کنند, در کار آن به‌طور طبیعی به نقدها و اثتقادهای 
طرح شده در چامعه نسبت په عملکرد مجموعه دولت 
په شکلی پاسخ داده می‌شود. 

هفته دولت فرصتی فراهم می‌آورد تا حساحب‌نظران و 
کارشناسان مختلف دیدگافها و نقدهای خود را نسبت 
به عملکرد و برنامه‌های دولت در زمینه‌های مختلف 
مطرح مي‌کنند و دولتمردان در مقایل این نقد و ائتقادها 
پا پاسخهای مچابپ‌کننده می‌دهند و یا در مواردی به 
توجیه و تفسیر کارها می‌پردازند که نا حدی روال 
طبیعی می‌باشد. در این میان البته باژار مصاحیه و 
نشست خبری و مطبرعاتی داغ می‌شود و در طی 
«هفته دولت» در سطوم مختلف مدیران دولتی با 
حضور در برابر رسانه‌ها و منظر افکار عمومی 
سوالات و اپهامات عطرح در حوزه کاری خود زا 
می‌شتوند و به افتضای فعالیت‌ها په برخی از آنها 
پاسخ می‌دهند. این روال و روندی لست که همه ساله 
تکرار می‌شود و تاکتون ابتکار خاصی طراحی نشده 
که آن را تا حدی زنده‌تر و پویاتر کند: رسائه‌ها 
دغدغه‌های مطرم در چامعه را منعکس می‌کنند و 
دولتعردان به هر کدام که تمایل داشتند. پاسخ 
می دشند. 
هفته دولت امسال هم فرصت ارزیابی و تحلیل 
عملکرد دولت آقای خاتمی را فراهم آررد تا در هایان 

سال پنجم حضور ایشان در ریاست قوه مجربه 

لس و کارشناسان نخلر خود را مظرح سازند. یگی از 











جدی‌ترین چالشهابی که تعام دولت و به یک معتی همه 
نظام با آن در طی سالهای گذشته درگیر و برای آن در | 


| قگر چاره‌جویی بوده, حل مشکلات و مسائل حوزه 
اقتصاد است. امسال برخی از نمایندگان. مجلس 
موضعی انتقادی نسبت به دولت در این ومینه ابراز 
ل اشمتد . 

جمیله کدپور نماینده تهران در مجلس و عضو 
کمیسیون امنیت علی و سیاست خارجی با مقایسه 
دولت خاتمی و دولتهای پیشین و سياستهاي آتها در 
غرصه داخلی و خارجی معتقد است: 

«در زمان دولتهای قبلی. شعار سازندگی 
اصلی‌ترین سیاستهای درلت پود و په اپعاد اقتصادی 
توجه بیشتری شد. اما په مسائل سیاسی و فرهنگی 
توجه کمتر می‌شد. پس از روی کار آمدن دولت خاتمی 
با توجه به نیازهای جامعه: اولویت بر رشد سیاسی و 
فرهنگی قرار گرفت:» 

در این میان محمد دادفر نماینده بوشهر در 
مجلس که چندی پیش روزنامه تحت مدیربتش پعنی 
آبیثه جنوب پس از هنشت شماره انتشبار سراسری 
توقیف شد, به عملکرد دولت از زاوبه توسعه سیانسی 
نگاه کرده است. دادفر عقیده دارو؛ 

سخن از توسعه سیاسی نیاز به وجود 
ظرفیت‌های بالای سیاسی در جامعه دارد. افزایش 
سطح پرسشگری در جامعه از طریق توسعه ابزارهای 
مدنی و نهادینه شدن پاسخگویی در تدانی مجموعه 
حاکمیت دو بخش ععده و اساسی این حوزه است که 
موضوغ توسعه سیاسی است.» 

به اغتقاد این تعاینده مجلس 

«پیشکامان جامعه‌ای که از حیث تئوریک نتوائسته 
باشند شاخصهای توسعه را تببین گنند. در عمل تنها با 
آزمون و خطای پیوسته و تجربه و با طی زمان زیاد 
می‌توانند توفیقی په دست آورند.» 

طرح برخی انتقادها در چند ماه لخیر موچب شد 
سخنگوی دولت از فرصت هفته دولت استفاده کند و با 
ذکر نکاتی از عملکرد دولت به نوعی حفام از آنها 
بپرذازد. 

دکنر عبدالله. رمضان زاده گفته است: «دولت ابزار 
خاصی برای ارائه عملکرد ندارد و مطبوعات طرفدار 
دولت نیز با توجه به شرایط خاصی که در آن هستند. 
در این زمینه فعال نبوده‌اند.» 

این انتقاد سخنکوی دولت نسیت یه برخی 
رسانه‌های مکتوب درحالی حسورت می‌گیرد که دولت 
به شکل ارگانیک یک روزنامه دارد و روزنامه لیران از 
مسیر وایستگی سازمانی به خبرگزاری چمهوری 
اسلامی که تحت نظارت. وزارت فرهنگ و ازشاد 
اسلامی و به عبارتی دولت به نوعی ارگان غیررسمی 
دولت محسوب می‌شود و می‌تواند و باید در حدی که 
ظرفیت یک روزنامه ایجاب می‌کند, آیینه‌ای از 
فعالیت‌های دولت ارانه نماید. 

گذشته از این انتقاد, سخنگوی دولت همچنین 
گفته است: «رحال حاضر کشور ۱۷ میلیارد دلار بر 
صندوق ذخیره ارزی و پانک مرکزی ذخیره ارزی 
دارد که می‌تواند در شرایط پحرانی تکافوی یک سال 
هزینه کشور را بدهد, درحالی که در سالهای ماقبل پا 
نوسان قیمت و درآمد نفت. کشور پا مشکل موا 
هی شد, # 

روزنامه ایران در نخستین روز هفته دولت. 

















از ا اکا ا از خاتلن 
می شود این است که جرا رسماً رهبری 
جنبس اصلاحات را که با روی کار امدن 
او اغاز شده: برعهده نمی گیرد و به 
اقتضای این رهیری عمل نمی کنا | 


فرصت را غنیمت بشبمرد و په بررسی کارنامه دولث 
آفای خاتمی پرداخت. این روزنامه که به‌طور معمول 
موضح‌گبری صریحی ندارد و غالبا از ستون سرمقاله 
استفاده تمی‌کند. در پادداشتی با عنوان: اسه حوزه 
ما«مو‌ریت خاتمی» ضمن اشاره په اينکه در شرانط 
حاضر «مسابقه انتفاد از خاتمی به چریان افتاده و هر 
دیدگاه و سخلی ذر این باره با عبار موافقت و مخالفت 
سنجیده می شود # نوشته است: 

«خاتمی از ابتدا اندیشه‌ها و برنامه‌های خود را در 
سه جوزه ترسیم کرده بود: حوزه بین‌الملل با 
دیدکاههایی چون اصلاح چهره نظام, نهادینه کردن 
اصول گفت‌وگو و تنش‌زدایی, کارآمدی نهاد 
دیپلماسی . حوزه مدلی و اجتماعی با لصولی چون: 
احیای حقوق شهروندی, آزادی. فعالیت‌های مدنی و 
سپاسی, مقابله با خشونت. تحمیل و ررشهای 
چبرآمیز. تععبق مشارکت سیاسی و رونق قد و انتقاد 
حوزه حکومتی برپابه شعار شفافیت» قانون گرابی و 
پاستکوبی. » 

روزناهه ایران در این سرمقاله پا پررنگ دیدن 
فعالیت‌های مثبت درلت آقای خاتعی در غرصه 
بین المللی و سیاست خارجی بر اپن نکته پافشاری 
می‌کند که: «حوزه عدنی. چالش انگیزترین بخش 
عملکرد خاتمی اشت. جایی که سقف بی‌نهایتی از 
نطالبات در آن انباشته شده است, فاصله‌ای که بین 
انتظار ات و وافعیت‌ها در این بخش دیده می‌شود: 


شماره ۵۶ 






















تاشی از جابگاهی است که منتخبانش برای او قائل 
هستند, پا آنگه خانعی از پذبرش تقش راهبری و تولیت 






همه انتظارات و خواسته‌ها راعتوچه او کرده‌اند:» 
یکی از نکاتی که دولت آقای خاتعي را از سایر 
دولتهای پیشین تا حدی متدایز می‌کند, لپن است که 











اغراض به ایشان اعتراض می‌کنند تشکیل می‌دهند 
بیشتر متوچه شخص ایشان است و کمتر به‌طور 
مستقیم متوجه وزیران و دولتعردان رئيس جمهرر 
می‌شود. این تمایز شاید از آن ناشی شده باشد که 
موقعیت ایشان چه به لحاظ سخصیت فردی و سیلسی و چه 
از نظر نحوه روی کار آمدن مشخصو به فرد ست و به 
این خاطر افکار عمومی نگاه لصلی خود را متوچه یشان گرده 
است, به هزحال این ویژگی موجب شده کار 
مرضم‌گیری در مساثل مختلف قدری دشوار شود و 
عحاسیه جوانب مختلف هر موضوع و رخدادی سیپ 
تا خیر در اظهارنظر پیرامون آن مساله گردد. 

از چسله انتقادهایی که در سطع هواداران و محلال 
تزدیک به آقای خاتمی نسبت به ایشان مطرح است و 
موضوع گاه قالب دعوت و درخواست پیدا می‌کنند و 
گك تالب نقد. این است که چرا آقای خاتمی رمنماً 
رهبری چنبش اصلاحات را که به تعبیری ہس از 
دوم خرداد و روی کار آمدن آیشان آغاز شده: برعجده 
نمی‌گیرد و به اقتضای ابن رهبری که توعی هدایت 
راهبردی چنبش مذکور را ایجاب می‌نماید. عمل 
نمی کند؟ لین انتقاد از آنجاً نشات می‌گیرد که مواضم 
آفای خاتمی همواره از زاویه نظر و عدل بک دولتمرد و 
مسوول کشور و رئیس جدهوری که رئيس جمهور 
همه علت است و نه‌فقط هراداران خود اتفاذ می‌شود 
وبرای ایشان حفظ مصالح عالیه کشور و ملت همو اره 
اولویت نخست را تشکیل می‌دهد. ابن مساله و این 
توع نگاه به‌طور طبیعی سیب می‌شود که ایشان در 
بسیاری مسائل و رویدادهای جنجالی که مورد توچ 
محافل سیاسی و مطبرعاتی است, وارد نشود, مگر 
آنکه از مجرای آن رویداد مصالح کشور یا منافع ملت 
در معرض خطر قرار گرفته باشد. البته در ابن‌کونه 
موارد تجریه نشان داله که آقای خاتمی صریع و 
شنفاف است. ولی در موارد اختلافی موضعی اتخاذ 
می‌شود که قراجناحی بودن ایشان را نشان می‌دهد. 
این نگاه هم البته بر عشی رئیس چمهوری دیده 
می‌شود که به انتظار قهرمان تشستن آفت پویابی و 
حرکت یگ ملت و یک جنبش است. از نگاهی تاریخی 
این مساله همواره در فرهنگ سیاسی ایرائی دیده 
هی شود که نوده‌ها و عسوم عردم برای حل مسائل و 
یه جای شروم حرکت اصلاحی از سطرح پایین جامعه. 
به انتظار اصلام از بالا نشسته اند. انتظطاری که آفت خیز 
است و عوجپ رکود در فضای کلی جامعه می‌شود, 
شاید بتوان عدعی شد مطمئن‌ترین مسیر برای 
اصلاحات مسپری انست که نقطه شررع آن آگاهی همه 
شهروندان از حقرق قانوئی خود و اطلاع از قدرت 
تا ثیر نطر و عمل آنان در حرکت اصلاحی باشد. این 
مسیر ذرتهایت به نهادینه شدن دمکراسی و تکار 
متتهی می شود 


۱ 
شباره 0۶ 





اصلاحات امتنام ورزیده. اما افکار عمومی و حامیانش 


نوک پیکان عنتقدان ایشان که طیف متتوعی را از 
کسانی که متصفانه انتقاد می‌کنند و افرابی که بنا به | 
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شهرداری سا 2 
اتعلال شورای شور قوت گر اجام ۵ 
مطبوتات بر مجلس, وزیران ۳ 7 و 
ازشاه پاسخ می‌دهند. احیات نو ۸۱۸۵/۳۷ 
شاه بحرین پس از ۲۳ سنال وازد ایزان شد فصلی 
جدید در همگرابی ملطقه. اصدای عدالت ۸۱۲۵/۲۷ 
عقام ععظم رهبری در دیدار شاه بحرین: ایران با 
هرگونه حعله به عراق مخالف است. (هعشهری 
۸ 
وزير امور خارچه تهدید علیه خلیج فارس جدی 
است. (همیستگی 4۸۱/۵۲۲۸ 
رئيس مجلس مخالفث با شورای نگهیان هیچ 
ارتباطی با خدا و پیغمبر تدارد. (حیات نو ۸۱۸۵/۲۸ 
سخنگوی دولت در واکنش به منتقدان رئیس 
جعهوری: سکؤت توهم است. (صد ای عدالت ۸۱۸۵/۲۸) 
عقام معظم رهبری در دیدار سفیران و رسای 
نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور: تهدید 
آمریکا را در محاسیات سیاسی جدی بگیرید. (ایران 
۸۵۹ 
رزیر پست و تلگراف و تلفن؛ اشکالات هوبال دو 
ماه دیگر به پایان می‌رسد. ان‌شاءالله. (آسیا ۸۱/۵/۳۹) 
صاحب نغلران در گقت‌وگو با توسعه: لبخند 
زیرکانه به رئیس جمهوری. خانفی را بدون اراده 
جمهور می‌خواهند, (توسعه ۸۱/۵/۲۹] 
تحلیل‌های متفاوت از رقابتهای سیاسی کشور: 
آرامش قبل از طوقان یا تفلهم تاکتیکی, احیات نو 
۸۳0۵/۲۰ 
زلیس چمهور در نخستین کنگره بژرگداشت 
وزیران و ۱۵ شهید دولت؛ شهیدان را در حد قامت 
کوتاه غود پایین تباوریم. ارسافت ۸۳/۰ 
یک وول وزارت امور خارجه ٩۰‏ درصد 
همایشها نمایشی است. |خراسان ۸۱/۵/۲۰ 
فرمانده کل ارتش: طرح مقابله با تهدیدات آمریکا 
تهیه شد. (رسالت ۸۱/۵/۳۱ 
سروش گفتعان اجتماعی اصلاح‌طلبان بی‌تردید 
غالب می‌شود. (هعبستگی ۱۷۸۱/۵/۴۱ 
طی ناسه‌ای سرگشاده په رئیس جمهور: 
نمایندگان مجلس ار توطئه علیه مردمسالاری پزده 
برداشتند. امردمسالاری ۱۱/۵/۲۱ 
تاکید وزير دقام بر عادی بودن شرایط کشور. 
نامه‌ای برای اغلام «وضسعیت ویژه» نوشته شده است. 
اجیات ئو ۸۱۳۵/۲۱ 
انتقاد مشاور رئیس جمهور از عملکرد آتش‌بیاران 
معرکه. حسین تصیری: باج خواهان مناطق آزاد را 
متروکه خواهند کرد احیات نو جمعه ۸۱/۶/۱) 
سنگوی وزارت امور خارجه: ایزان پیام 
تهدیدآمیزی از آمریکا دریافت نکزده است. اهسشهری 
جضعه ۸۱۱۶/۱ 





| اتقاق چند تن ار دوسنتانش عام این تالق لست می‌گوید:. 
رسانیمیازه با ماد 


| هست که صرق تمی‌کند آدم حتی برای خودش خرید | 


وران وب 
۲۲۳ 









آفتاب ساحل آفتالیا... بقیه از سفحه ۳۷ 
می‌کنم. حائم جوانی که چند روز دیگر به 
ما گروهی مسافرت. می‌کنيم. چون آنقدر گرائی | 


کند چه برسد برای تجارت و خرید و فروشما تقریباً 
درد تاه یکباز کې بزيم دب ی چن ی وهم ولی 






انگی دای په تام تجارت! 





گران شده, تقریبا با هزیثه این تورها مساوی می‌شود 
من‌هم ترجیخ می‌دم برم دبی, دطعه قتلی با آوردن یکسری | 
خردهریز خرج سفرم کدرآمدهیچی‌سویم‌گرنم!... 

یکی از مسافران هم در ابن باره می‌گویه.. . 

انگیزه مسافر این مناطق بیشتر تجارت است 
چون اختلاف قیست بازارهای این کشررها با ابران 
زباد نست. مردم یک جفت کفش شش هزار توماتی رادر 
بازارهای تهران به قبت :۴ هزار تومان می‌فزي‌شند. ما 
می‌فروشیم ۱۵ هزار ترمان, دیگر با فروشندگان هم 
معامله تمی‌کنیم: مشتریهای خاصن خودمان رادازیم:| 
بعد از هر مسافرتی یک هفته اجنلس زا در دلخل خانه حراج 
سی‌زنیم, این هم به تفع ماست. هم به تفع خریداران! 
کارت وییتی به مل می‌دهد که تام شای اش 










چهارروزه خانوادهام به ر اسر موجی از خوشحلی رابر | 
وجودم می‌نشاند. خود را به خانه می‌رسانم. تعام 
مقدعات سقر آماده است. هشت ساعت بعد رویی کنده. 





سرم می‌تابد و دریا هر لعظله تک‌ای از زبال‌های 
شناورش را جلوی پایع جا می‌گذازد. اینجا نه از آن 
چترهای رنگارنگ سولحل آنتالیا خبری هست. ته از 


که لپ ساحل ساعتی می‌نشیند دور و لطراف خود را 
زبالدانی نکند ویا یک چادر مسافرئی و کمی عشق می‌شود 
همینجا راهم تبدیل به بهترین ساحلهای دتتا کرد گر هست 
کنیم و اگر عینک بدببتی را از روی چشمان خود برداریم. 
در سواحل ماهم خیلی جاها پیدا می‌شود که هنوز سپید. 

مانده لگر من و شما آن نقطه راهم سیاه نکتیم! 












یکی از مشکلاتی که بر سر واه کشورهایی که دارای 
جوامع عخنلط سیاسی, فرهنگی, قومی و مذهبی هستند: 
بروز اختلافات عمبق است که اگر مهار نشود و زمیته‌های 
صلح و دوستی ملی فراهم نگردد. رله برای جنگ داخلی و 
از مین رفتن استقلال و تمامیت ارضی شموار خولهد شد: 

تاریخ کشورهایی که به یکباره فرو پاشیدند و از بین 
رفتند و یا دچار تجزیه شدند. حکایت از این و اقعیت دارد 
که سران این جوامع و کشورها با برخوردهای 
انحصارطلبانه و دگماتیستی زاه را برای زندگی تعامی 
ملت در صنلح و آر ابش مسدود کرده و موجبات برگیری 
و تجزیه را پدید آورده‌اند. 
آخرین سالهای قرن بیستم شاهد دو حادثه بزرگ در 
اروپا بودیم, دو حادثه‌ای که بسیاری از رویدادهای این 
سده را تحت لشعاع قرار داد و سیب گردید جغرافیای 
اروپا و آسیا تغییر چشم‌گیری یاید. 

این حولدث راباید فزوپاشی شوروی و تبدیل أن به 
۵ جمهوري و ازبین رفتن جمهوری قدراتبو بوگسلاوی 
و تشکیل کشورهای چدید داتست که آثار آن هنوز هم 
برجای مانده لست این دو حادثه نشان از اين واقعیت 
دارد که اکر سران و حکومتها در جوامم چندقومی. 
عافلاته فکر نکنند و نگاهی خردگریز به مسائل و تحولات 
داشته باشند, یا امواج تجزیه‌طلیانه و استقلال خواهانه 
مو اجه می‌شوند و به سوی چندپارگی سوق داده خو آهند 
ند 

اگن بر.یعه ۱۹۵۰ کسی صحبت. از فروپاشی 
شوروی و با تجزیه بوگسلاری بر زبأن عی راند. متهم به 
بی‌عقلی و دکماتیسم فکری می‌شد و کموئیست‌ها آنها را 
عامل امپریالیسم و سرمایه‌داری می‌نامیدند. ولی 
برخوردهای غیرعقلانی و اتحصارطلبانه سیب شد در 
پایان قرن بیستم نه اثری از امپراتوری پهناور شوروی 
برچای بعاند و نه جمهوری فد رأتبو یوگسلاوی که یر اث 
مارشال نیتو بود. به بقای خود ادامه دهد, این دو کشور 
که از قومیت‌های مختلف تشکیل شده بودند, به دلبل 
روشی که سران این کشورها درپیش گرفتند. به این بلا 
دچار شدتد و جای جود رابه چندین کشو ر کوچک دادند. 
نگاهی به برخورد دولتمردان و لحزاب با مریم و 
اقام مختلف در شوروی و پوگسلاوی سایق در مفایس 
با هندوستان نشان از ابن واقعیت دارد که در شوروی و 
بوگسلاوی عقل حاکم نبود: لما دز هند که بزرگترین 
دمکراسی چهان است.مسوولان عافلانه با امور برحورد 
کردند و به برخوردهای انسانی روی آوردند, به همین 
دلیل لثری از شوروی و بوگسلاوی تیست, اماهندوستان 
علی‌رغم فقر و اختلافات قومی, زبائی و مسلکی همچنان 
به بقای خود ادامه می‌دهد و توانسته یکپارچگی اش را 

در چواسع چند قومی و چند فرهتگی. رویاروبی تمام 
عیار با جامعه راه په جایی نمی‌برد و تعقیب مرامی و عدم 
تساهل سیاسی راهکشا و کارساز نیست. بلکه در این 
جوامع باید بر آزادی پایدار و دمکراسی هدایت شده 
تا کید کرد. 


ماملی برای ابجاد شرع و مرچ در پاکستان 










تجربه هند پاید برای بسیاری از کشورها راهکشا 
باشد. زیرا اگر آن‌گونه که در برخی از کشورها عمل 
می‌شود در هند نیز عمل می‌شد. ابن کشور پهنارر یک 
میلیاردی از بین می‌رفت و تبدیل به چندین کشور گوچک 
می‌شد. البته هند تجربه تلخ وران استععار را نیز دارد که 
در آن دوران: افراط گرایی برخی از چناجهای هندو سیب 
تجزیه این سرزمپن و تشکیل پاکستان گردید. البته 
پاکستان هم پس از استقلال تجربه این چنینی داشت, زیرا 
از تچرّیه هند. پاکستانی به وجود آهد که در دو سوی هند 
قرار داشت. پاکستان شرقی که امروزه بنگلادش نامیده 
می‌شود سالها بخشی از پاکسبتان به‌شمار می‌رفت. زیرا 
در همسایکی ایران» پاکستان غربی برد که امروزه تنها 
پاکستان نامیده می شود 

زیم اکال ینمی .ان موی وله مرکزی 
پاکستان درپیش گرفته شد. به طفیان بنگالیها انجامید که 
با واکنی غیرمنطقی پاکستان روبرو شد همین عساله به 
جنگ بین پاکستان و بنگالیها به رهبری مچیب اثرحمان 
منجر شد که درثهایت پاکستان شرقی به استقلال دست 


یافت و به کشور بنگلادش تبدیل شد. 
افراط گرآیی عذهبی سبب از بین رفتن 
ارامش از پاکستان هی شود 





در دولتهای خانم بوتو و نوازشریف گروههای 


افر اطی مذ هبی ازادانه فعالیت می کر دند 


بسیاری از کشورهای منطقه. چندتوسی و 
چندسیلکی هستند و به دلیل بالا بردن ميزان بیسوادی و 
مشکلات سیاسی که در این کشور‌ها وجود دارد: 
برخورد دگماتیستی از سوی دولتها و اکثریت. ممکن 
است. به طقیان توده‌ها بینجامد. این ورضعیت را در 
سر بلانکا. سودان و بسیاری دیگر از کشورها شاهدیم. 

در آین عورد عده‌ای معتقدند, تا رمانی که تضادهای 
اساسی زندگی انسان حل نشود. فاجعه مردم‌آزاری 
وجود حواهد داشت و خانه ستم ویران تخواهد شد. 

در این جولمم باید قدرت در دست سران خردمند 
باشد که به تساوی نژادی ععنقدند و خردورزی سیلسی 
را پیشه می‌کنند. در سورتی که استعمار سیاسی و 
سو :رفنار قاعدههند درپیش گرفته شود, راه برای تجویه 
و جنگ داخلی هعوار خواهد شد. حتی در جوامعی که 
اکثریت أن رایک گروه نژادی و مسلکی نشکیل می‌دهد و 
آقلیت کوچکی وجود دارد. خردگر ابی راهگشا خواهد بود 
و مانم روۍ کار آمدن ارتجاعی‌ترین گروهها می‌شود که 
هدفی جز تحمیل عدم تساوی نژادی و تنبیه دسته جمعی 
تداود. 

میلوسوویچ معنقد پود هرجا صرب است. آنجا 
سریستان است. با چنین نکرشی ازسوی صرپها. 
بوگسلاوی به سوی تجرّیه پیشرفت و يا در شوروی, 
روسها و اعضای حزب کمونیست برتر از بقیه بودند. در 
این جوامع, تساهل سیاسی جایی نداشت و انحصارطلبی 


۰ 
سس و ۳ 


حاکم بود, 

انحصارطالپی قومی و مسلکی عی‌تواند علبه اکثریت 
نیز به‌کار گرفته شود, به این دلیل که کناره‌گیری نخبه‌ها و 
افراد کارآمد از ذولت. راه را برای ارتجاعی‌ترین و 
دگمترین گرومها هموار می‌سازد و آنهاروشی رادرپیش 
می‌گیرند که ختی اکثریت از آن بیزار می‌شوند. در چنین 
چامعه‌ای ایتدا اقلیت‌ها حذف می‌شوند. سپس نوبت 
اکثریت می‌رسد. آنها نیز به دگراندیشان و خودیها تقسیم 
مي‌شوند, درنهایت جامعه‌ای که نه خودی و غیرخودی 
تقسیم شده و فقط افراد اندکی را شاسل می‌شود. در 
سراشیبی سقوط و لضمحاال قرار می‌گیرد. اقلبت هر 
چقدر هم ضعیف و کوچک باشد. بابد جایکاه خود را 
داشته باشد و از جامعه طرد نشود. طرد هر گروه از 
جامعه آنها را به اقدامات زیرزمینی و ضددولتی سوق 
می‌دهد و خطرآفرین خواهد بود. 

پاکستان که خود یک يار تجرّیه را تجربه کرده و در 
دهه‌های کذشته از افراط گرایی عذهبی ضریه خورده 
است. برای پرهیز از کشمکش‌های داخلی و درگیریهای 
قومی باید تساهل سیاسی را برپیش بگیرد و از 
برخوردهای دگماتیستی پرهیز نماید. 

پاکستان با ابن هدف که قرار است سرزمین 
مسلمانان باشد. از هند جدا شد و پا به عزصه حیات 
گذارد: ولی هسان کسانی که از انحصارطلبی غندوها 
نگران بودند. زمائی که په استقلال دست بافتند: همان 
روش را درقبال بنگالیها درپیش گرفنند. امروزه نیز با 
وجود آینکه دولت پاکستان با انوام مشکلات سیاسی. 
قوعی و عسلکی مواچه است و افراط گرایی قومی و 
عذهبی رانفی می‌کند. متاسفانه نتوانسته تساهل 
سیاسی را در جامعه اعمال کند و مانم تحرک و اقدامات 
گررههای تندروی مذهبی نظلیر لشکر جهنگوی و سپاه 
صحابه شود 

تساهل سیاسی و مذهبی به منزله این تیسث که 
چشم‌های خود را به روی چنایات یک گروه ببتدیم و به 
آنها آزادی عمل بدهیم, بلکه دولت باید به‌گوته‌ای عمل کند 
که هیچ گروه و دسته‌ای اجازه نداشته باشد پا را از لیم 
قانون فراتر بگذارد و آزادی دیگران رابه خطر بیندازد. 

دمکراسی به غنزله آرادی بی‌حد و حصر نیست. و 
نمی‌توان به پهانه آزادی و دمکراسی به حقوق حقه 
دیگران تجاوز کرد و آنها را تحت فشار قرار داد. اسناس 
دمکر آسی ایک نفر »بک رای# می‌باشد. در آین جامعه, 
همه در پرلبر فالون یکسبان هسنتد و هیچ کس برتر از 
دیگران نیست: ولی متأسفاته لبن وضعیت بر پاکستان 
رعایت نمی‌شود و به همین دلیل لین کنشور نیازمند لمحت 
معتای دمکرلسی حسحیم و برکذاری از کینه‌توزبها و 
دشمتی‌ها را درک کند. 


اا شماره ۳:۵۶ 





























۳ 


e کے‎ 


زمانی که دوج حملات به شیعیان, پاکستان را 
فراگرفت و دولتهای خانم بوئو و نوازشریق چشنم‌های ‏ 
ود رابه روی این جنایات بستند :ابن وضعیت در زمان | 
مشرف تيز ادامه یافت. به‌طوری که علاوه بر شیعیان,: 
مسیحیان نیز آماج حعلات آنها قرار گرفتند. 

پاکستان که با جدایی از هند به عنوان کشور پاکها و 
مسلمائان به‌وجود آمد و در همسایگی ایران, انفانستان و 


هتد قرار گرفته. از ۶۶ درصد پنجابی. ۱۳ درصد سندی: ۱ 
۵ درصد پشنون, ۷/۶ درصد اردو و ۲/۵ درصد باوج ۱ 
تشکیل شنه که ٩۷‏ برصد جمعیت آن مسلمان فستند و 
۵ ترصد هند و ۱/۴ درصد مسیحی. 


که یکسان‌سازی فرهنگی, مسلکن و سیاسی کاری سا 
الست زیر از نظر مذهبی: مسلمانان قدرت ملق و برتر . 


بوده و دیگران قابل مقایسه با آنها نیسنند. از نظر بلفت 
جععیت نیز پنجابیها سرتر از بقیه هستند. 

ولی در جافعه‌ای با چنین ترکیب قومی و سسلکی نیز 
یکسان‌سازی فرهنگی, سیاسی و عذهبی کاری مشکل 
است و امکان‌پذیر نمی‌باشد. بعنی آگر در این جاع» هم 
تساهل سیاسی و قومی و مسلکی نفی شود و دولتها و 
سیاستمداران به دگماتیسم روی بیاورند. شاهد بروز 
نتش‌هایی خواهیم بود که نموته‌های بارز آن را هفته‌های 
قبل با حفله افراطیون لشکر جهنگوی به کلیساها و مراکز 
مسیحیان شاهد بو دیم. 

شرایط کنونی در پاکستان به هیچ‌وجه با تساهل 
همراه نیست, اگرچه ممکن است عده‌ای به این امر 
معترض باشند و مواضع ژترال مشرف رامبتی بر مقایله 
با اقراط گرایی مثال بزنند؛ اما آنچه امروزه در این کشور 
شاهدیم, نثایج بذری است که بر دوران نخضمت وزیری 
بی‌نظیر بوتو و توازشریف کاشته شده و در مقطم کنوتی 

دولتهای قبلی پاکستان در عوض لینکه تساهل را 


- درقبال تعامی گروهها درپیش بگیرند. روشی رادر عورد 


افراطیون مذهبی اتخاذ کردند که دستاوردش, گروههای 
تروریست و ضدانسانی القاعده و طالبان در افقالستان 
بود که اعضایشان در عدارس دینی پاکستان درس 
خوانده و به صورت پعب‌های انسانی و با به قول وزیر 
کشور اسپائیا کماندوهای خاموش و آماده ععلیات. هر 
لحظه آماده ضربه زدن به دیکوان بودند. اگر زماتي که 
آنها به اولین ترورها و سوءقصدها عليه مخالفان در 
پاکستان دست می‌زدند به شدت مورد با خواست قرار 
می‌گرفتند و سرکوب می‌شدند: زمینه رشد و تکثیر 
تداشتند و بر نطفه خفه می‌شدند؛ اما دولتهای خانم بوتو 
و نوازشریف نه‌نتها با افراط گرایی عذهبی و سو»رفتار 
قاعده‌مند این افراد و گروهها مقابله نکردند. بلکه به آنها 
پروبال دادند که نتیجه آن فجلیعی است که طالبان, بر 
لفقانستان, الفاعده در آقصی نقاط جهان و جهنگوی و 
صحایه در پاکستان به‌وجود آوردند. 
امروزه نیز این گروهها اگرچه فعالیت‌شان مسنوع 
شده: ولی به این دایل که درمیان برخی از افراد و قبایل 
ریشه دوانیده‌اند. عامل اصلی ایجاد آشوب و نالعتی در 
پاکستان به‌شمار می‌روند و دولث نظامی ژنرال مشرف 
را پا مشکل مواجه ساخته‌اندمشکلی که ممکن است این 
کشور رابه سوی جنگ داخلی و حتی تجزیه سوق دهد و 
مانع هماهنگی و بکپار چکی ملتی گردد که تحت نام اسسلام 
از هند چداشده و در رله استقلال گام برداشت. 
۹ 


شماره ۴0۶ 


عباس پروانه زابلی از" يزد 
حکومت الیگارشی جیست؟ 
٩ |‏ الیکارشی با حکومت متنفذان نوعی از حکومت 
آست که در آن گروهی اندک با درتظر گرفتن منافم خود 

پر اکثریت فرمانروابی می‌کنند. الیگارشی دارای ابعاد 
|مختلفی است. برای مثال الیگارشی اقتصادی و مالی 
شامل گروهی از سرمایه‌داران بزرگ مالی می‌شوند که 
کنترل اقتصاد را در دست دارند. 

الیکارشتی وا «حکوعت خانواده‌ها» نیز لقب داده‌اند. 
برخلاف آریستو کراسی که حکومت شایسته‌ها و با 
تخیه‌هاست. در البگارشی, ثروت و نفوذ. ملاک قدرت و 
حکوعت است. نه قضیلت و دانش: 

لیگازشی معکن است محصول یک زدویند 
سیاسی با کودٹای نظامی باشد و گروهی که از این 
طریق به قدرت عی‌رسد. با به‌ کار کماردن خویشاوندان 
و وابستگان خود به متاصب مهم و حسناس. حکومت را 
دردست نگه می دارند. 

الیکارشی از ولژه بونائی الیکارشیا به معتی 
خکونت چندنفره گرفته شده است. در مکتب سیاسی 
یونان قدیم. الیگارشی 009001) به حکرمت عده‌ای 
اندگ از انراد اطلاق می‌شد. افلاطون و ارسطو که در 
غورد رژیم‌های حکومتی سخن رانده‌اند. از الیکارشی 






نوشته ازسطو آشاره کرد. افلاطون البکارشی را به 
مهنی حکومت چند تفر در برایر حکومت موذارشی یا 
حکومت پک نفر آورده است. به عقیده او. آریستو 
گراسی هم حکومت چندنفر است. ولی الیگارشی شکل 










ابران در رادیوهای بیگانه 


سفر امیر بحرین به تهران که برای نخستین بار 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. در 
رادیوهای خارجی مازتاب داشت: 

بحرین اولین کشور عضو شورای هعکاری است 
که یه دمکرلسی روی آورده و بر سیاستهای داخلی و خارچی 
خود دست به تغییراتی زده است. سفر حاکم بحرین به 
تهران سرآغاز دور جدیدی از روابط بین دو کشوز می‌باشد. 

راذیو بی.بی.سی در خبری درباره این سفر از قول 
عبدالله سیف وزيز امور مالی بحرین .اعلام کرد این 
دیدار مذاکراث راهاندازی مجدد خطوط تجاری دریایی 
بین دو کشور را سرغت خواهد بخشید و په 
| در همین راستارادیو صدای آمریکاهم ذز گزارشی 
گفت: در این سفر دو روزه درباره تقویت مناسبات + 



















بجرین پیشتر تهران را به ایاد ناآرامی درمیان عردم 

این رادیو در گزارش دیگری اعلام کردا مقامات 
بهبود بیشتوی پیدا کند. به گفته ان رادیو, بحرین 
میزیان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست که بر ای 





نیز باد کرده‌اند. در این باره می‌توان به کتاب هسیاست» یخن 


دوستانه دو ممسایه تلاش شد. به گفته این رادیو, 


























حکام و هم په اهذاف آنها توجه داشته است. به هم" ۱ 
دلیل وی نیز آریسنتو کراسی را شکل خوپ. حکومت 
چند نفره و الیگارشی را شکل بد حکوست همان عدد 
قلیل و اندک به‌شمار آورده است, ۱ 

علی‌رغم توجه عمومی و حرکت حکوعتهابه سوی | 
دمکراسی و حکوهت مردم بر مردم و هر کسی یک 
رای مقوله الیکارشی همواره و کماکان مورد توچه 
جامعه‌شناسان و سیاستمداران قرار داشته است. 

روبرت میشلر جامعه‌شناس ایتالیایی تبار آلعانی 
به قائون آهنین الیگارشی در احزاب دمکراتیک اشاره 
می‌کند. وی معتقد است همه ازاب دمکرآتیک گرایش | .. 
په ایجاد البکارشی دارند. 

گروهی از جامعه‌شناسان سیاسی نير برحلاف 
نظلریه پردازآن قبل, تعداد افراد رادر تفکیک دعکراستی و 
الیگازشی مهم می‌دانند و معتقدند که فقدان مسوولیت 
در حاکمان: عدم اجرای اصول دمکراتیک در انتخاب 
آنها. عدم امکان مراقیت ایشان و سیاسست 
منفعت جویانه آنهاست که وجه اساسی تمیز و تفاوت 
الیکارشی از دمکراسی اسنت.: 

ابوالفضل قاسمی نیز در سیر الیگارشی در ایران + 
به بررسی این مقوله از زمان «کئومانا» تا «کودتای 
۹ سی بردازد و ععتقد است خاندانهای حکرفتگر 
که قدرت را در ایران در دست داشتند. عليه مردم 
توطثه‌چینی کرده و آنها را سرکوب نعوده‌اند. او به 
از دیدگاه #یوریپید» فیلسوف بونانی اشاره 
می کند که حکومت الیکارشی را چنین توصیف می کند: 
«طبقه‌ای از اغنیای بی‌خاصیت که حرص آنها پرای | 
جمع عال, روزافزون است و هرچه به دست می‌آووند: | 
زیاده می‌طلبند و هل من مزید می‌کویند.۲ ۰ . . 





عرآق آبهای خلج قازلی را کنترل هی‌کند, ‏ ا 

رادیو بی.بی.سی برای تشریم ایعار سفر شاه 
بحرین به تهران به سراغ یک کارشناس ایرانی په ن 
برژگر در وین رفت, وی گفت: سفر پادشاه بحرین به 
نهزان و دعوت مجدد از آقای خاتمی برای سفر په 
بحرین نشان می‌دهد مقامات بحرین درولقع نگاهشان 
به فتناگه یران تا حدیادی تقییر گرده و همان اک 
گفتم, کشورهای عضو شورای همکاری خلیچ فارسر 
سالهای اخیر مواضع بسیار مرت ۱ ا 
خودشان با لپران تا کید کرده‌اند ۱ 

ولی زرادیو دای و 
با رهبر انقلاب اشازه کرده و آورده است: رهیر ابر 


























جمله گفت: فبیگانگان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 
برای تخریب روابط ایران با کشورفای حاشیه خلیح 
فارس به تبلیقات گسترده پرداختند.» 
درنهایت رادبو صدای آمریکاء نظریات علیرض 
نوری‌زاده را جویا شد که می‌گوید: 
بقیه در صفحه ۴۱ 











































کلنوپاترا و 
بینی کوتاه 
«جرج بوش» 
فپاسکال 4 دانشمند و 
قیلسوف بزّرگ قرن هقدهم 
قرانسه جمله‌ای ذارد که پس از 
گذشت سه قرن هنوز معنا و 
طراوت خود را از دست نداده آست 
او در کتاب «اندیشه‌ها»نوشت 
گر دعاغ عللوپترا» کمی کوتافتر 
بود چهره دنیا عورضص می‌شد! ۷ 
از نوشته پاسکال چنین برمی‌آبد که 
در آن زعان, زنهایی که دارأی بینی پهن و 


می‌شد !ا این بینی بلند و شکیل کلئوپاترا بود که او را 
3 زیبا جلوه عی‌داد. او توائست ډو سردار 
پزژرگ جمهوری رم یعنی آبرقدرت آن روز 











. 5 ۱ 
۳ 5 ‌ 


چهان را چتان مجذوب خود کند که به خاطر او از 


قدرت و شوکت و افتفار دست بکشند و جنگ راد 


آبینی یک رن قابل ناءعل به نظر می‌ رسد 


مرطبق ورصبت شطلحیوس اد پادشاه مصر ادن 


رمانی که تحت حمابت و سبطره روم بود) قزار شد 
پسرش به همرله دختزش. کلئوپاترا به‌طور مشترک 


روم راناظر بر اجرای این وصبت نامه قرار داد. پس از | 


مرگ بطلعیوس اهالی دربار با نفوذ خود ولیعهد 


| خردسال را از سلطنت عزل کردند و کللوپاترا نیز ب | 


فرمان ایشان از مصر اخرام شد. از سوی دیگر, از آنجا 
که مصر هر سال باج و خراج قراوانی به روم 
می‌فرستاد. اما پس از مرگ بطلمیوس با اصرار 
درباریان این کار متوقف مانده بود. سنای روم په 
ژول‌سزار [قیصر] سردار بزرگ روم دستور داد برای 
اجرای مواد وصیت‌ناسه بطلمیوس و ادامه ارسال ياج 
و خرام, مصر را تصرف کند, کار بای سردار بزرگی 
چون ژول‌سزار ساده بود به مجر لشکر گکشید. 
سپاهیان عصر را مقلوپ کرد, جسد بطلعیوس را در 
رود نیل پیدا کرد و حالا تھا مانده پود که کلئوپانرا را 
به تخت سلطنت بنشاند و خود به روم بازگردد. 
ژول سزار. فاتع بزرگ. سیاستعدار عحیوب و 
چیرهدست که په نوشته مورخان تا ۵۰ سالگی 
ماجراهای عاشقانه فراوانی داشت و در سرزمین‌های 
روم که از اسپائیا در جنوب تا بریتانیا در شعال و حتی 
قسمت‌هایی از آسبا و آفریقا ادامه پیدا می‌کرد. 
محبویه‌های بی‌شمار داشت .ماء همین که کلئوپاترای 
۰ ساله را دید چتان مجذوب وی شد که «جمهوری 
روم۸ هسنای روم ۸ مردم روم و قدرت و افتخاراتی را 
که «روم»به او ارزائی داشته بود به فراموشی سپرد. 
کلئوپاترا را به 
م نام کلنوپاترای 
هم به 
| سلطتت تشانه 
و خود در 
کنازش عقیسم 
دصر شید ! 
۱ و ااال ق 


وعیسدهای 





: ۳۳ ۲۳ 
۱ سرداران و سناتورها و سیاستمداران و حتی عردم 


روم که از خود را هميشه حامی آنها می‌نامید و آنهاهم 


۱ 


چند سال در چند جنگ شرکت کرد که البته در اغلب 
آنها پیروژی با وی بود اما همیشه پس از خاتمه جنگ 
به جای آنکه په روم برود. په مصر بازمی‌گشت. 
" سرانجام عازم روم شد به امید آنکه باز با کلئوپاتراو 
در کنار او باشد. اما در سال ۲۴ قبل از میلاد به دلیل 


"صحن مجلس سنای روم کشته شد. 
چند سال بعد سارک آنتوان» سردار بزرگ روم 
ماه‌عوریت یافت به مصر لشکرکشی کند. از زمان ژول 
اسزار مضر در پرداخت اج و خراج تاهخیر کرده بود و 
روم قصد تنبیه انها را داشت. مارک آنتوان زود و 
آسان مصر را تصرف کرد. کلئوپاتراملکه مصر رادید 
و.. به وی علاقه‌سند شد. ابن علافه دوطرفه بود و 
حمایت سردار رومی از کلئوپاترا باعث تقویت حکومت 
او و ترس و وحشت مخالفان شد و از سوی دیگو 
سردار رومی به ثروت و عنایم غتی مصر دست یاقت. 
مثابعی که او را از کمک روم بی‌نیاز می‌کرد. 
مارک آنتوان برای ده سال. روم مبارزات سیلسی, 
تطقها و سخنرانیهای مجلس سنا و سیاستعداران و 
شهروندان را در میداتهای روم و جنگ و گزیزهای 
داخلی و خارجی از ياد برد. حتی به‌خاطر کلئوپاتوا 
همسرش را نیرز طلاق داد و جز چند چنگ و گریز که 
نتیچه مهمی نداشت کاری انچام نداد و همه وقتش با 
همسر جدیدش می‌گذشت., سرانجام فروم» تصمیم 
گرفت او را مجازات کند و «ارکتاویوس» سردار 
قدرتمند رومی را برای نبره با دوست و همکارش که به 
عقید+ او به روم خیانت کرده بود راهی محسر کرد پس 
از نخستین رویارویی وی با مارگ آنتوان: ماک فهمید 
که توان مپاززه با وی را تدارد. آز جبهه فرار و 
خودکشي کرد و به این ترتیب راه برای رفتن 
#ارکناویوس ‏ به پایتخت و ملاقات زتی که دو سردار 
۱ بزرگ روم را اسیر دوستی خویش کرده بود باز شد. 
کلنوپاترا تصعیم گرفت برای سومین بار یخت خویش 
| را بیازماید. سال ۲۰ قبل از عیلاد بود و کلئوپاترا ۴۰ 
سال داشت. به سوی اوکتاویوس رقت اما سردار 
۱ رومی, او را از جود راند چرا که او هدفهای بزرگتری 
داشت که تنها روم عی‌توانست به وی ارزاتی دارد. 
کلئوپاترا تاب تحمل این تحقیر را نداشت و با 
جر سم مار په زندگی خویش پایان. داد. 
اوکتاویوس به روم رفت و آمپراتور شد... 
تاریخ نشان داده که کاهی سرنوشت 
جهان به چبزهابی کوچکتر از بینی اقراد هم 
ارتباط پیدا می‌کند و صقحات تاریخ 
انباشته است از این دست حوادث. چند روز 
قبل در صفحه تلویزیون چشمم به دما 
کوتاه جورج دبلیر بپوش؛ رئيس جمهور 
امریکاافتاد, درحالی که اینبار هزیعیابوه»را 
نیز تهدید به تغییر حکومت آن کشوو 
می‌کرد (هعانطور که با افغانستان چنین 
کرد و حال هوس عراق و ایران و 
کره‌شمالی و را در سر دارد) با خود 
اندیشیدیم که کاش کار دثیا به جنگ جهانی 
سوم نکشد. 


شماره ۶« ۳ 


1 


۱ او را عی‌پرستیدند در سزار تاثیر نبخشید. حتی این ۶ 







یت 2 | 


ف ى 


تشد و از همه تاسف‌آورتر چند رو پیش هنگامی که 
یک خبرنگار برای گفتگو با دی نماینده مجلس شورای 
اسلامی که یکی از ایشان عضو کمیسیون اقتصاد 
است و در حوره انتخابیه دیگری, همین امروز, هرزاران 
دار قالی برپاست. از یشان سو ال کرده است درتهایت 





e 5‏ 7 
عمر هفت روزه فرش 
با رسیدن هفته اول شهریور ماه. باز هم درهای 
تمایشگاه فرش ایر باز شد تا 
عسر هفت روزه گفتن از فزش در ایران: آغاز شود. 



















ان به روی علاقه‌مندان 




























سخن نگفته اند 


صتحت فرشی که تا هفت سمال پیش در اوج عزت بود و 
از آن پس هر سال که گذشت نتوانست نزد مسوولین 
جایی پهتر از زیر پایشان پیدا کند 

در این هفت سال بافتدگان فرش, صادرکنندکان 
قرش و دلسوزان فرش آنقدر از حال و روز اخوش 
قرش گفتند که چیزی ناگفته نماند. اما امسال یک نکته 
خدیك به سر‌گذشت تکراری انتقاد از فرش دستباف 
ایرانی آقزوده شد. درحالی که هر سال با رسیدن این 
ایام عزیزان مسوول کوشش بسیاری می‌کردند تا 
یکسال کم کاری خود را با سخترانیهای تند علیه 
کسانی که صنعت فرش را با رفتار غلط خود به این 
کنند یا پا ارائه طرحهایی, 
هرچند ننها بر روی کاغذ, خود را از هدف اتهامها کتار 
کشند. امضمال حتی در این هفت روز هم هیچ حرف 
تندی علیه متولیان سهل‌انگار فرش زده نشد و هیچ 
طرح جدیدی هم در سخنرانیها ارائه نگردید. تبلیع 
چندآنی هم برای بازدید از تمایشگاه بزرگ فرش انچام 
نگرفت تا به این باور برسیم که گویی همه پذیرفته ایم 
که اندک اندک اید به‌جلی تلاش برای زنده کردن 
در فکر برگزاری »راسم 
درگذشنش باشیم, چرا که دیگر نه حرفی از تسیس 
وزارت فرش است نه یادی از بیمه بافندگان فرش 


روز کشانده‌اند, جبران 


دو تار اين ۱ ضد الب ۱ 


می‌شود. نه طرح تدوین نظام تولید فرش مورد تشویق 
قرار می‌گبرد. پرخاشهایی که به هند و پاکستان و چين 
می شد که چرا طرحهای اصیل آیرانی را دزدیده اند و با 
ثام خود به جهان عرضه می‌کنند هم اعسال شنیده 


شماره 0۶ 


مسوولین و متولیان صنعت کشور هیچ گاه جنین صریح از 
بی‌اطلاعی خود از صنعت فرش که هفت سال فبل 
معادل ۳۰ درصد کل دراهد نفت. دلار به ایران می‌اورد؛ 





ر دادد‌اند که غا او 
۱ 
وضصمت نت 


| فرش, بحرانهای آن و 
راه‌حلهای رفع بحران 


کنشسور الیته هیچ گاه 


| چئین حسریع از 


سنال قبل. معادل ۳۰ 
۱ درضد کل درآمد 
| نفت. دلار به ایران 
م ی آورد. سین 
نگفته‌اند. اما عملکرد 
از این بی‌اطلاعی 
می‌دهد و آین بهترین 
و خوش بیناته‌ترین 
می‌توان درباره این 
غدد نه دهن آورد. 
وکرنه می‌توان فرض 
با خودرو که سودهای کلانی را به جیب‌ها سرازیر 
می‌کند. سود قابل ملا حظه‌ای برای حامیان حو د ندارد 
و از این روست که رتبه نخست ایران در صادرات 
فرش دستباف به جهان در ۱۷ سمال قبل .امرو, اگر 
هتوز به آمارهای سال گذشته اکتفا کنیم به عدد ۵۲ 


5 مهم ۵ ۱ ات 


کارمندی که رلیس بود 


هعان‌طور که طبق مقررات قانون عار. هیچ 


بی‌اتضباط خود را به این سادشیها از کار اخراج کند. 
این روزها می‌ببنیم که ویر اقتصاد و دارابی 
کشورعان نیز در هعین وضعیت قرار گرفته است و 
قادر نیست یکی از زیردستان حود بعنی رئیس پانک 
مرکزی را که از نظر سازمانی زیرعجموعه وزارت 
اقتصاد و دارایی است کنار بگذارد! 
حقیقت اینست که مردم 


وزیر اقتصاد و دارابی و 
رتیس بانک مرکزی بوده و 
اختلاف نفلری که در مورد 
مسبائل مهم اقتصادیی از 
جمله نرخ بهره بانکی بین 
وزير و رئیس بانک مرکزی 
ابهاد شنده را دیده‌اند. لگر به 








بی‌اطلاعی خود از ۲ 
| نکیه کرده تاکی در این عقام بافی خواهد ماند درحالی ۹ 


خاطر داشته باشید در کابیثه اول آقای خاتعی نیز این 
اختلاف نظر وجود داشت و در زماتی که دکتر تعازی 
وزیر اقتصاد بود طرح ساماندهی اقتصاد کشور را 
طراحی کرده بود که بعد از یکی, دو عاه رئیس بانک 
مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودچه. وقت طرح 
دیگری وا در برابر آن ارائه کردند که در برخی موازد 
از چمله نرغ سود سپرده‌های بانکی, کاملا" مخالف 
طرح وزير بود! و سرانجام همین اختلاف نظرها سیب 
کنار رفتن دکتر نعازی از پست وزارت شد, اما رئیس 
بانک مرکزی همچنان با قدرت بر صندلی خویش تکیه 
داد تا داز هم درحالی که او دمه دوم نشستن بر 
صندلی ریاست بانک مرکزی را تجربه می‌کند. وزرای 
افتصادی بیایند از مجلس رای اعتعاد بگیرند, مدتی در 
| وزارت اقتصاد فریاد بّنند و بروند! 
از علرف دیگر برای مردم جامعه نیز این ابهام 
اپیش آمده که لین ردیس پانک مو کی که اق | 










| که وزرای اقتصاد که علی‌الظاهر پستی بزرگتر از او 

"دراختیار دارند به سیب نتایح تاخو‌شابندی. که در 

8 دوره فعالبت خود گرفته‌اند. از این وزارتخاته 

ا خداحافظی کردهانی . نکمه جالنتر ایک از زمان تی ۱۳۲ 

_ ایشان در مقام زیاست بانک مرکزی, وزرای اقتصاد 

| در عمل وزرایی ساکت و کم‌سروصدابوده‌اند وهردم . 
تفهمنده‌اند که وزژرای اقتصادی که در دوره فعالیتشان 
داثما از سیاستهای کلان اقتصنانی کشور که به ظاهر 
جود عتولی آن بوذه‌اند شکابت کرده‌اند چگونه این 
پست را پذبرفتند و چگونه پس از چند سال بحث و 

جدل آن رارها گردند 

به هرحال وزیر اقتصاد کتونی هم تاکنون چند بار 

در جلسات حصو صمی ناخرسندی خویش, را از 

عملکرد بانک مرکزی اعلام کزده و آن را مانعی بزای 

اجرای سیاستهای اقتصانی کشور 0069اک ن له 

هم اکتون وان 

پیش‌بیتی کرد | 

که دو سنال دیگر 

زنر اتتصاد 

















کجاست و 
a‏ 


| مرکزی کچ 


درحالی که او د هه 
دوم نشستن ۳ 
صندلی زیاست 
بانک مر کزی را 
تحر به ابه می کنده وزرای افتصادی 
می‌آیند از مجلس رای اعتماد 
می گیرند» مدتی در وزارت اقتصاد 
فریاد می‌زنند و می روند! 





































همه روزه از ساغت ۱۰ ت۲٩‏ 
۱ مناوره حضوری: 
با تعیین وقت قیلی 7 
گروه کارشناسان؛ 





براسس ویژه,جرافرزندم این گونه است؟ 


نی ۲۶ ساله هستم و دو فرزند دارم که اولی دختری 
۵ ساله و دومی پسری ۱۰ ماهه است. دختر من 
دروغگو, خیالباف. بسیار پرخاشگر و عصبی است و با 
بچه‌های اقوام و آشنایان بسیار پدرفتار است. به 
اسیاب‌بازیها و عروسکهایش اصلا علاقه‌ای ندارد و مانند 
بقیه همسالان خودش رفتار نمی‌کند و په برنامه‌های 
کودک و کارتونهایی که از تلویزیون پخش می‌شود. 
اصلا علاقه ندازد. او جدیداً عادتهای عجیبی پیدا کردد 
مثلا مدام دستهای خود را بر می‌کند و پا لينکه با بینی 
خود شکل‌های عجیبی درمی‌آورد و یکی دیگر از 
عادتهایش این است که مدام در یخچال را باز و بسته 
مي‌کند و اگرحتی یخچال خالی هم باشد. ابن کار را انجام 
می‌دهد و برای چند دقیقه به آن خیره می‌شود. دخترم 
بسیار زیاد کریه می‌کند و بر سر هر موضوعی اشک 
مي‌ریزد: مثلا اگر درحال بازی با گسی دعوا کند. خودش 
مثل بقیه بچه‌ها مشکلش را حل تمی‌کند و بلافاصله به 
سراغ من می‌آید و حرفهای بدی هم به زبان می‌آورد. من 
بسیار نگران وضعیت او هستم و په خاطر رفتارهایش 
عصبی و کلافه شده‌ام. البته باید بگویم که من و پدزش 
هم آدمهای غصبی هستیم و بسیار ژود عصبانی 
می‌شویم؛ ما در یک ساختمان به‌طور مشترک با خانواده 
عمویش زندگی مي‌کنيم و آنها هم دو دختر یازده‌ساله و 
٩ساله‏ دارند. 

بخترم با زن عمویش و دختران آنها هم مدام دعوا 
می‌کند. البته مساله‌ای که بابد به آن لشناره کتم این لست 
که دخترم بسیار از رفتارهای دخترعموی بزرکش تقلید 
می کند و بسیاری از حرکات چهره‌اش و حرفهایش شبیه 
به اوست و هميشه عنتظر لست که پبیند هرجا دختر 
عموهایش می‌روند. او هم برود. 

ار بعضی وقتها برادرش را دوست دارد. ولی 
مواقعی که من دعوایش می‌کتم. با برادرش بدرفتاری 
کند و او را کتک می‌زند و حتی پر سر من هم قریاد 
مي‌زند و مي‌گوید: «چرا برادرم را تتبیه تمی‌کنی؛ ولی مرا 










تتبیه می‌کنی؟» 

از مانی که ازدواج کرده‌ام. هميشه روزهای 
پني‌شنبه و جمعه په خانه پدرم می‌روم و دخترم فم 
علاقه بسیار زیادی داشت که به خانه پدربزرگش برویم. 
اما دی هفته‌ای است که بسیار تغبیر کرده به‌طوری که 


می‌خواهد که او را به خانهآنها نیرم. با اینکه پا دایی اش از 


محبوبه د .از فیروزآباد فارس 


پاسخ ویژه: عوالم کو دکی را دریایید 
کمود عاطفه 
اولین عوردی که راجم په دختو شمابه تظر می‌رسد, 


این الست که او به عاطفه‌ای بیش از آنچه اکنون دریافت ۰ 


می‌کند. نیازمند است و فراموش نکنید که یک دختر پم 
ساله تشنه توجه و محبت می‌باشد و دز صورت مشاهده 
این خلاء. به رفتارهایی دست می‌زند که به‌زعم ذهن 
کرچکش. بتواند این کمبودها را جبران کند. این را در 
ابتدای پاسخ ذکر کردم که پثوانید در اولین گام به 
تصحیح رفتار خود و شوهرتان بهردازید. اما راجم به 
سایر مطالبی که نوشته‌اید. به‌شکل سرفصلی پاسخ 
می‌دهیم تا سایر پدر و مادرهایی که فرزند و یا فرزندان 
خرهسال دارند. استفاده کنند. 


بدرفتاری و پرخاشگری 

زمانی یک کودک پنج ساله به بدرفتاری و 
پرخاشکری دست می‌زند که موقعیت خود را در خانه 
منرلرّل و یا در خطر تحلیل کند. به نظر می‌رسد که از 
زمائی که شا صاحب فرزند دوم اپسر ده عاهه) شدید. 
دخترتان ناگهان موقهیت خود رادر خطر احساس کرده 
و جزئیات رفتارش نیز کاملا این را نشان می‌دهد, هر 
رفتاری که نسبت به او اعمال می‌کنید. او در اولین ذهنیت 
آن را با رفتاری که نسبت په پسر نوزاد خود دارید. 
مقایسه می‌کند و طبیعتاً کقه ترازو رایه‌سود او سنگین‌تر 
احساس می‌کند ق درچنین شرایطی یک کوذک خردسال 
به‌تتها را‌حلی که می‌ شناسد. دست می‌زند و آن 
پرخاشکری و رفتار تلخ لست. او برای چبران این کمبود 
به کارهایی لست می‌زند که فقط توچه شمارا نسیت به 
خود جلب کند, از جمله همان‌گونه که گفتید. یخچال را 
بیهوده باز کردن و به تماشا ایستادن, او آنقدر در یخچال 
راباز نگه می‌دارد تا شما متوجه شوید و اعترلض کید و 
از آنجا که شما هم نسبت به این کار او حساسیت به خرج 
می‌دهید. او مطمئن شده است که پار کردن یخچال یکی 
از موارد جاب توچه می‌باشد. 


اشک ربختن 

بیمناک نشوید. دختر شما افسرده نیست. بلکه گریه 
درولقع بان اعتراض او است که می‌تواند شمارا قسبت به 
وی به ترحم وادارد. لو آنقدر موقعیت خود رامتزلزل می‌بیند 
که در هر موردی با گزیه می‌خواهد دل شمارابه رحم آورد. 

استفاده از زبان ناخوشایند 

کودکان واژه‌هایی بد و زشت را برای آن بر زیان 
می‌آورند که می‌خواهند بگویند مانند بزرگان واکنش 
تشان می‌دهند. دخترتان آنچه را در منزل از شما و 
پدرش می‌بیند یا می‌شنود, تکرار می‌کند. شما خود 
اعتراف کرده‌اید که در منزل همراه با شوهرتان به 









اختلا دوست ندارد به آنجا بیاید و ملتمسانه از من" 


نظر سنی به هم تزدیک هست و مشکل تنها بودن را 1 


خدارد. 


کفتگوی تند و رفتار توام با عصبانیت می‌پردازید. 
دخترتان این رفنار رابا تمام جزئیاتش مشاهده می‌کند و 
سپس در موارد کوتاگون آن را به‌کار می‌گیرد. ضمن 


رفتار در مقابل برادر 


کاری است که شماباید به هر قیعتی شده از آن جلوگیری 
کنید. چرا که علاوه بر تاراحتی‌هابی که عحکن الست 


آنکه علاوه بر مشاهده رفتار شما او شاهد رفٹاز خشن | 
عمویش با فرزندان خود هم می‌باشد و وجود 
دحترعموی بازده ساله‌اش هم مزید بر علت شده که ا 
| سعی می‌کند مائند سایر بچه‌ها از او هم تقلید کند. 
1 
۱ 

اگردقت کنید.زمانی که او خودشتنهااست.بابرادر | 
کوچکش هیچ مشکلی ندارد. اما اگر شما در اطراف _ 
بانشید. او می‌کوشد صدای پرادرش را ذرآورد. البته این 


دخترتان برای برادرش .چه در حال و چه بر آینده از ۰ 


نظر روحی ایجاد کند. خودش هم ممکن لست دز آینده از 
اينکه با یک نوزاد بدرفتاری می‌کرده, دچار ناراحتی و 
عقده شود. شما در اولین گام نباید اچازه بدهید تا 
دخترتان برادرش را کتک بزند و با آسیب به او برساند و 
این توچه شما بسیار مهم است. 


تغییرذهنیت نسبت به منزل پدربزرگ 

کودگان هعيشه برای تغبیر عقیده خود نسبت په 
عوردیاکسی دلایل مخصوص خود رادارند, اگرچه شعا 
دلیلی بر این امر نمی‌بینید و خودتان موردی را مشاهده 
نکرده‌اید. اما این ذهنیت شما به عنوان یک بزرگسال 
است. برای کودعان منظره‌ای که مشاهده کرده‌اند. ولو 
به‌طور خلاحسه و بااسخنی را که شتیده‌آند و یاحتی اتفاق 
و یا جادثه‌ای را که در راه رفتن به منزل پدربزرگ 
شاهدش بوده‌اند. په توعی ممکنن است ایجاد هراس یا 
حتی وحشت کند.برای اينک از این عوضوم مطلم شوید, 
بهتر است در تنهایی با او به آرانی و با علاطفت صحبت 
کنید و از او بخراهید آنچه را که باعث هراسش از خائه 
پدربژرک شده برایتان شرع دهد. حتی برايش جایزه 
تعیین کتید؛ چرا که شاید موضوع بسیار جدیتر از آنی 
باشد که شما فکر می‌کنید. 


لزوم به تجدیدنظر 

خواهرم, شما خود فقط ۲۶ سال دارید و چندان از 
دوران کودکی فاصله نگرفنه‌اید. بثابراین اول باید 
خودتان از سلامت روح و رفتار برخوردار شوید و از 
پرخاش و خشونت پرهیز کنید. ذهن‌تان را تعدیل و 
تلطیف کید لبخند بزنید و کمی از زندگی لذت ببرید. از 
آنجا که فاصله سنی شا با دخترتان زیاد لسست (بیست 
سال) رفتار شما می‌تواند کاملاً در رفتار ار هم مو‌ثر واقع 
شود. در اصل بزرکترین منیع تقلید آو, شما هستید. 
مضاأفاً آینګه منبم عاطفه او نیز هستید. این دی موقعیت 
وظیفه شما را درقبال دخترتان سنگین‌تر می‌کند. البته 
تگران نباشید. آنچه ذکر کرده‌اید, درمیان کودکان عادی 
است و پس از سن بلوغ هحه به رفتار متعادلی دست 
می‌بابند. اما شما هم باید خودنان به رفتار متعادل‌تری 
دست برّنید تا او با مشاهده شما و رفتارتان احساس 
آرامش بیشتری کند, نه اینگه شما را نمادی از خشونت. 
داد و فریاد, پر خاشکری و اعتراض بشناسد. برای او شما 
و با توجه به سنی که دارید, من مطمئنم که این صفات 
براژنده شما خواهد بود. موفق و پیروز بنشید. 


دکتر بهمن بهروزی 


















کلا هبرداری 


توجه به بیسوادی من: 
۱ [ پیشنهاد کرد که در زمین 

[ من آپارتمانی چهار علبقة | 
0 





من واگذار نماید. . سپس | 
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برد و وکالننامه گرفت و 
بنده پدون اینکه قدرت خواندن آن را داشته باشم. آن 
را انگشت زدم. دو ماه بعد متوجه شدم که ایشان هر 
شش دانگ زمین را با استناد به همان وکالتنامه 
فروخته است. حالا چه باید بکنم؟ 

پاسخ: هرگونه امضاو یا اثر انگشت بر پای اسناد و 
قرارداد‌ها باید پس از مطالعه دقیق آن توسط خود 





a SENG 
حظو لت را ع بسچ‎ 
«فوزانه صحفت‎ 0 


بعع « سا کد کک کد ج 

همه ما پارها در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌ابم که کقتن کلعه 
ته « برلیمان دشوار بوده است و نتوانسته‌ایم از انه » 
گفتن بپرهیزیم و پاسخ آری داده‌ایم و بعد افسوس 
خورده‌آیم؛ و حتی به خود بدوبیراه گفته آیم: 

قبول کاری که در حیطه توانایی‌تان نبوده یا وقنش 
را تداشته‌اید. قبول دغوتی که اصلا مايل به ان 
نبوده‌آبد, امانت دادن چیزی که اضلا یل نداشته اید به 
کسې بدهید, همه و هعه از چمله سواردی است که شما 
از نه گفتن هراسیده‌اید و پاسخ آری داده‌اید و خود را 
دچار دلشوره و ناراحتی قکری کرده‌آید. 

شما ما ممکن است نگران از دست دادن ازتباطات 
موثر با نگران آسیب دیدن روابط باشیم, بنابراین 
ممگن است ازتیاطات خود را الت شبشی شکننده تلقی 
کنیم که به اعطاعتهایی دائمی ما وایسته می‌شود و چه 
بسااما ا ته گفتن احساس گناه می‌کنيم. چون 
آموخته‌انم یرای اجنناب از آسیب وارد کردن به 
احساسات دیگران, از خواسته‌های خود دنست بکشیم 
یا فکر می‌کنیم شادی دیگران در گرو موافقت‌هاست: 
بدین ترتیبپ ممکن است ها احساس کنیم که نفی 
خواسته‌های دیگران دلبل بر خودخواهی و خودداوری 
و ند بودن است؟ زیرابه ما يان داده شده که باید قداکار 
باشیم و خود رانادیده انگاریم. 

بنابراین ما بیش از خودمان دلواپس و عتوچه 
دیگران هستیم. در ضمن وقتی که از ها تقاضایی 
می‌شود. ممکن است احساس کنیم عورد لطف و 
محبت قرار گرفته‌ايم و این امر سبب می‌شود تا 
احساس مهم بودن بکنیم و نگران آن باشیم که در 
جسورت مخالفت. هرگز چنین ثقاضاهابی از ما نشود و 
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یکی از آشتایان یا 


ا بسازه و تب سباش + ا 


| برای تنظیم یک وکت ۲۷ 1 


شخص با فزد حعتمد او صورت پذبرد بهتر بود که قبل می‌باشد. برای ابن ستخلور می‌توانید يا دعوایی به 
ازتنظیم وکالتنامه فردی مطمثن و باسواد را با خود 


می‌بردید. درهرحال نکات ذیل را ععروض می‌دارم: 
الف . تنظیم سند رسمی برای اشخاص بنسواد بای 


توا م با حضور خعرقین و معتمدان روف 
بابد در سند تصریح شود. در غير این صورت صنه ۱ 


_ نظیمی قاقد اعتبار است. 


۰ ٍِ ۰ 1 
ب . چنانچه در روز تنظیم سند, سردفتر مربوعله | 


ضرفا تنظیم وکالت کاری را به شما تفهیم کرده و بر 


این اساس از شما افر آذ انگشت گرقته, مرتکب تغییر در 
.مضمون و محتوای سند گردیده و به علت جعل معنوی 


وبالحاط هاده ۴ قانون غجازات اسلای قابل تعقیب 


, می‌باشد. 


ج .با لحاظ فروش زمین توسط شریک شما و 
همچنئین اعمال متقلباته وی در کشاندن شعابه محضر 
و وارونه جلوه دادن حقایق, به نظز می رسد که ایشان 
مرتکب کلاهبرداری و معاوتت درجعل معنوی گردیده 
آرست. 

د ‏ ابطال سند انتقال ملک شما به شخص اتاك 
منوط به اثبات بی‌اعتباری سند وکالت تنظیعی 


دیگر مورد محبت قرار نگیریم! 
همة اینها نمونه‌هایی از 
لحساسات دست و پاگر هستئد 
که می‌توانند بر آزادی عمل عا 
دخالت کنند و باعث ناراحتی ما 
شوند و اما راههایی که گفتن 
کلمه «ثه» را آسانتر می‌ساود: 
دست و پاگیر است یا باررهایی 
که بر ها وجود دارد. علا اگر به 
رئيس با دوستی نه بگوبیم چه 
تایح عثفیبی حاصل می‌شو 9۵ 
روابطعان تبره می‌شود: 
احساس کناه می‌کنيم با از 
برکنار شذان درهراس 
می‌افتیم: پس ما در ابتدا انتظارات فاجعه آمیژی راکه از 
اه گفتن» همکن اسث برایمان رخ دهد. با واقم‌نگری 
بیشتر تشحیص می‌دهیم. 

دوبن کار این است که به خود تذکر دهیم نادیده 
انگاشتن خود, سیب تحمیل رفتارهای ناخواسته‌ای 
می‌شود که دیگران از عا حی‌خواهند و این نادیده 
انگاشتن سبپ تحمیل بیشتر و تشویق درخواستهای 
غیرمنطقی دیگران از ما می‌گزدد. 

پس بعد از آنکه باورها و اعتقادات خود را به شبوه‌لی 
منطقی عرتب کردیم: برای «نه گفتن» آمادگی سیشتری پیدا 
مي‌کتيم ق ازاین از لحسلس خوبی به ما دست خواهد وأ 

اسپوسین کار. کفتن نه به شیوه غبرمستقیم است در 
حالی که قاطعیت درصدا و رفتارمان هوج می‌زند. با 
گفتن کلمائی مثل شنرمندهام 4 توانایی آن راندارم* 
سی‌ترسم خوب از آب در نیاید» و . نه را ابراز کنید. 
البته به خاطر داشته باشید چون از کودکی, اجتمام مارا 
به تسلیم شدن و مطیع بودن تشویق کزده حتی کفتن عبار ات 
دالا در ذفغات نخست با شرم هعراه خو اهد بود. 

چیوار هبین کار این است که زمانی که مطمننیم حق 
گفتن کلمه اه *را داریم؛ به برخی از آفراد که می‌شود 
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خواسته ابطال سند مطرح کنید و با توضیح ماجرا, 
" ابطال سند وکالت و در نتیجه ابطال سند انتقال زمین را 
از دادگاه خواستار شوید و با پس از طرح شکایات 
کیفری یاد شده و گرفتن حکم محکوهیت کیفری 
متهمان و با استفاده از محتویات پرونده کیفزی. 
دعوای حقوقی خود را مطرح نمایید. راه دوم سریعتر و 
مطمئن تر به نظر می رسد 


جعل 

متهم به جعل یک فقره سند عادی گردیدم با ایتک | 
با پرداخت خسارتهای شاکی, رخمایت کامل و بی‌قید و . 
شرط او را به دست آورده‌ام؛ ولی باز هم عحکوم به 
مجازات حبس و جریمه نقدی گردیدم. چرا؟ 

پاسخ: بسیاری از جرایم و از جمله جعل. علاوه بر . 
خسارت شخصی. جنبه عمومی نير دارند! یعنی ععوم 
عردم از چنین جرمی زیان می‌بینند و نغلم و لسنیت 
جاععه به خطر می‌افند. بنابراین فاضي می‌تواند پا 
وجود گذشت شاکی, مجرم را جریمه کند. 





آسأن‌تر «ته» گفت. نه گفتن را بسیار محترمانه شروم 
کنیم تا تمریتی شود برای موارد بعدی, 
پتجمین کار آن است که در موقعیت‌های مشکل با 
گفتن این جمله که بگذارید درباره‌اش فکر کنم۸ 
فرصنی به دست می‌آوریم تا احساساتعان را بررسی 
کنیم ویعد محترمانه و با جملات عنفی فته گفتن» را 
ابراز کنیم, اکر شخص مقابل اصرار ورزید, باید ترجه 
او را یه طرز مو‌ثری جلب کنیم, و به او بکوبیم که به 
نظر عی‌رسد شما به هر قیعتی که شده. می‌خواهید 
توجه‌ام را جلب کنید و موافقت مرا بگیرید؟ ابا من وأقعاً 
نعی‌توانم این کار را انجام دهم! 
پس از مدتی تعرین هته گفتن ۸ شما پدون احساس 
گناه خواهید توانست بی‌آنکه به روایطمان صبعه‌ای 
وارد شود, ته بگویید. البته یادتان باشد که این کار 
برایتان عادت نشود و دیگر همه پاسخ‌هایتان عتفی 
نشود. اگر کاری را واقغاً می‌توانید لنجام دهید. آری 
بگویید و از کمک به دیگران لذت ببرید؛ لما در کارهای 
وافعاً دست و پاگیر با اتجام مراحل بالا هرگز از ه 
نهراسید, گفتن نه در مواقم لروم به شعا احساس 
اعتماد به تفس واحترام به خود عی‌دهد. و اگر طرق 
شما آدم متطقیی باشد, در او هم تست به شما احترام 
و تراضم ایجاد خراهد کرد. 








"مضاوره «ندانجز خی 

آن دسته از عزیزانی که جهت تهبه دندان مصنوعی 
استطاخت مالی کمی ارد می توائد با تلفن ۳۳۲۶۲۷۶ 
روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی تماس پگیرند. 
ضعا جهت. تاس ستقیم با «کتر جرامین پزشک- 
متخصص دهان ر دندان می‌توانید هر هفته سهشنیه‌ها 
از عامت ۱۳۳۰ ی + بان N‏ 
کرد 3 ۴ 
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۳۹ به نبال ههبازی. 


من اک شرب رات 4 ا کیره 
یکدیگر قول خانه‌ای پر از بچه را دادیم اما بعد از آنک 
دخترمان مشلو» منولد شد. دیگر نتوانستیم بچه‌دار 
شویم. پس از آنکه پزشکمان په ما گفت که هزگز 
نعی‌توانیم بچه دیگری داشته باشیم؛ من و پیتر په فگر 
فرو رفتیم. هیچ کدام نمی خواستیم که شلو تنها بزرگ 
شود, از مشکلات بچه‌های نک و تنها زیاد شنیده 
بودیم. به همین دلیل به راهنمای مربزط به تیم خانه‌ها 
مراجعه کردیم. به دنبال طفلی مناسب بودیم تا جای 
خالی هعبازی شلو و بچه دوم مارا پر کند. در مطالعه 
بتیم خانه های مختلف به بخش مربوط به 
پنیم خانه‌هایی در مناطق دورافتاده چهان رسیدیم و از 
مکانهایی در جهان مطلم شدیم که باعث تعجب ما شد. 
خانه‌های پر از کودکان بی‌سرپرست در نیچریه. 
روآندا, اففانستان. کامبوح. تصاریر عتعد دی از 
کودکان حاضر در ابن خانه‌ها را نیز مشاهده کردیم. 
چهره این کودکان محصوم به‌قدری تنهاو غم انگیز بود 
که دل آدمی را به‌درد می‌آورد, در عشاهده این 
چهره‌های متفاوت و معصوم بود که ناگهان فکری په 
ذهن هن و هعسرم رسید. 





+ یا وز دست 


در تعاسهای بعدی که با مراکز مربوط به قبول 
قرزند داشتیم, راجم به یک پتیم‌خانه در کامیوم 
شنبدیم و به ما گفته شند که الین خانه کودگان 
بی‌سرپرست, به‌رغم کوچک بودن و مشکلاث 
پهداشتی و غیره» دارای کودکان بسیاری است و در 
چنین خانه‌ای به جهت اتبوه بودن التخاپ به‌مر اتب 
بهتر و ساده‌تر صورت می‌گیرد. ما په سرعت عازم 
کامېوج شدیم و با آنگه دربازه خطرهای موجود وعدم 
امثیت در این کشور بسیار شنیده بودیم: اما هعه چیز 
رایه‌جان خریدیم تا کودک مورد علاقه خود را در آنجا 
پیدا کنیم. خانه کودکان بی‌سرپرست در کامبوج در 
نقطه‌ای دوردست و درمیان چنگل‌های انبوه ینا شده 
بود و تقریباً تمامی قسمت‌های آن از چوب ساخته 
شده بوت 
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پس از آنکه به عقصد رسیدیم و لحظاتی با 
مسوولان خانه صحبت کردیم. یکی از کارشناسانی 
که در کنار آن بچه‌ها زندگی می‌کرد: به ما رو کرد و 
گفت؛ «من فک می‌کنم که یگ دختر سناسب برای شما 
داشته باشیم. نام او شن‌تی است و به زبان «خمر» 
|کامبر جی) به معتای ماه می‌باشد.» 

ما از گذشته او پرسیدیم؛ گفتند؛ ستنها یک قطعه 
عکس از گذشته شن‌تی وجود دارد. آن هم مال زمانی 
است که او را بافته بودند. او این قطعه عکس را در 
دست کوچک خود چون جواهری کزانبها نگهداشته 


بود و دیگز هیچ نشانه‌ای از گذشته. 


۳ ۲۱. ۶ 


دخترک نداریم.نه نام حقیقی او و 
نه نام خاتوادگی,نه اصل و شىپ و | 
نه.. او را مانند میلیرنها کویک [ 
کامیرجی دیگر فقط رها گرده 
بودند» شاید هم پدر و عادرش در 
جنگهای خونین داخلی کشته شده 
بودند. آینچا پرسشهابی بود که 
برای هیچ‌یک پاسخضی نداشتند. من و پیتر ابتدا 
مشکوک بودیم که آیا می‌خواهیم چنین کودگ 
ناشناخته و بی اصل و نسبی را قبول کنیم. در این افکار 
غوطه‌ور بودیم که شن‌تی را نزد ما آوردند و همان 
کارشناس درحالی که دست کوچک شن‌تی را در 
دست خود گرفته بود. او را جلرتر آورد و گفت: این 
شن تی است.» همان اولین نگاه من به چهره این طفل 
معصوم قلبم را از حرکت بازداشت. چهره‌ای سراسر 
ملاحت و شیرینی پا غمی پنهان در اعماق چشمان, 

من بی‌اختیار دخترک گوچک و کامپوجی را پلند 
کردم نا در آغوش بگیرم. اما ناگهان اين فکر به خاطرم 
آمد که ممکن است این کار عاقلانه نباشد و به سرعت 
او را زمین گذاشتم. شن تی از این حرکت من په تعجپ 
افتاد و من لغزش دو قطره اشک را از هر کدام از 
چشم‌ها روی گوته او مشاهده کردم, 

به سۆ حانه 


من تصمیعم را گرفته بودم و پیتر هم که 
سرسختی مرا در انتخاب مشاهده کرده بود مو افقت 
کرد و ما به مسوولان خانه اطلام دادیم که شن‌تی را 
قبول خواهیم کرد. اعلام ابن قبرل عوجی از تحرک. 
هیجان و اشک را در آنها ایجاد کرد. این انسانهایی که 
فقط به خاطر خدا به چنین وظیقه سنکیثی روی آورده 
بودند. از اینکه سعادت و به سامان رسیدن یکی از 
دست پرورده‌های خود را شاهد بردند. به غایت 
خوشحالی می‌کردند. 

کارهای عربوط 4 اداد ق مدازک به سر عت 
انجام شد و ما ابتدا شن‌تی را به هتل محل اقامت خود 
در پنوم‌پن (پابتخت کامبوع) پردیم, اما باز هم آن 
اشکهای مرموز در چشمان شن‌تی دیده می‌شد., او 
بدون هیچ دلیلی آرام و بی‌صدا شروم به گریه می کرد. 
او حتی از اپنکه گربه انش صدا داشته باشد و ما را 
برنجاند. واهعه داشت. عتاسفانه نه او زیان سا را 
می‌فهمید و نه ما می‌تو انستیم به زّبان مادری او گفتگر 
کنیم تا بتوانیم قدری آرامش کنیم و به او بفهمانیم که 
کریه باصداهم اشکالی ندازو! 

لو آنقدر کوچک و تنها به نظر می‌رسید که من 
روی تخت در کنارش دراز کشیدم و دستم را رزوی 
قلبش گذاشتم. ابن نتها کاری بود که از دستم 
برمی‌آمد. آنقدر به این کار ادامه دادم که سرانجام او 
درمیان اشکها به‌خواب رفت, در خواپ نیز چون 






فرشته‌ای معصوم په نظر عی‌زسید. روز بعد ما به 
فرودگاه رفتیم و پرواز طولانی به خانه را آغاز کردیم. 
در داخل هواپیعا شن‌تی باز هم کربه می‌کرد و کلعاتی 
به زبان مابری خود ادا می‌کرد: سو آی بپی بی برآن 
بپرم.» در, دو پروازی که ما را از کامپوج به خانه 
می‌برد, مجموغاً ۲۲ ساعت را در هواپیما گذراندیم و 
شن‌تی در تعام هدت گریه کرد. آو متوجه شده بود که 
با هر ساعت که می‌گذرد. او از میراث فرهنگی خود 
فاصله می‌گپرد و رابطه خود را با گذشته مردمش 

در این تفکرات غرق بودم که ناگهان وحشت مرا 
فراگرفت و با خود فکری کردم: تخدای من ما با ار چه 
کردیم که این‌گونه او را از خانه و کاشانه و مردمش 
دور ساخته‌ایم!» اگر پیتر همراه من نبود. این تفکر 
په‌قدری مرامتوحش کرده بود که به سرعت شن‌تی را 
پازمی‌کرداندم و او را به میان مردمی که می‌شنناخت., 
بازپس می‌آوردم. 

در خازه 


۹ 


هفتم اوت سال ۲۰۰۰ په خانه خود در فلوریدا 
رسیدیم و در اولین قدم دختر جدیدم رابه دخترم شلو 
معرفی کردم و گفتم شن‌تی, این شلو است 
خواهرت.شن تی با لهجه خاص خود چند پار ام شلو 
را تلفظ کرد شلو که تنها هفت سال داشت: شی‌تی را 
در آغوش گرفت و هر دو از همان آغاز مانند دو دوست 
قدیمی با یکدیگر اخت شدند. شلو از همان آغاز در 
نقش راهنعای کوچکی برای شن‌تی ظاهر شد. او به 
شن‌تی آموزش می‌داد که چگونه لباس بهوشد. چگونه 
از دستشویی استفاده کند. چگونه در یخچال را باز گند 
آکه شن‌تی این کار را به سرعت یاد گرفت!) چگونه با 
میهمانانی که به خانه می‌آمدند, بر خورد کند و په آنها 
احترام بگذاره و یا مت بدفه. 

یکی از شادترین لحظات برای من زمانی بود که 
تلویزیون درس آشپزی نشان می‌داد و آنشپز چینی با 
مهارت به آموزش حشغول ېود و شن‌تی که یکی از 
هم‌نژادان خود را می‌دید. موتباً برای از کف می زر! 

بروز مسکلات 
وفتی که زمان مذرسه رفتن شن‌تی آأغاز شد ما په 


مشکلات عدیده برخورديم. لبق معمول بسیاری از 
بچه‌ها در مدرسه علی‌رغم سروکازشان با کودکان: 


سس شماره ۳۰۵۶ 
AR ۷ 1 / ۱ 3‏ ۱ 


7 ا ۳3 ا اه اه رای بسچ تچ 

شات ان ریخ ۳1 کرش سر ولا و ان 3 
ی ۳ ۳ بات ی آو زد بان 
رنگ پوستش متقاوت از دیگران است و او جرگ نمی‌تواند ری ود 
ادر برابر آپینه فریاد زد که دیگر هرگز به مد 















نداشتم کودگان دیگر برای این طفل معصوم مشکل ایجاد کنند. شن‌تی چند روزی بر خانه 

ماند. من با یک متخصص روان‌شناسی کودک تعاس گرفتم و وطدع شن‌تی را توضبح 

دا او گات که پهتز ات چند روزی شر تی به مرس نرود ثاقدری آرام بگیرد. بیش از 

تی از یک دختر در عدرسه می‌ترسید که اس لیر آبود. او هر یار گه شن‌تی را می‌دید, به 

ترم با کنات وبا کشیدن لباس او آزّارش میداد ذر راه بازگشت به خانه هم از آنجا که 

سیر لیزا و شن‌تی و شلو از خیابان مجاور خانه ما می‌گذشت. لیزا به آزار خود ادامه می‌داد. 
باز کست به مدرسه 


پس از چند روز شن‌تی را به مدرسه بازگردانديم. ابن بار شن‌تی آرامتر بود و حتی در 
برایر توهین‌های لبز! واکنشی نشان نداد. او یاد گرفته بود که در برابر ناسلایمات مسکوت 
کند. اما من این را تعی‌خواستم. نمی خواستم که او در پرابر توعین و رفتار تامناسب: 
عقب نشینی کند. در این صورت او در رّندگی با مشکلات زبادی مواجه می‌شود, البته من 
در چشمان شن‌تی هوش ویژه نژاد ار را می‌دیدم. دقت در عسائل و آنوزش سریع از 
زیژگیهای او بود و تصمیم گرفتم که اجازه دهم شن تی جود واکئش خود را انتخاپ کند و 
در دل لحساس آراعش می‌کردم و می‌دانستم که ذکاوت و هوش آو سرانجام او زا از 


عید شک رگزاری 


ماهم عثل هعه خابواده‌ها آماده انجام عید شکرگزاری بودیم. من به رسم معمول از 
چند خانواده در هسایگی دعوت کردم تا در مراسم با ما شریک شوند. یکی از این 
همسایه‌ها خانواده لیزا بود که علی‌رغم ميل خودم که نعی خواستم دختری راکه به دخترم 
توهین عی‌کند به متزل دعوت کنم. اما به جهت روابط خوپ و محترمانه من با سادرش: 
سرانخام تصفیم به دعوت آنها گرفتم, در شب شکرگراری همه به گرد سز ننشسته بودیم 

که زنگ در به‌صدا درآمد و پدر و مادر لیزادرحالی که او رابه میات خود داشتند, وارد متزل 
شدند. من زبرچشمی جرکات لیزّا را برنظر گرفته بودم و منتظلر بودم تا در صورت 
مشاهده کوچکترین توهین, واکتش نان دهم و په مادرش بکویم که چه دختر بی‌ادبی 
دارد؟ درحالی که با اضطراب مراقب لیزا بودم, ناگهان مشاهده کردم که شن‌تی از جای 


خود برخاست و به‌طرف میهمانان 
ar‏ | ار ری 

در آغوش بگیرم که ناگهان این فکر به خاطرم و ابتدا او را در آغوش کشید و 
مک ت ابن کار عافلانه ناد 



















سپس او را بر سر عیز. جایی که 
بچه‌ها در کنار هم نشسته بودند 
آورد و درحالی که هنوز دست یز 
زادر دست داشت: در کتارش نشست: 
لیزا صورتش را چرخاند و بوسه‌ای 


۳ سعی می کردم از ریختن اشکهایم در 
سح , آن شب زیبا جلوگیری گلم: یه هوش 
یم و درایت دخترم آفرین گفتم. 
أو فی دانسننت "که به عنوان یک 


هعه را به دست بیاورد تا بتواند در 
۱ پچ این کشور رُندگی کند. و هعانجا بود 
ا که پی بردم شن‌تی دبگر هرگز برای 
۲ زندگی در میهن تازه‌اش با حشکل 
[ مواجه نخواهد شد. از فردای آن روز 
"شنتی و ايزا به دو دوست 
جد اناشدنی تبدیل شدید. 


شماره ۳۰۵۶ 


3 #8 
۱ :زب بودم: می‌دانستم که مشکلات سرانجام ی 


شما نشان خواهد. داد روز ششم هفته با مساتل جدیدتری مواچه خرآهید شد, 


بر گونه شن‌تی زد من خمن آنکه | 


` تازهواره در جع عریبه‌ها بايد دل‎ e 
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فروردین 

یک ماجرای جدید در کثار کار و زندگی شما در جریان تحول و تکامل است 
که شاید دوستان و آشنایان از آن خوششان تیاید ی 
ادازی کرده‌اید جبران می‌شود اما در آینده اجازه ندهید چنین اتفاقی بیقند 

آزوسمهست 

با اقدام به یک کار تازه سروصدایی به‌راه می‌اندازید. آینده روی خوشی په 


آرژوهابی در سر دارید اما رسیدن به آنها دشوار است. 2 
خرداد 
به نظر می‌رسد یک حادثه در شما اثر خاصی گذاشته باشد. اما نسیث به آن ۱ 
حادثه پذبین نباشید, زیرا دیگر نظبر آن تکرار نخواهد شد. روز چهازم هفته پول ۳ 
و یا هدپه غیرنتخلره ای دریافت خوآهید کرد. 1 
بر ۱ 
حرف و مذاکره فایده‌ای تدارد. باید عملا پا سخص موردتظر علاقات کنید و 
مطللب با پیشتهادتان را بگریید. مدتی است. که راجم به کارتان نعی‌توانید تصمیم 
بگیرید, مثبت با منفی خود را عملی کنید بهتر است. از رور ډوم هفته بهتر است که 
برنامه عادی و روزانه خود را تغبیر دهید. 
عبر داد 
در مدت غیبت شما پاره‌ای از کارها علور دیگری انجام شده لست که یا آنچه 
قبلاً در نظر گرفته بودید تفاوت دارد. ولی به هرحال از این کار نارلحت نشوید زیرا ۱ 
نتیجه کلی مرجب رضایت شما خواهد بود روز ششم هفته از نظر بخت و اقبال 
برای شعا متاسب نیست. از هیچ کس عشورتی نخواهید و خودنان تصمیم بگیرید. 
شهریور ۱ ۱ 
کار شما زیاد است اگر ساعات کار خود را قدری کم کنید نتیجه بهتری از کار 
خود بدست خواهید آورد. فریب ظاهر خوپ افراد را نخورید. با دیدن ظافر 
قضاوتی نعی‌توان کرد. روابط شما با عده‌ای از اطرافیان گاهی از اوفات تیر« و 
سرد می‌شنود, اسا رفته رفته رو به بهبود خواهد گذاشت. در روز چهارم هفته ترجه 
زیادتری به امور خانواده داشته باشید. 
مور ۳ 
شما با یک روحیه شاد و خوب به هعه چیز نگاه می‌کنید. خوش‌بینی شما قابل 
تحسین است ولی در این مورد بايد احنباط بیشتری به خرج دهید, ماجرای 
خصوصی رندگیتان این هفته به پایان می‌رسد. روز پنچم هفته به شما توصیه ای 
می‌شود که به نفع شماست. 
آبان 


این هفته برای شما با از دست دادن چیزهای کوچک شرع می‌شود. په آنچه 
که دیگران می‌گویند ریاد اطمینان نداشته باشید. فقط به خودتان منکی باشید و _ 
در موزد آن ن کاری که تردید دارید نگران نباشید و اقدام کنید. 
ر ٍ 
آنچه که در هفته گذشته روی داده است به کسی ارتباط ندارد و بدون جهت شخص دیگر 
را در آن کار مقصر نشمارید. مناسپ‌توینْ روز برای شروع برنامه و کار جدید روز 
ا ی و | 5 


از دیگران به شدت انتقاد می‌کفید درحالی که از انتقاد دیگران نسپت به. . 
خودتان می‌زنجید. روز چهارم هفته برای شما روز خویی خواهد بود. حسابی که ۳ 
با خود کرده‌اید روز پنجم هفته درست درسی‌اید. 

توعيي 

مسائل خصوصی خودتان را از کارهای عموعی جدا کنید. گاهی اوفات 
پهانه‌جو شده و از هر کسی انتقاد می‌کنید. مواظب این طرز رفتار خود بانشید. 
سعی تید با محیط و طرافان خود بیشتر ارتیاط برقرار نید 


در انتظار تمانید که ار شما کاری با چیزی را بخواهند و آن وقت دست په کار 
شوید. روز سوم هقته برای شما روز خوبی است. توآم با سعادت و خوشیختی: 
وصول یک خبر ممکن است کمی شما را تازاحت کند ولی بد انید که در زندگی 
شما زياد این موضوع اکر نخواهد داشت 
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سه تا خوآهرهایم ازدواج کرده بودند. من و پدر و 


هاذر ننها عانده بودیم. صبجها دانشگاه می‌رفتم و 
غروب که برمی‌گشتم. می‌دیدم هر دوی آنها چشم 
انتظار هستتد. دلشان به من خوش بود که هنوز سر 
سفره‌شان غذا می‌خورم. خواهرها مي‌آمدند و 
می‌رفنند. بچه‌هایشان روز به روز بزرگتر می‌شدند. 
کاهی با شوهرها کرفتار عشکل می‌شدند و گاه هم... 

در دانشگاه فد دوستانم یکی یکی ازدوا 
می کردند. بد جوری فکر شوهر کردن راه اتداخته بودند 
توی سرم, هرکس دوست و آشنایی داشت, به من 
معرفی می‌کرد؛ اما عن هعيشه دلم می خو است 
پهتریتها از آن من باشد. دوست داشتم شوهرم بهتر از 
هعه باشد. توی دانشگاه بهتر از همه درس بخوانم و 
حتقی برای پدر و عادرم بهترین باشم. 

این شد« بود قاعحده من: برای همین توقم الا بود 
به هرحال هن دختری از خانوادة بسیار ساده و طبقد 
متوسط جامعه بودم؛ اما هميشه دوست داشتم 
شوهرم بهتر از هعه باشد. برای همین به خواسنکارها 
جوآب رد می‌دادم, اصلا دلم نمی خواست همین طوری 
تن په ازدوام بدهم, بالاخره کاسران به خواستکاری‌ام 
آمد. در لحظه اول قکر کردم این هم مثل بقیه لست و از 
پیش جواب منفی‌ام را آماده کرده بودم؛ اما وقتی پدر از 
او پر سید 

خب آقاکامران شنما مسکن هم دارید؟ 

و پسر جوانی در آن سن و سال جواب مثبت داد. 
خانه‌ای پزرگ در یک منطقه خوب تهران... انگیزۀ 
بیشتری پیدا کردم, تحصیلات عالی و خوبی هم داشت. 
دیگر بقیه‌اش اهعیتی نداشت. نمی‌خواستم به پدر و 
مادر پیرش نگاه کنم که چقدر به پسرشان وابسته 
هسستند. خوشحال بودم که از دوستانم عقب نمانددام. 
دوستان داتشکاهی من که اغلپ مرفه بودند, هر کدام 
به نوعی زندگی‌شان سروسامان گرفته بود و حالا 
نوبت من بود. به مادر اشاره‌ای کردم که جوابم مشبت 
است. برای همین قرارهای بعدی را گذاشتیم. با کامر ان 
چند چلسهای رقتم بیرون. پسر عهرپان و پرکاری بود: 
اما انتظارش از من این بود که مرأقب پدر و عادر پیرش 
باشم, آپارتمانی که فرار بود من درآن زندگی کنم: طبقا 
بالای آپارتمان مادرش بود. 

من هم قبول کرنم. این بهترین خواستگاری بود که 
تا آن روز داشتم, هرچند که تتها ۲۱ ساله بودم؛ ولی 
واقعاً دلم می‌خواست هرچه زودتر شوهر کتم, 

هراسم عروسی مجللی بر کردیم. هیچ چبز کستر 

رز بقیه عروسی‌ها تداشت. هرچند که چهیزّیه‌ام 
O‏ راو سوک 
پر شد از ظرف و ظروف قشنگ و وسایل تزئینی 


همه کاسران را تحسین می‌کردند. هیچ کدام از 
دوستانم شوهرش اینقدر مهریان تبود. همگی با هم به 
سفر عی‌رفتیم و چقدر احساس غرور می‌کردم که تتها 
شوهر من در شعال ویلا داشت 

زندگی همین طور گذشنت و کم کم مشکلات خودی 
نشان دادند. موضوع پدر ومادرش بود. هر دو سخت 
بیعار بودند. کاسران خیلی زوز‌ها وقتش را ضرف آنها 
می‌کرد. من اوابل موضوع را جدی نمی‌گرفتم: ولی 
کم‌کم نسبت به این قضایا حساس شدم. شوهرم فقط 
عال من نبود. بین تعام خو اهر و برادرها فقط او بود که 
احساس مسوولیت هی کرد 

کاهی. سفرهایمان را به هم مي‌زديم فقط په این 
حاطر که پدر یا مادرش بدحال بود. این مسائل یه 
ندریج عصی ام می‌کرد. عامران هم انتظار داشت من 
پا به پای او از والدینش پرستاری کنم. این کار سختی 
بود. کمتر به زندگی‌ام می‌رسیدم. کاهی احساس 
می کردم کامران به آنها بیش ازمن توجه دارد. وقتی 
پدرش غوت کرد دیدم مشکگلات اصلی تاره شروع 
شدھ کامران تا مدتها حاضر نبود من را ببخشد. چراکه 
یه اصرار من روزهای آخر زندگی پدرش, ما در سفر 
بودیم و او نتوانسته بود لحظه آخر بالای سر پدرش 
باشد. 

این موضوع روم سردی را به خاثه ها آورد. 
روابطمان مثل گذشته نبرد, حتی سعی می‌کرد از نظر 
مالی هم من را محدود کند. دیگر نمی‌توانستم مثل 
گذشته خرج کنم. خیلی فکر کردم و بالاخره به نتیجه 
رسیدم که بهترین راه‌حل بچه‌دار شدن است 

کامران بچه نعی‌خواست, من هتوز درسم تعام 
نشده بود و او حاضر نبود پا داشتن مادر پیر و مریض 
احوالش گرفتار یک بچه هم بشود؛ ولی من اصرار 

تم. بالاخره هم باردار شدم, پچه که به دنیا آمد. 
واقعاً مشکل پیدا کردم. دیگر تمی‌توانستم په درس 
خواندن ادامه بدهم و مجبور شدم آن را نیمه‌کاره رها 
کنم. این اولین شکست بزرگ زندگی ام بود. 

کاسران هم حسابی گرفتار شد. از طرفی کار و 


شسببت به پدر وهادرش 


مشفله‌های بیرون از خانه بود و از طرف دیگر بچه بود 
و مادر پسرش... 
تمام روز خانه بودم و کامران اصرار داشت که 
بیشتر ساعتها را پیش مادرش باشم تا احساس تنهایی 
نکند. کاهی می‌رفتم. ولی حوصله‌ام سر می‌رفت. أو یا 
از درد پا می‌نالید و یا از فشار خون. دلم می‌خواست 
فضای زندگیام شادتر از این باشد؛ اما کامران این را 
درک نمی‌کرد. روز به روز کدورت بین ما بیشتر 
عی‌شد. هر دو خودخواهی می‌کردیم انتظارش بی جا 
بود ولی مدام یادآوری می کرد که من همین شزایط را 
پیش از ازدوام قبول کرده بودم. نمی‌دانستم چه 
بگویم واقعاً گرفتار شده بودم. بچه‌ام احتیام بیشتری 
په توجه پدزش داشت ولی کامران انکار من و بچه را 
اصلا نعی‌دند. از غرغرهای من خسته شده بود. 
حوصلا شنیدن حرفهایم را نداشت. من هم هر روز 
بیش از پیش بداخلاق می‌شدم. جنگ و جدالها 
هعین طور بیشتر می‌شد و بچه این وسط داشت 
اعصایش بهم می‌ریخت. یک روز تحهمیم گرفتم قهر 
کنم و به خانة پدرم بروم. دشت بچه را گرفتم و رفتم. 
به شب نکشید که کامزان آم دنبالم. پدرم سخت از او 
دلخرر بود: اما کامران نمی خواست حرف او را یشنود. 
به هرحال هعراهش به خانه برگشتم, ولی قسم خوردم 
که دیگر هرگز به دیدن مادرش نمی‌روم. این خرف 
برایش سخت و تلخ بود. اما چاره‌ای جز قبول کردن 
نداشت, برای هغین سکوت کرد و هیچ نگفت. 
ماهها گذشت حتی یک بار هم به دیدن مادرش 
ترفتم. خانوادة شوهرم سخت از من دلخور بودند تا 
اينکه یک شب صدای جیغ و فریاد بلند شد, از خواب 
پریدم. از سر شب کامران رفته بود پابین, دویدم توی 
راه‌پله و ديدم مادر کاسران در خواپ سکته کرده و.. 
هرچندکه راضی به مرگ پیر زن نبودم ولی, از طرف 
دیکر احساس می کردم این پایان تعام بگومگوهای من 
و شوهرم است. مراسم چهلم هم گذشت. اصرار 
داشتم به خاطر این همه خاطرات تلخ در این خانه. 


هرچه زودتر تقل مکان کنیم: اما کامران فپول تمی‌کرد. 
او نمی‌خواست ذره‌ای از خاطرات پدر ومادرش را 















فراموش کند و از طرف دیگر کینه غریبی از من به دل 
گرفت. فکر کردم شاید بچه دوم همه چیز را تغییر دشد. 
برای همین بود که دوباره باردار شدم؛ اما کامران په 
سح اینکه متوجه شد من باردار هستتم, اصرار کرد | 
که به هر شکلی شده بچه را از بین ببریم. او بچه ۱ 
نمی خواست و این بار نمی‌خواست زیر بار خواسته 
من برود:! اما من باز لصرار کردم. لحظه‌ای حاضر 
نشدم به خواسته او عمل کثم. بچه دوم هم به دنیا آمد. | 














ازد و اچم زدهام. حتی تولد بچه دوم هم نتوانست ۱ 
مشکل را حل کند, 
هر روز بهانه‌ای پیش می‌آمدتا ما داد و فریاد راه | 





چکار باید بکنم. گرفتار بن‌بست عجیبی بودم. هم 
دوستان قدیمی‌ام با آرامش زندگی می‌کردند. اما من... 
به هر ترفندی دست زدم: فایده ای نداشت, کامران دیگر 
" حاضر نبود کوچکترین کاری برایم انجام بدهد. حنی 
در نگهداری بچه‌ها هم کمکم نعی‌کرد. سبح میرد 
بیرون و شبها خسته و بی‌رمق برمی‌گشت. انگار 
" حضور من برایش هیچ اهمیتی نداشست: روز به روز بیشتر 
احساس حقارت می کردم خرجی را تا حدی به من 

می‌داد که هزینه‌های روزانه پرداخت کنم و دیگر هیچ.. 

یک روز صبم وقتی از خواب بیدار شد. به او گفتم 
که می‌خواهم طلاق بگیرم, حتی جا هم نخورد, گفت: 
را‌حل بدی نیست:چون من هم با زنی که پدر و مادم 
را آرزو به دل نگه داشت, نمی‌توانم زندگی کنم: مادرم 
در آخرین لحظات زندگی اش هم دلتنگ نوه‌اش بود. اما 
تو حاضر نشدی آن پیرژن را به چند دقیقه‌ای دیدن 
نوه‌اش شاد کنی!) 

شاند حق با ار بود ولی من هم کله‌هابی داشتم, 
وسنایلم راجمم کردم و به خانه پدرم رفتم. کامران این 
پار په دنبال من و بچه‌ها نیامد. یک عاه گذّشت. پدر 
هرچه برایش پیفام می‌گذاشت: حاضر نبود با او 
صحبت کند. فهمیدم که این پار کاسران عصعم است: 

یک روز آمدم دادگاه و تقاضای طلاق کردم. تنم 
می‌لرزید ولی فکر کردم این هعان چیزی است که 
کاسران می خواهد. از همه رفتارهای گذشته‌ام پشیمان 
بودم؛ ولی او انگار نمی خواست من را ببخشد, ترس از 
آینده داشت دبوانه‌ام می‌کرد. نمی‌دانستم با این دو 
بچه چه بکنم, پدر ومادر خودم هم پیر بودند و 
می‌دانستم دیر یا زود آتها را هم از دست خواهم داد. 
درسم راهم که تدام نکرده بودم و هیچ حرفه‌ای بلد 
نبودم. هح؛ اینها دست به دشت هم داد تا هراس عجیبی 
در دلم بیفتد. کامران که آمد دادگاه فکر کردم همه چیز 
تعلم شده. اسروز خیلی دیر هم آمت: کم‌کم داشتم 
امیدوار می‌شدم تمی‌آید. ولی آمد؛ اسا با یک شناخه گل 
و لبخندی که خیلی وقت بود ندیده بودم. گفت 

, دست بچه‌ها را پکیر و برویم خانه. بگذار همه 
گذشنته فرآموش شود. 

ثمی‌دانید چقدر خوشحال شدم. الان هم هرچهار 
تفر داریم می‌رویم خائه. آنقدر خوشحال هستم که 
انگار بار دیگری دارم با کاسران ازدواج می‌کتم؛ لما این 
یار تعام تلاشم را می‌کنم که زنی مهربان و باگذشت 


باشم 


شماره ۳۰۵۶ 


کامران روز به"روز نسبت به من سردتر عی‌شد. ۱ 
قدو فک میرن تم تول وهای دد ۱۳ 1 





>= س ت هھ چ 


ات با لوار ۰ التجو بر 
طیبهیعقوبیان ا زگره ۳ 


هب 


من حعمولا خوآپ مداد و فلم مي‌بیتم و یا درحال خریدن 


بينداژيم. هردو از ابن وضع حسته بودیم. نعی‌دانستم ۱ "تخزیر هستم: چ تور که 


وانظن آموژان هداپایی به من می‌دهند که «رغیان آنها 
مداد وجود درد فا دلیل آین‌گونه E‏ 


0 تحلیا: 


خواب شما از انرام خولبهایی است که تکرانو 
ادت در أن نقش به‌سزابی دارد. انسان اگر دو زندگی 
روزمره چیزهایی زا مشناهده می‌کند که به‌شکل روزآنه 
با آن سررکار دارد و عتی اطمیتان دارد که در آینده هم 
با آنها سروکار خواهد داشت آنگاه آن مورد به صورت 
خوآب در بخش ناخردآگاهش هم ظاهر می‌شبود. شما 


کار عادت. 


آنقدر با قلم و عداد سروکار داشته‌اید که تهتتها هر رو 


آنها را در مدرسه‌ای که تدریین می کید می‌بینید: بلگه 
اتظار باریة تاخردا هم یاز آنها را بینید. این تکزان و 
اوح تصویری در هن شعا از تلم و مداد ایجان مي‌کند 
که در تهنتان به‌اضطلام جک می‌شود و از آتجا که 
تصویر حک شده او با به عبازت دبگر جزئی از ذهن 
شنده] از آن خارج می‌شود: حتی در هنگام خواب هم این 


"تصویز به سراغتان می‌آید: 
پستیاری از کسانی که ۱ 


مراجهدو ار تگرارش راهم رن در نگ خواپ 
نیز تصاویر. خودی نشان همی دهند. 


این تعلیل خواپ شا به صورت عینی بود؛ اما 


تحلیل روان شناختی آن حکایت از استزسی ات که در 
شفل بخود احساس می‌کنیب. - ۰۰ >= 

خواپ عناصر کاری شما نشان مي‌دهد که از 
کازتانن نیگر لذت نمی بريد فعنولاً دز چنین عواقفی 
یک حرخجی اترتا موان کا تارج نیز پلشد: 
موثر وافم می‌شود و یا اکر امکان داشته باشد, نوعی 
تعنتر در روند کاری شتا هم می‌تواند پا استرس منارزه 
کند. به هرحال مدادی که شما در خواب عشاهده 
می‌کنید, نمانی از یک اسلج علیه روج وروان شما پیدا 
کرده است و بايد در برابر آن غقاومت کنید و این 
مقاومث باید با تقبیرات واقعی امانتد عرخصی با تخیر 
شفل که ذکر شد) همراه ہاش 


: مر ذان ۰ نقات‌دازر . 


O TE‏ مهدا 
کردکی با کاپوسۍ رویز و بودهام که آزارم می‌داد. هر 
شب خولب میڈیم که نگ در به اوا بر کح ق 
هنگامی که بر رأباز می‌کنم. چند مرد تقابدار با اسلحه 
وارد خانه می شون وه و عقاو ادها وا مورب آزلر 


کر ۱۵۳2۹۱۳۹۱۳۹۹ - 


رو روز وی شک چا ارجا بر اند : بو 


"همین اننا جانه با بولاوژر خراب. سىتۇ و ما ویر اور 
می‌مانيم: و خولب من هنيشه در همین نقطه, پاپا 
می‌پذیرد. این راهم بگویم که تاکتون در معوض حارش 


یا فاچعه‌ای نبوده‌اييم برخی اوقات هم خولب می‌بینم که 


در درهاۍ عمیق سقوطمی‌کنم. و پیش.از آنکه به زمین 
بخورم: از خواب می‌پرم: درحالی که یدنم خیس عرق 
هده و احساس لزز مي‌کنم.. __ _ 


0 تحلا + 


اینکه یک خواپ سخصوص از بچگن تا ۴ سالگی با 
شعافعراه بوده: بیشتر از شرایط دنیاله‌داری در زندگی 
شعا حکایت سی‌گند. واقعیتی در زندگی شما رج 
داشته و دارد که شسا را در انتظار دخالت از خارع 
خالواده قرار دانه است. مردانی که تقابداود وحمله 
می کنند. لما در خو استی ندارند. یک ذهنیت شماست که 
آنقدر در شماکوام پافته که عده‌ای باید با بدزفتاری آن 
را خارج کنند! اما از آتها کة حتی این قح کارگر تیست. 
آنگاه متوسل به کل سخصیت خود سی شوید:. 
بولدوزری ک همه چیز اخواب ی کند, ذرواقع شک و 
تردید شما نسبت په رود شخصيتي است که درنطر 
گرفته اید ؛ تیا این گونه خوابها از اعتماد به نفس 
کمتری نیز خبر مي دهد 

ما تر برابر اچ از ود ساختاید: چتدان خود 
را داقع تصنور نمی کنید و این لفگر دز شداچاری است 
که آنچه سناخته‌اید. امکان دارد نابود شود. البته این ذر 
نهن شماست + شما بابد اقداماتی بکنمد تا اعتماد به 
نقس, جود را اقرّایش دشید. می‌ذانید که اعتماد به لس 


کم که از کودکی تاکنون ادام اشته باشد همان «عقده 


حقارت » است و آين فقط با دستیابی به چند عوفقیت در 


شما اصلاح خواهت شد و همچنین به معنای آن است که 


باید تلاش و کوشش خود را تا حدود قابل توجهی 
أفر ايش تهید. .. .رب 


خواب سقوط و قبل از رسیدن به زین از خواب 
پریدن یکی از مععول‌ترین خواپهای یذبزی است. همه 
مابرای فردای خود نقسشه‌ای داریم و با خیال داریم به 
کاری دست بزنیم؛ قرار ملافاتی دلریم» بر سر کار 
برویم: به عدرسه برویم و پا امتحان داریم و خواب 
سفوط درواقم همان ضطرانی است گه در تاخوداگاه 
برای نقشه فره‌ای خود داریم. ادا همیشه هم پس از 
سقوط از حواپ بیدار می‌شویم پعنی اینکه به موفقپت 
خود در هة حال بیشتر ایمان داریم و این طبیعت بتهز 
در زندکی روزسره او می‌باشد. موفق و موّبد باشسك. 
0 دکتر بهمن بهروزی 













بسیاری از مردم از وقتی که چشم باز می‌کنتد تا 
هنکامی که مجیور می‌شوند چشمان خود را بیندند! در 
زندگی خود با هزار و یک گره کوچک و بزرگ روبرو 
می‌شوند. گره‌هایی که بعضی از آنها را با قدرت فکر 
خود یاز می‌کنند و بعضی‌ها را با چنگ و دندان, اما در 
این مبان گره‌هابی هم هستند که باز کردن آنها را از 
وی تنیلی به دست تقدیر می‌سهاريم یا برای 
پبششان دست به دامن فالگیر و رمال و حادوگر و 
نویس می‌شویم تا ببينيم یک پیرعرد با چند تخود 
می‌تواند زندگی ما را از ابن رو به آن رو کند! پا اینکه 
مجبور می‌شویم بعد از او سراغ یک پیرزن برویم تا با 
یک انگشتری چرخان که روی آن خطوطی اسشخص 
نوشته شده 

دهان دوشمنمان را بیندد با دهان دوستتمان را باز 
کند. اما به نظر شعا یک انسان با میلیاردها سلول مفزی 
در این کار از چند سلول خاکستری‌اش کمک گرفته؟ 
نگدر نم ! 

سوژه این گژارش چند روز پیش در یک اتوبوس 
شرکت واحد به ذهنم راه پیدا کرد. روزی که از من 
بر سیشفشد ::, 


دوست دارید فال قهوه بگیر یدا 


آن روز اتوبوس در ایستگاه توقف کرد و در باز شد 
و حدود ده نغری پیاده شدند و جدود سی نقری نه 
سختی سواز شدندا! و درمیان این شلوغی یکداقعه یک 
رن مبانسال چاق که نیمی از حوهای طلابی اش از زیر 
روسریی قرمز ببرون رده بود توجهم را جلب کرد 

او که ظاهری متفاوت با دیگر خانمها ذاشت: 





E arf hE SAGE 9‏ 
لبخندهای عچیب می‌زد و دتدانهای گردش یکدفعه از اآینده‌نگری هستند. می‌پرسید چطور؟وقتی به تلقن TS Cie‏ بر 
ميان دو لب بزرکش بیرون می‌افتاد دست کرد داخل . وی کارت زنگ زدم متوجه می‌شوید؟ کاغذ منتظر مائد که هرچه و می‌گوید بنوپسد و نکاهی 
کیفش و حدود چهل کارت ویزیت دراورد و مشقول به ته فنجان و نگاهی به دختر جوان انداخته و گفتر 9 
تقسیم کردن آنها بین مسافران اتو پوس شد چه سرتوشتهابی ته فنجان قهوه رفم می خورد! جردو 

اما هر کسی که کارت او را دریافت می‌کرد. دو پا استفاده از شماره تلفن روی کارت نشانی مکان 0ب سورد 
راکنش جیب تن از خود یریز می‌داه. یعنی با خپلی موردنظر را گرفته و داز لات منقزر به آنجاسراجعة ۵ دانشجویی؟ 
خوشحال می‌شد و ابراز علاقه می‌کرد تا کارت دیگذی کردم. زنگ آپارتمان شماره ۱۳۹ را زده و منتظر ۰ ۰ 00نهتازه اسسال انشمان‌گتگوردادم: 
بگیرد (که البته تعدا لین آذمها خیلی زیاد بودایا بتک ایسٹادم. بر این لحظه دختر جوانی که تاپ و شلوارک 0 ولي مبتم که تو دانشچويي و مدوم 
بی‌توجه به دیگران یک نکاهی به کارت می‌کرد و وشت‌های چسبانی به تن بشنت دو وا باز کزد و از من دعوت کرد دانشگاه قبول می‌شوی 
آن رامی‌خواند: فا آن را دور تمی‌ریخت. بلکه یداشکی > ورد خانه شوم زفتی پا په درون خاڼه گذلشتم,بود دخترک با خنده‌ای رضایت ی سا دادن 
ټا نوی جیب اتو عی‌گذاشت یا تو کیت دستی. علیظ سیگار فضای خانه را پر کزدة یود و پنجره‌ها 9 ۱ 

— شماره ۳۰۵۶ 





گزارشی نکان دهنده از ما و سرنوشتی که فالگیرها رفم مب 


تا 
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شدم تا بفهمم قضیه از چه قرار است و با خود می‌گفتم اگر فرار است فال بگیرید یک لحظه صبر کنید! 


حتما یک نوغ محصول آرایشی راتبليغ می‌کند یا در 
زمینه اموزش کریم یا پزشک سوزن درمانی, با 
فعالیت می‌کند که در ابن حبن کارت ویریت به دستم رسید 

با دیدن عکس یک فنجان که بر روی بحار متصاعد 
شده از آن شماره تلقنی به چاپ رسیده بود تعجیم چندین پرآبر 
شد! تا اينکه او شروع به صسحبت کرد و گفت 


به فال قهوه معتقد هستید! 

و هئوز هن اتی دت برب بانس 22 
داد لطف کئید قبل از آمدن تعاس بگیرید! در ضمن اگر 
جر ارچ ری 
ر او بپرسم. با صدای ترز 


و سوریس 
۰ و ناچارم پیاده شو م. ایا اسستقبا ل هافر آن ی 


دز 
او ي ک در ین وهآ 
خاطرات کرد رادر نهن ET‏ 

خاطره زنان کولی ژنده‌پوشی که نقوش خالکونی 
شده بر چهره و دسنهایشان» رعب و وحشتی در 
وحم دم می اشکند کسانی که در کرچه پس کو چه‌های 
هرز پر سبه هی ر .نف ۳ غلاوء تر فروش عجصولات 
خطلو ط کف دست [کف‌بیتی) زندگی می‌گذر اندند. ولی 
امرور عاجرا به اینجا ختم نمی‌شود. زیرا به‌تازکی 
رعالان و فالگیران بادبژن فروش چای خود را به 
خانمهای مداهزوزی و تازه از قرنگ بر گشته ای داده اند 
که بدون حنی دیدن کف دست قاد به پیشکویی و 





اسر نو اتی که اس نج( 


گزارش : روبا فرهادئیا تتطنم سہداحمد شهامی 





پیرژنی در یکی از محله‌های حنوب تهران 
هست که سه عدد تخم مرغ را به قیمت گزافی 
می فروشد و اظهار می کند با هریک از اینها 
می‌توان ورشکسته‌ای را نحات داد و زنی را از 
چشم شوهرش انداخت! 


لحظه‌ای روی صتدلی کتار راهرو نشستم اما سکوتی 
وهم انگیر بر انجا حاکم بود و وحشتی در وجودم حس 
کردم نور ضعیف چند لاعپ. دکور و اثاث خانه نیز به 
این وحشت می‌افزود. تصمیم گرفتم که دلیلی واهی 
آورده و از انجا حارج شوم که ژنگ خابّه به صدا در امد 
و زنی هسن به همراه سه دختر جو ان وارد شد و تعام 
نکاهها را پر روی میزگردی که یک دست. پاسور و یک 
چاسیگاری بر روی آن قزار داشت.قفل کرد. دز این 
لحظه هر کدام از ما بر روی یکی از سندلیهای قدیمی که 
با روکش مخمل زرشکی پوشانده شده نود تشستیم و 
رن قالگیر بر روی صندلی چرخدار مخصوض په خود 
جای گرفت و دختر جوانی با سینی پر از فنجانهای فهو ه 
وار شد. ه ردام از ما یک فنجان قهوه برداشته و طبق 
توصیه رن فالخیر, دوسوم قهوه را نوشیده و سپس 
فنجان را بر زیی تعلیکی برگرداندیم. از روی حس 





ان فضوه رقم می‌شورد 
تلفن سرویس گزارش : ۲۳۲۶۲۶۵ 


یک فالگیر از هر ۳۰ حمله‌ای که به زبان 
می‌آورد یک مورد آن با وافعیت تطبیق می کف 
و خود من نیز هنگام باز گشت به خانه تتها به 
این جمله او می‌اندیشم که گفت په کارهای 
فرهنگی عالاقه‌هندید! 


0 ولی هن رشته هثر شبرکت کردم 

رن فالكير خود را نباخته و بلاقاسله ارابه لال ولى 
برفل تو یک شخص مهندس می‌بینم حتمأخولستگارته چون 
به عروسی افتاده تا دو سه ماه آنشده عتما به خونه بخت 
می‌ری. توی لسمش هم حرف «ب#ذآوه در آبتدا پدر و مادرت 
سخالفند, ولی با اصرار تو اونها هم راضی می‌شن و 

هتکامی که آو از مقابل زن فالگیر بزخاست تا یکی 
دیگر از دوستانش به جای او بنشیند. همگی با قم به او 
تیریک می گفتند انشاهالل4:. 


مبار که خانم مهندس! 


به هرحال پیرزن قال سه دختر جران را گرفته و 
انها را در ایقدا به داتشگاه و سپس به خانه پخت ووانه 
کزه و به‌حدی فروغ مهم یافت که انها با رضایت. کامل 
حق‌الزحمه او را که چند لسکنلس سمزرنک بود مپرداژند 
۱ تا اینکه نوبت به جام مسنی که همراه انها بود. 

وسید. ار که نگاهی مضطزپ توا م با سترس داشت از 
یکی از همراهانش خواست که هرچه فالکیر می‌گوید 
برای او بنویسد- 
5 به مشکل بزرگ توی زندگیت می‌بینم که تعام 
قگرت به اون زن آهی کشید, مشکل تو پا افتصادیه با 
عاطقی و... توی فامیل یه زن قدبلند هست که خیلی 
حسودی تو رامی‌کند و هميشه در این فکره که ژندگی 
تو را به هم بزنه. زن مس رو په هعرآهانش کرد و گفت: 
دیدید گفتم. من از اول می‌دونستم که ان چشم نداره 
فلو ببینه. یکی از آنها کفت؛ولی مهناز که قابات ٌیست! 
خلاصه فال آنها در حول و سحور خانمی قبل و 
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قدکوتاه چرخید تا توبت به عن رسبید. جخلات بی‌دربی 
او که سنتاسب با سن و سال و شرایط غلاهری من بود 
بشنت بر چم ادا شد, کاه جملاتی بیان می‌کرد که 
هرچقدر در ژندکی شخضسي خود به دنبال انها 
می‌کشتم چیزی نعي‌پافتم و درئهایت په این نتيج 
رسیدم که از هر بيسنت جمله‌ای که از به زبان می‌آورد 
بالا خره یک میرد با زندگی واقعی ما تطایق داشت و در 
دل ها می‌نشیند و به همین دلیل است که اشخاصی که 
به لین فلگیرها مراجعه می‌کنند همنیشه آن صحبت‌هانی را که 
درست حدس زده عتوان می‌کنند و جملات دیگر را به 
فراموشی می‌سپارند و خود من نیز هنگام عراچعت به 
او تنها به لین جمله او سی اندیشیدم که گفت: هبه انجام 
کاری فرهنگی سار علاقه‌متدید لما 


مرددانی که در عالم خیال سیر ھی کنند 

از آنجا که ٹا به جال هیو‌کونه عنم قائونی در کار 
فالگیران نبوده وعدم ععنوعیت کاری باعث شده که این 
اشخاص بتوانند با تبلیقات گسترده به جذب مشتری 
بپردازند. آتها علاوه بر شبشه مقازه‌ها و دیوارهای 
اماکی نسو هی ف“ به‌نازگی افن ام U‏ بح آگهی دو 
مافتامه‌های محلی کرده و با این کار نه‌تنها به جرفه 
خود رسعیت مي‌بخشند. بلگه روزبه‌رور بر تعدا 
مشتربهای خود می‌افزایند. 

این درحالی است که ققر اقتصادی په دنبال خود 
تفر فرهنکی را به وجود عی‌آورد و جامعه‌ای که بچار 
اب معضل شود مردمانش هرچه بیشتر په سوی 
خرافات و پدیده‌های غیرطبیعی کشانده عی‌شوند و 
تجریه ثایت کرده که عردعان فقفر بمشتر در عالم خیال 
سیر می‌کنند. زپرا شخصی, که در دنياي وقعی به 
خو استه‌های خود دست نیابد بالطنم در عالم غیرو اقعی 
ب دثبال آنها می‌گردد و براي تحفق بافتن آمال و 
آرزوهایش حاضر اسنت نه سطو و ,چادو نهر متوسل 
شود. بک نموته کویا و واقس این عوشوم کشور 
فندرستان لست که در آثجا فالگیر. پیشکو. غبیکو 


سای و جادوگر فراو ان یافت می‌شود. 
نخود: تخب درغ قهوه!! 
اما آگر وسط گزارش یک فی لین كلمات را آورده‌لم: 


تخجد. نکنید. آینها هوا تهیه یک هذا نبستند. بلکه ابزار 
کار فانگیران امروزژی است که روزبه‌روز بر تغدادګان 








افروده شده و مانند فارع در تضام حف شسهر 


بحخصوص شمال شهر بیزون می‌زنند؛ اشحاصی که 
دراهمدشان از یک پزشک عمتخصصی بالاتر بوده و با 
گرفتن خر ویزنتهای انچنانی نها رده عامی بلک 


گے تخصکرده 4 ا فرهنگ ما نخر انها را داه 


نخو د گر د کےا 


فال نخود که عاملان اجرای ان سالهاست که 
هعچٽان در سر گذر, زير بازارچه, عبدان شهر و 
مشقول به فعالیت هستند. این افراد که موهای خود را 
در این 
قالیچه فرسوده و رنگ و رورفته‌ای که یک عمر روی ان 
نشست‌اند و با استفاده از چند عده تخود و مهره و 
مشقول کره‌کشابی و رفع مشکلات مادی و معنوی 
عردم‌اند اها خویشان کناکان در ققر کامل به سر برده 
و هشتشان کرو نه‌شان است 


راه سیت کر ده آند نا بار دفرىنه ها ۹ شعار 


تخم مر غهانیی که دجان قفل می کنند! 


جالب اینکه چندی پیش به پیرزتی در یکی ار 
محله‌های جنوب تهران برخوردم که سه عدد تخم عرغ 
را به قیمت گزافی اشصت هزار تومان) می‌فروخت و 
پس از تاکید بر نحوه لچرلی دستورآلهمل دشوار و 
مضحک آن. چنین اهاز می‌کود که با هزیک از این تخم 
مرغها می‌توان ورشکسته ای را نجات داد زنی را از 
چەلىم شوهرش انداخت؛ دو نقر را به هم رساند و یا 
دهان یک نفر را قفل کود! 


اما فال پوئ 


این قال مورد علاقه بیشتر بانوان اسروزی است و 
آنها رفتن به لین مکانها را به نوعی کسب شخصیت 
اچتعاعی و بالا رفتن کلاس خود می‌دانند و حتي به 
نازگی در میهداتیهای دوره‌ای خود از یک ازن فالکیر 
دعوت کرده و از مدعوین با فهوه‌ای که تحسویر 
آینده‌شان در آن منعکس است پذیرایی می‌کنند. 

بکروز که در یکی از ابن مجالس شرکت کردم 
هنگاسی >> رن فالگیر ته فنجان قهوء را عقایلم گرفت 
گفت. ببین عطرح خروس افتاده و تو صدبرصد صاح 
فرزند پسر می‌شوری, عن نکاهی به ته فنجان انداختم و 

بقبه در صفحه ۴۱ 






دو‌هفته پیش از حال و موای تاریخی خانه «هدایت 
قلی خان »گفتم. از آینکه این خانه در تصرف ببمارستان 
اسیراعلم است و بیعارستان امیراعلم زیرنظر دانشگاه 
پزشکي تهران و هر کسی که بخواهد از این اشر ملی 
دیدن کند باید با اجازه «کتبي4 دانشگاه از دیوار وارد 
خانه شوردا 

اما این هفته قحد دارم ار بعد فرهنگی شنخصیت 
صادق هدایت سجن بگویم, از سخنان برادرزاده‌اش و 
نظر میراث فوهنگی راجع به این خانه ولی نکته‌ای که 
امرور باید متذکر شوم این است که متا سفانه در کشور 
عریزمان عده زیادای هستند که (عین خود نگارنده!! 
وقنی روی پشت‌بام قرار می‌گبرند پا از این سوی بام 
می‌افتند یا از انسو! و خیلی کم کسی پیدا می شود که 
پتواند پا کمک گرفتن از قدرت تعقل خودش موفعیتش 
راوسط پشت‌بام حفظ کند! 

منظورم این است که وفتی ما از نویسنده‌ای سخن 
می‌گوییم قصدمان این نیست که القاء کئیم صادق خان 
یک انسان کامل بی‌عیب و نقص و عاری از اشتباه بوده 
است, بلگه هر کسی ممکن است در قراز و نشیب 
زندکی اش دچار خطا شود و اشتباه کند. چه رسد به 
صابق هدایت که به قول برادرزاده‌اش او با درنظر 
گرفتن شرابط زمانی و سکانی آن دوران . که در یک 
زهان نامناسب. متولد شد (افتشاشات اواخر فاجار و 
تگیر و ببندهااء در یک مکان مامناسب داستان توشت 
(اگر در جای دیگری مثولد می‌شد و اگر به هر زبان 
دیگری می‌نوشت عمکن بود از ار بیش از اینها تجلیل 
شودا و خودش هم یک عرد تاسازگار بود از 
زشتی‌های محیط اطرافنش بیش از دیگران رنج 
مي‌کشید) شرایط مساعذتری برای لجرا کردن یک 
تصمیم اشتیاه داشت. تصمیمی که بیش از خودش به 
فرهنگ این هرزوبوم ضریه وارد کرد, زیرا در صورت 
رنده بودن سادق هدایت و پذیرش وزارت فرهنگ که 
گویا به ایشان پیشنهاد هم شده بود. احتمال داشت او 
پتواند خیلی بیش از این حرفها به غنای فرهنگی ایرانی 

مك ی ۳ 
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و امروز تنها ما می‌توانیم بگوییم. صادق هدایت 
بنابه گفته دوسنان و آأشنایانش در ایام بیست و چند 










هید شادمان لر اد 
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سالکی جوانی بود لظیف اندام. 
خوش‌طبع. شیرین زیان, شوغ. 
یاذوق و در ادبیات فرائسه استاد و 
اکر تا یه امروز زنده بود هفین حالا 


صد سال داشت! ولی چه کلم که به 
قول خودش »کسانی هسنند ک از 
۰ سالگی شروم به چان 
کندن می‌کنتد در صورتی 
که بسیاری از عردم 
فقط در هنگام مرگشان. 
خیلی ارام و آهسته, 
هثل پیه‌سوزی که 
روعنش تعام بشود. 
خاموش عی شون :» 
اما از تمام این 
حرفها گذشته صادق 
هدایت سومین پسر 
هدایت قلی‌خان هدابت: 
دز روز ۲۸ بهن ۱۲۸۱ 
شعسی در خانواده‌ای 


اشراقی. در تهران 
چشم باز کرد. 
پدر او هدایت قلی‌خان 


ملقب به اغټفغاتالملی 
و مادرش یور المله ک 
بود او پان از گذ رآندن 
دوره ابتدایی دز مدرسه 
علمیه تهران, دوره اول 
متوسطه را در دارلفتون و 
دوره دوم را در مدرسه.#سن‌لویی»طی گرد و در سال 
۴ غارغ التحصیل, شد. نخضتیین آثاز فدایت در سال 
۲ تحت عبناوین #رباعیات خیام» و پس از آن 
«انسان و حیوان» انتشار یافت و در شهریور ماه سنال 
۵ همراه دیکر دانشجویان اعزامی به اروپاء برای 
تحصیل به بلژیک. اعزام شد و سپس برای ادابه 
تحصیل په پاریس رفت, او در اردیبهشت ۱۳۰۷ به 
منغلور خودکشی خود را په رودخانه «سارن» انداخت 
ولی به‌گونه‌ای معجزه‌آسا از سوی دی معشوقه که در 
خلوت زودحانه درحال قایفرانی بودند نجات پیدا کرد. 
بعد از اين ماجرااو در سال ۵ به هند‌وستان سفر 








تلغن سرویس گزارش: 
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گزارش: 

E‏ ماو حقظ کا سازمان برآ ت رع 

هت ابی آستان تهران: مسوولان دالشگاه حتی بازدید 

عکس‌ها: مسوولان سازمان میراث فرهنگی از خائه 


ر تا سامت 





معروف وف کون »رآ در خلوت و تنهایی 
نزشت و با سرمایه شنخصی مذتشر کرد. 

وی در سال ۱۳۱۶ از هند مراجعت کرده 
و مشغول نوشتن آثار بعدي خود شد و در 
آذرماه سال ٩۳۲۴۳‏ بنابه دغرت دولت 
ازیکستان همراه هیاتی به تاشکند سقر کرد 
و در ۱۳ آذرعاأه ۹ برای بار درم حازم 
پارپس شد و در روز ۱٩‏ پا ۲۰ فروردین ۱۳۳۰ 
دار آپارتصان خود با گار 
دست به خودکشی زد و 
ستارهلش خاموش شد. هرچند 
که خودش معنقد بو دا 

»گر راست اسست. که هر 
کسی یک ستاره توی آسعان 
دارد: ستلره من باید دور,ثاریک 
و بی‌معنی باشد و شاید من 
اصلا ستازه نداشته ام!!» 

در هر صورت از او 
درحال حاضر دهها عنوان 
مانده به همراه وسایل شخصی 
که ابه عثوان امائت!] در 
زیرزعین عوزه رضاعپاسی 
قرار دارد. میز تحریرش که 
(به عنوان هدیبه) در دانشکده 
پدری‌اش که [به عنوان اثر 
صلی به ثبت رسیده ولی] در 
تصرف دانشگاه پزشکی 


اسنت! 


و ما برای اطلاع از کم و کیف ماجرا راهی سازمان 
میراث فرهنگی لستان تهران می‌شویم تا با م ن عختاری 
معاون حفظ و احیا سازمان گت وگو کیم و بچ چرا 
رو در و دیوار خانه‌ای که روی قلمدانهای قدیمی 
تقاشی شده رنگ رده‌اند! و چرا با این خانه... 
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در ابتدای ورودم به حباط سازمان می‌روم و سز 
راهم ساختمان جالبی را می‌بینم. ساختمانی خاکستری 
زنگ به اشکال هندسی عچیب و غریب .عکعپ, منشور 
مخروطی . با دریچه‌های کوتاه و تاریک و چند قدم 
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خانه هدایت قلی خان یک محموعه تاربخی 
را درمیان ساختمان مرکز روابط بین الملل 
سازمان میراث فرهنگیء خانه دکتر شقاقی: 

۱ خانه سغیر دانمارک و خانه مشیرالد و له 


تکمیل می کن 


جلوتر وارد راهرویی تاریکتر می‌شوم, 
راهرویی که سر هر پاگردش یک کوزه 
بزرگ شکنسته زیرخاکی گذاشته شده و 
درون کوزه‌ها پر از خرت و پرت است. 
کاغذ پاره خرده‌های چوب و ته سبکگار۲ 





از نگهبان که پیرمردی موسفید و پرحرف 
است سراغ دقتر مهندس سختاری را 
می‌گیرم و چند لحظه بعد پس از ژیرپا 
گذاشتن حدود ۲۰ پله سنگی, وارد اتاق او 






چرا که بثا درحال حاضر با این مساله 
روبروست که رقثار در شان بتا با آن 
تس ی شود 

۷ 1 #0 


ا معي , هرز ر لر خی قذر ت اجر ف 


حهاتگسر هدایت زد ج؟ 


می‌شبوم: 

اتاقی بر از نقشه و 
کتاب و پوشه‌های مربوط 
په اساکن مختلف حفاظت 
شده! با دعوت او مقابلش 
عی‌نشیتم و برای عقدعه 
کار روی کاغذ می‌نویسم 
عختاری مردی میانسال. 
عیادی‌اداب و پرکار و 
کرقتار به نظر می‌رسد. 
به‌طوری که در همعان زمان 
کم قبل از آغاز مصاحیه یا 
تلفتی مشغول رتق و فتق 
امور بازسازی و مرست 
آثار فرهتگی تهران است و 
با هرچند دقبقه بايد فاکتوری 
رسیدی پا کاغذی را برای 
رهاندازی کارها اسضا: کند. 

و چند لحظه يعد او با 
حالتی مهربان اما تحکم‌آمیز 
خطاب به منشمی‌لش می‌گوید: 
«هیچ کس وارد شود 
تلقن هم جواپ نمی‌دھم تا 
مصاحبه تمام شود!» و پس از باخبر شدن از علت 
حضورم ادامه می‌دهد. از زمانی که سازمان میزاث 
فرهنگی استان تهران اطلاع پیدا کرد که این خانه به 
حانواده هدایت تعلق دارد, اثر را تحت‌نظر قرار داد و 
سعی کرد حمایتهای قانونی لازم را به‌عمل آررده و به 
پهره‌بردار توجه دهد که این اثر بايد به همان شکل 
اصلی نگهد اری شو د. 

اقدام پعدی مستندسازی اثر بود که پس از تهبه 
نقشه پنا و گزارش ثبتی پرونده آن به شورای ثبت آثار 
میراث فرهنکی ارسال شد و درنهایت ابن خانه در 
قهرست آثار ملی به ثبت رسید. اما مشکل بنا این نیست 
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داریم.. اها در مرحله 
لازم را بدهیم و اگر 
رعایت نشد وارد عمل 
شویم, به طور عثال کنار 
خانه هدایت و در همان 
خیابان متزل سیر 
دانسارک یک اثر تاریحی 
نقیس است و آنها بدون 
ايتکه تیازې به نظارت ما 
باشد. به نجو بسیار 
مطلوبی از بنا نگهداری 
می‌کنند. و تعای بیرونی 
۴ نازو تی ها را آنقدر 
تمیز مگ داشت اند که هر 
فردی که چشمش په آن 
بیفند. شان تاریخی آن 
را احسباس می‌کند. ولی 
دیواز آجری خانه هدابت 
و رکه زده‌اا‌د, 
عکس‌های کارتنی روی 

آن کشیده‌اند و نلاهایی. به 
سر این خانه آووده‌اند که تنشان بدهند ما چه معزان 
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0 این خانه از چند دیدگاه خاض دارای ارزش 
است. ابقدا اينکه این اثر منتسب به مرحوم صادق 
هدایت شخصیت ادپی, فرهنگی برجسته قرن معاصر 
است, بحث بعدی نفیس بودن اثر است. خانه‌ای که از 
نغر ویژگیهای هنری و مععاری دارای اززشی والا بوده 
و از نظر جهانی عنحصر په فرد است و سبگ معماری 






خانه تلفیقی از معماری سنتی ایرانی و حععاری دوران 
تجدد رادر خود دارد. ویژگی سوم مربوط به تععیراتی 
است که قبل از انقلاب از سوی دقتر مخصوص و با 
باری گرفتن از کارشناسان بسیار متبحر در ابن خانه: 
دفتر کار و محل زندگی قرام السلطنه و چند اثر نفیس 
دیگر صورت گرفته است و به‌طور کلی خانه هدابت یک 
مجموعه تاریخی را درمیان ساختمان مركز روابعط 
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4 سم ا وله تکمیل می‌کند 

او اضافه می کند خانه هد ابیت در اصل یک دانشگاه 
است برای کسانی که می‌خواهند با تاریخ معماری 
ایرانی اشنا شوند, این خانه یک مرکز آموزشی است 
برای کسانی که عی‌خواهند به نحوه عرعت مطلوب 
پی ببرند. ولی متامنفانه می‌بيتيم که بیمارستان 
امیراعلم به دلیل هسجواری ان را تحت اختیار گرفته 
است. البته ما باخبر هستیم که دانشگاه در طی این ۷۳ 
سال هیچ اقدآم عامدانه‌ای برای تخریب اثز صورت 
نداده که جائ شکر و سپاس دارد. ولی بحث سا این 
است که از این خانه مثل بک اثر تاریخی محافظت نشده 
و نمونه‌های آن رنگ زدن دیوارها. به‌ کار بردان زنگهای 
تند خشگ شدن تدریجی بام عدم نگهداری متاسب ار 
تاسیسات با و باز کردن یک در به بیمارستان است و 
فکر می‌کنم الا دیگر وقت آن فرارسیده که به این اثر 
توجه درخوو و شایسته ای شود. 

او در فاصله سختانش مجبور می‌شود به چند تلقن 
پاسخ گوید و در همین گیروداز است که درعيی‌بايم 
طرحهای بازسازی بخش‌هایی از بازار و دیکر آثار 
تاریخی تهران درحال انجام است. درهای چوبی در 
کارگاه چوپ‌بری سازمان برای عرعت آثار زیان‌دیده 
ساخته عی‌شود و ابن تلاشها کوبی تعامی ندارد و 
هنکاسی که لحظه‌ای تلفن‌ها ازام حی‌گیرند. هدس 
سحتاری با ناراحتی که بر روی چهره‌اش سنکیتی 
می‌کند. می‌افزاید: خود من چندی پیش به همراه ډو 
کارشناس بونسکو خواستیم از این خانه بازدید کنیم 
بک ساغت قبل یک نفر را فرستادم تا به مسوولان 
بیمارستان اطلاغ بدهند, اما عسوولان بیمارستان گفتند 
که اجازه نداریم. شما با روابط عمومی تعاس بگیرید 
تلفنی با روابط عمومی صحبت کردم گفتند باید مکاتبه 


بيه در صفحه بعد 
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کنید, با تعجب به آنها نظهار داشتم که من امعاون 


حفظ و احیاهابه همراه دی کارشناس خارجی از برنسکو 


نزدیک خائه هستیم ولی مسوولان روابط عمومی تنها 
می‌گفتند تا عکائبه تشود اسکان‌پذیر نیست. گفتم 
می‌خواهم با مسوول روابط عمومی صحبت کنم. اعلام 
کردند ایشان وقت بدارند! و این داستان همکاری یک 
دانشگاه پا مدیر یک مرجم قانونی در بخش میراث 
فرهنگی لور اښ 

البته ار جرفهای دیکری هم می‌زند, از اینکه مدارک 
اثبات مالکیت اثر را از بیمارستان و دانشگاه در خواست 
کرده‌اند: لما جوابی نیامذه و اینکه رسانه‌ها باید نسبت 
به مسائل علی و فرهنگی کشورشان حساس باشند و 
دهها نکته دیگر که باید رعایت شود, ولی در کشور ما 
رعابت نمی‌شود وهی در پایان مسخنان اي همان پله‌های 
ستگی را به قصد بازگشست زیر پا می‌گذارم و از کنار 
همان کوزه‌های زیرخاکی که حالا کار زیرسیگاوی را 
انجام می‌دهند مي‌گذرم تا شاید بتوانم فردا پا چهالگیر 
هدایت پسر عیسی هدلیت و برادرزاده صائق هدایت 
گات وگو کتم. 

خانه‌ای مش خانه هدابت! 

چند روز یعد چهانگیر هدایت را از میان ۶۰ میلیون 
آبام بیگار و مشغله‌دار پیدا می‌کنم و با از قرار مصاحی 
می‌گذارم... خیابان عطهری:» گرچه تهرانچی.. داخل 
یک کوچه ۱۲ عتری می‌پیچم, کوچه‌ای که درختهای بلند 
و تنومندش کج و راست روی شائه همدیگر سر 
گذاشته‌اند و شاخه‌هانشان مثل گربه‌های فضول از 
کثار پنجره دارد توی زندگی مردم را عی‌کاود و عن 
همین طور که نگاهم را از لایه‌لای شاخه عجیب و غریب 
درختان بیرون می‌کشم یکهو با یک پیرهرد قؤز کرده 
شب جوکیان. هندی روبرو می‌شوم که کنار کوچه 
بساط کرده و قال می‌گیرد و تا می‌خواهم از کثارش ود 
شوم ناگهان فکری په سرم می‌زند و از از می‌پرسم 
خانه جهانگیرخان یاست؟! او لحظه ای صکث می کند و 
شالعه دور سرش را چایجا می‌کند و با یک خنده خشک 
و زننده آنگشت سیاه و درازش رابه سوی دری قهوه‌ای 
رنگ نشانه می‌رود, پلاک... زنگ شماره یک, البته روی 
زتگ واحدهای دیگر هم اسامی اشخاصی با تام هدایت 
نوشته شده که مثل لشعه بک نور لیزری توی چشم 
آفم می‌نشیند و جا خوش می‌کند. زنگ واحد اول را 


EF FE 





9 





می‌شود...سر و وضم خود راعرتب عی‌کتم و همانطرر 
که نگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گرشم صدا 
می‌کند. از شیب تند و تاریک پارکینگ پایین می‌روم و 
به واحد زیر همکف که به دفتر کار یدیل شده پا 
می‌گذارم و هغین که آدم دیگری رآمی‌بینم نض راختی 
می‌کشم. ستل اینکه بار سنگینی از روی سینه‌ام 


خانه تو سری 

خورده با اشکال هندسی عجیب و غریب روی هم قطار 
شده‌اند, خانه‌هایی که ذربچه‌های تازیکی رو به بنرون 
دارند. با شک و تردید سلام می‌گثم و روی یک صئدلی 
چوبي که پشتش چند تکه چوپ طلسم ده به هم 
چسنانده آند می‌نشیتم و چند لعظه بعد شرزم به 
نوشتن این کلمات می‌کنم؛ دفتر کار چهانگیر هدایت هم 
درست مثل دفتر کار عمویش دور از شوب و چنجال 
زندگی مردم است با این تفاوت که اینجا نه دالانی دارد 
و نه هشتی و برهاهمه بوهای جدید است... از حصیری 
که رری پنجره کشیده شده و روی هر ۲۵ رجش چند 
مهره فیروزه‌ای چشم نظر دوخته شده تا پرده فرموزی 
که از سقف آویزان است وبا کوچکترین جریان نسیمی 
شکل‌های موزژونی به خودش می‌گنرد. در و دبوار دقثر 
را هم چهار. پنج پوستر سادق پوشانده و کنار میز 
کارشل یک قفسه فلزی گذاشته که درون یکی از قفسه‌ها 
سر صادق هدآیت روئ یک قطعه سنگ سیاه رگه‌دار 
چسیانده شده لست, روی میز تحریر هم چرام مطالعه 
سیاه رنگی هست که ته گردن دراز و نازکش با 











یک چشم درشت و نورانی په څرت و پرتهای روی هیز 
نگاه می‌کند و پشت هغه این چیزها نک سرد هفتاد ساله, 
بدقلق اما خوش الب نشست و برای سایه‌ای که روی 
دیرار افتاده توضیم می‌دهد 

من اهل تکذبي هستم اما. 

گزارش دو هفثه گذشته شما خوپ په روحی که در 
خانه هدایت بود رسوخ کرد و باعث شف تا من پس از 
سالها مشفله‌های خود را کنار بگذآرم و دوباره 
قدیمی‌ترین مچله هفتکی ایران را زرق بزنم و با كمال 
تعجپ ببیتم که این مجله هنوز هم یک مقدار رنگ و 


بوی ۵۰۰۴۰ سال پیش را حفظ کرده و من این خشق را 


به شما و سردبیر مجله تبریک عی‌گويم. 

او لحظه‌ای دیگر سرا حال و هوای کنونی خانه 
عمویش را می‌گیرد و یکدفعه مانند کسی که یک چیز 
عجیپ و غریب به خاطرش آمده باشد؛ تکانی می‌خورد 
و حسندلی اش را جایجا می کند و ادامه می دهد یکروز در 
تمایشگاه عکس‌های عمویم اکه سال پیش برپا شدا 
نشست» بودم ک یک جهانگره اهل چک با مترجمی که او 
هم به زحعت جرف فرد خارجی را سی فهعید به کتار مير 
امضای دفتر بازدیدکنندگان آمدند و از من پرسیدند: 
انه پدری هدایت کچاست؟ آیا هنوز سالم مانذه یا 
اینکه. ؟ 

و تا من منظور او را متوجه شدم تکه کاغذی 
برداشتم و روی آن نوشتم خیابان سعدی, خیایان 
شهید تقوی. جنب بیعارستان امیراعلم و...ولی به از 
توضیح دانم که اگر قصد بازدید از این خانه را دارد 
بايد «حتماً به‌طور کتبی؛ به روابط عمومی دانشگاه 
پزشگی نامه بنویسد. 

در این حین او که از تعجب عیتکش را از چشمش 


وج و بردلشته بود. پرسید؛ دانشگاه؟ و عن پاسخ دادم بله 

درون دقتر را ا 
نگاه مي‌کنم,.. اینجا ۱ گا ۰ ۱ 3 ی و 1 2 ۱ ۱ ۳۹ 
یک محوطه کرچگی دفتر ر جهانگیر هدایت هم درست مثل دفتر ۳ تهران و او 
است که غیان دیوار کار عمویش دور از اشوب و جنجال زندگی E‏ ى ۳ 
تمرم شت باس ماوت بات ار | که سور ا ی 
ساختمان گپر کرده ‏ دازدرو نه هشتی و بوها همه بوهای جدید است! مور وس ما و 
و بالای سققش چند وله جر حردم 


تکرار کردم تا اينکه او 
خنده‌ای نمسخرآمیز کرد و گفت: مگر شما وقتی برای 
یازدید از خانه فرانس کافکا به کشور ما می‌آیید عا از 
شا می‌خواهیم به روابط عموصی بیمارستان دکثر 
فلمینگ امه پئوبسید! و عن همچنانکه سرم را پایین 
انداخته بودم. گفتم؛ قعلا که در کشور ما یک مقدار قضایا 
تقاوت دارد و بعد سعی گردم با کمک مترچعش کلعات 
تصرف » و #همجواری» را برای او توضیم بدهنم که 
سرأخر هم نفهمیدم چیزی دستکپرش شد يا نه: ولی 
باوو کنبد از آن روز به بعد هر وقت که یاه انن عاجرا 


| می‌افتم از خودم خجالت می‌کشم که چرا چنین 


موضرعی پاد در کشورهای دیگر مطرح شود و آنها بنا 
را پر تعسخضر کردن ما بگذارند. 

در این لحظه مرد عوسفید آنقدر عصبالی می‌شود 
که دنگر نت توا به وف زین خیش فان بر 
لحظه‌ای مکث می‌کند و پس از خوردن یک جرعه آب 
ناگهان متوجه عکس‌های خائه هدایت که در دست دارم. 
می شوت و با دیدن آنها غرق در رویای کودکی اش ادامه 
هی دهد 
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من در این خانه جوانی کردم اینجا خانه بابابزرگ 
من بود و من هر هفته پکبار باید برای دیدن مادربزرگ 
می‌رفتم: آن روز‌ها ارئباط خانوادگی و احترام به 
بزرگترها خیلی اهعیت داشت و این کار در خانواده‌های 
قدیم یک سنت اجتناب ناپدیر بود. 

و همین‌طور که با انکشت خانه پدربزرگ: 
مادربزرگ و دیگر اعضای خانواده را نشان عی‌دهد. 
مل یک آدم مسخ شاه دوباره په رویاهای کودکی اش 
می‌رود و کمترین جزئیات این خانه مدتهای دراز فکر ار 
را به خودش مشفول می‌کند تا اينکه دوباره لپ باز 
می‌کند و می‌گوید: پادش بخبر. من در اینجا زندگی 
می‌کردم و تمام سوراح سنبه‌هایش را می‌دانم. 

و با وضف خاصی پیرامون بکی از خاطرات آن 
دوران اضافه سی‌کند: این خانه هم مثل دیشتر خائه‌های 
آن دوران مرغ و خروس و گربه داشت و بارها اتفاق 
افتاده بود که وفتی من در حياط خانه مشغول بازی 
بودم. صادق خان در اتاتش را باز می‌کرد و عرا حسدا 
می‌زد و می‌پرسید: گربه کجاست؟ 

و من هم په عنوان یک پسربچه بازیگوش دقیقاً 
می‌دانستم که گربه گجاست و می‌رفتم و هثل برق گربه 
را بغل می‌کردم و به او می‌دادم تا اینکه بعدها فهعیدم 
دلبل سمراغ گرفتن کربه از سوی ادق هدابت این بوده 
که عکس العمل‌های کریه را تشریح کند و در کتاپ سه 
قطره خون, به خوبی می‌کنود فهنید قهرمان دالستان 
گربه‌ها هستند و ابنکه چرا گربه را از من سراغ می‌گرفت 
به ابن برمی‌گرده که من به عنوان یک پسریچه بهتر از هر 
کسی می‌توانستم جای کربه راپیدا کتم. 

همچنین یادم می‌آید آن روزهابه دلبل تغییر محل 
تحصیلم و دوری از خاته مجبور شدم یکسال تحصیلی 
را در این خائه زندگی کنم و در همان دوران بود که 
یکرورز در فشتی 
مشفول بازی با نفنگ 
قدیمی بودم که در باز 
شد و صادق قدایت 
وارد شد و تامرآبا تفنگ 
دید به شوخی دستش 
را به حالت تسلیم پالا 
برد و پرسید تفنگ خالیه و من گفتم بله و 


کفت: برو هر وقت که تفنکت را پر کردی بیا پشست 
اناق من قراول کن! 





شماره ۳۰۵۶ 


یک جهانگرد اهل چک؛ مگر وقتی ابرانیان 
برای دیدن خانه کافکابه کشور ما می‌آیند ما 
از انها می خواهیم به روابط عمومی 


در این گیرودار الست که پکتفعه 
تلفن زنگ می‌زند و او پس از 
عذرخواهی مشفول صحبت با 
شخصی می‌شود که بعداً فهدیدم ار 
یک ٹاشر است و جهانگیر هدایت در 
پاسخ حرفهای او می‌گوید: »آقای 1 
محترم من اول یک چیز را روشن 1 
کنم که برای هن پول مطرح نیست. 
بلکه من از این کار تنها هدف فرهنگی 
دارم... من اگر می‌خواستم پول 
نربیاورم می‌رفتم بساز و بفسروش 
مي‌شسسدم.. صن تمی‌خواشفم 
چانه بزنم و فقط قصدم از اين کار 
این است که نوشته‌های عمویم را 
تمام دنبا بخوانند و بس!...» 

اما نکته خالب شحصینی 
این سرد هفتاد ساله این است که قر وقت که حرف 
عمویش وسط می‌افند او با حالتی بسیار جدی صحیت 
عی‌کند. به‌نحوی که شنونده به خوبی بفهمد که او در 
این یک بحث هیچ شوخی با کسی ندارد و هنگامي که 
گوشی را زهین می‌گذارد ماجراهای زیادی را وسط 
حی‌کشد از ابنکه او تنها ورثه مرحوم هدایت است و 
قصد دارد تمام وسایل صادق هدایت راکه در ژیرزمین 
موزه غباسنی خاک می‌خورد به خانه عمویش انتقال 
دهد تا هحه علافه‌مندان بتوانند از آن دیدن کئند و با 
ناطعیت می‌گوید من تا زمانی که. جان دارم برای 
محافظت از آثار عمویم و وسایل بازمانده از او تلاش 
خواهم گرد و امیدوارم بتوانم در مقابل علاقه‌مندان به 


او در پابان صحبت هایش کارت پستالی را که خود 
۱ صادق هدایت آن را 
نقاشی کرده بود. 
به من هدیه دی دهد ر 
۱ کنت وکو به پایان 
می ز سمل 





این ژنجیر اعتتی! 
اماوقتی این دست نوشته‌ها را دوباره می خوانم و 
رقتی پلک‌هايم را بر هم می‌گذارم. سایه‌های محر و 
EEF CF >‏ یت 
ازآنهابرلیم تاممگن 
په نظر می‌رسد و 
رتفا که تنها 
یک سوّال. یک 
سوال عچیپ و 
غریب دز گوشم 
رعزعه می‌شود و 
چید آدم رىگى 
هی‌پرسسند: قچرا 
صادق e‏ گره 


این سو ال را پیدا 
کتم ناارامی مرا 











فرامی‌گیرد؛ تاآرامی به لحاظ درونی و ناآرامی به لحاظ 
قراز و نشیب‌های زندگی و اینجاست که با خود 
می‌گویم شاید به دلیل وجود این ناآرامی‌هاست که 
نمی‌شود به حقبقت زندگی صادق پی برد, حقیقت 
زمانی که کارمند بانگ شد تا وقتی که به نویسنده‌ای 
بنام تبدیل شد و تا روزی که در اتاقی سرشار از گار 
خود دا محیوس گرد و اینچاست که گشودن 
پیچبدگی‌های جان و روم او عرا با صسدها کره کور و 
نامعلوم دیگر روبرو می‌کند و باز هم آدسهای زنگی و 
دیوانه دوروبر من جمع می‌شوند و با خنده‌هایی تلخ 
تکرار می‌کنند: انچرا صادق.؟۷ 


اما راستی صادق در روزهای پایانی عسرش چ , 


می‌کرده؟ آیا یافتن حقیقت اینکه مردم دوروبرش او را 
کول زده‌اند تلخ بوده؟ با یافتن سایه‌هایی مرهوم. 
سابه‌عابی که وقتی به آنها دست می‌زده سرشان 
می‌افناده و خره می‌شدها. 

اما وفتی خوبتر فکر می‌کنم و ذهن خودرابه حال و 


ار بعد از تحویل سال ۱۳۳۰ و پس از گذراندن روز 
تحس ۱۳ سال جدید در خلوت اتاق پر از نکبت و 
مسق دران که بال کیر بوده. چکوته به بات 
دیوارها فرورفته و وقتی غربت و تنهایی ناشی از 
جابجایی نابه‌هنگام اتاق اچاره‌ای اش رای سه روز قبل 
از مرگلی پیش چشنم مچسم می‌کنم؛ در روپای خود 
صادق را می‌بینم که با لبخندی خشک, لبخندی که مو را 
بر تن آدم راست می‌کند. آخرین روزنه‌های زندگی اش 
را می‌بندد. 
و اینجاست که می‌نویسم روزهای ۱۹ با ۲۰ فروردین 
۰ چه روزهای گنگ و بدی بوده. روزهایی که باعث 
شده‌اند تا هدلیت آخرین حلفه زنجیر غیرطبیعی: نامعلوم و 
باررنکردنی زندگی‌اش را بهم ببافد و آن را با کتابهای 
ممنوغ الچاپش. دست نوشته‌های گم شده‌اش. اسباب و 
اثائیه نامعلومش, میزتحریرش و خانه پدری‌اش گره 
بزند, گرهی که به این زودیها باز نخواهد شد, ولی‌با تعام 
این کارها باز هم نعی‌شود بی برد که چرا سادق می‌گفت. 
دریفا که ار دگنر شام شد 
همه خلسسق زا گساه آرام شند 
عگر من که زنج و غهم شد فزون!! 


هوای او بر فرانسه می‌برم و وفتی فکر می‌کنم به اینگه 3 
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توسعه و گسترش اینترنث امروزه په حدی 


مشدهودو ملموس است که می توان گفت زندگی عده‌ای 


شدیداً با آن گره خورده است و پا این وسیله اطلاعات 
و نیازمندیهای زیادی را در زندگی خود پاسخ می‌دهند. 
درواقع ایذنرنت با این ویژگی فضاپی پرای فکر کردن. 
سن گفتن و تبادل پیام فراهم آورده و همین آسر 
پرداختن به این موضوع را خمروری هی سازد. 
غلوم .و تکئولوژی ظرفها و ابزارهایی هستند که 
عی‌توان هر مضروفی را در آنها ریخت و از آنها لستفاده‌های 
نادرست. غیرمعقول و با صحیع و ملطقی کرد. 
اینترنت یک سارمان دیجینالی است که به‌راحتی 
طیف گسترده‌ای از اطلاعات ریز و درشت تصارنر و 
قیلم و متن را دراختیار ما می‌گذارد. حال اگر این سخن 
مشهور امک لوهان» تئوریسین رساته‌های جسعی را 
بپذیریم که می‌گرید: اوسیله. همان پیام است» این 
شاهزاه بزرگ اطلاعاتی نیز پیامهای مثبت و منفی را 
برای مخاطبان خود دارد و مجموعه‌ای از عادات و 
الگوهای رفتاری را پدید می‌آورد که آثاز رولن‌شناختی 
و اخلاقی خاصی برجای می‌گذارد. 
بررسیهایی که در مراکز علمی اجام شده: نشان 
می‌دهد که تنها ده درصد از مشترکین اینترنت از آن 
استفاده معقول و درست می‌نعایند و بابر آمار داده 
شد ۵۰ درسد آنهپا وقت خود را در سایتهای 
غیراخلاقی صرق می‌کنند. طبیعی است اگر این نوم 
نهره‌گيري کسترش یابد و فراگیر شود.سلاعت روحی 
و رواتی نسل جوان در کشورها به سخاطره می‌افتد. 
اگرچه ایتترنث رلهی جدید و آسان برای انتقال پیامها و 
گرفتن اطلاعات فراهم آورده است. اما انسانها در این 





در این زمانه بسیاری از چوانان عزیز کشور مه 
از شعور و درک یالابی برخوردار هستند. البته در این 
میا عده‌ای اقم هستند که به‌اضطلاح از مرحله هزت» 
هستند و با خود را به کڑفهمی مي‌زنند. خلی از هرگونه 
مسوولیت پذیری بده و خود را دورو جدا از نسل 
لتقلاب می‌دانند. رفتارء برخورد و ععلکرد عنقی لین طیف 
اعمال و رفتاری دور از شان و منزات یک ابرائی است. 
به‌نظر می‌رسد.مدتی الست اپران از لحاظ پوشش لباس 
و مد کوی سبقت را از بسیاری کشورها ربوده استث 
و ار لب, تایه چشم و كرفت تالوازم و تجهپزات 
مبرن بهداشتی, آرایشی و آلات. و ادوات 














اطلاعات بدون نظارت و کتترل روبرو نیستند. روشن 
است که این نظارت و مدیریت پنهان. توسط صساحبان 
و سدیران بزرگ رسانه‌ها در آمریکا اعمال عی‌شود ‏ 





سس سس دنت ا 


سنستم ارتباملی کسترنهبه هیچ وچه بایك جریان آزام 


بتابراین, ابن شبکه ارتباطی, قرهنگ و داده‌های خود را 
بر محاطب و نیز بر جریان تبادل پیام تحمیل می‌کند, به 
همین دلیل می‌بینبم گسترش بی‌سابقه این شبکه 
وسیم اطلاعاتی دز گتار مزایای بی‌شمار علمی آن. 
ننرّل معتویت و اخلاق را به همراه دارد و به دلیل عدم 
نظارت اخلافی, سی‌تو اند ابتذال, پزهکاری و خشونت را 
در مجاهم گسترش دهد. 


ده گفنه روان شناسان در اینترنت› ۳ 
روابط بشری از حالت رودررو خارج 
می شود و شخص در فضایی مجازی و 

r‏ فح ارا قرار می گیرد. این قضا واقعی؛ 
ملمو س و دوحانبه یست ۱ 
اج خیرهاو! بخوانید 
نیه نوشته نشریه آمریکایی «بوءاس.ای, تودی» 
بازرسان قدرال آمریکا اعلام کردند: چهل تفر از یک 
کروه اینترنتی شتاسابی شدند که به. آزار جنسی 
کودکان پرداخته و عکس‌های مستهچن کودکان را از 
طریق اینترنت وحش هی کر ذند.» 

«تلویزیونهای خبری فرانسه «ال,ث.بی» اعلام 
کرد: آموزش ساخت بمب در پایگاههای اینترنتی, 
سلامت جوانان و نوجوانان را تهدید می‌کند و حردم 
بابد خطرات آن را جدی بگیرند.» 

#حصندوق کودکان علل متحد #پونیسف»: به 
والدین توصیه کرد کودکان خود را هنگاغ استفانه از 
شبکه‌های اینترنتی. همراهی کنند و قوانین ویژه‌ای 
برای لستفاده از آن در مذازل وضع نمایند.» 

خوپ است نکاهی هم به باژیهای اینترنتی, این 
هعبازی بی‌احساس بچه‌ها بیندازيم: 

ابر ده سال بیشتر ندارد. چنان با هیجان به 
مانتور چشم دوخته که ستوجه اطر اف خوت نیست. 
چشسهایش که از پشت شیشه‌های عینک درشت تر به 
نظر می‌آید قرمز شده است. امیر فریاد می‌زند که اگر 
آدم بکشد برنده می‌شود, او با تعام تیرو و توان 
موسیقی و غیره اما این پستگی به آن دازد که چگون ار 
این انکاناتی که پراختیارهان. گذاشته شد ست, 
استفاده کنیم و از آنها په عنوان وسیله‌ای برای تحریک 
جنس مالف و همچنین ارضای هوی و هوس 
زودگذر و بهره‌جوبی تکنیم و وارد کناه تشویم. 

رک یه 

شتن فیلم‌های مار توسط وزارت ارشاد. به این 


وا تیاس یز ی 


اینکه خانواده‌ها چگونه از این وسیله اسنتفاده کنند! يا 
درحال حاضی: ليتف أ ماموانء غنوج قشب اما 
علی رغم این ععنوعیت. بر روی بیشتر پشت‌بامها 
آنتن‌ها و دپش‌های ساهواره‌ای مشاهده می‌شود, این 
استفاده از ماهواره هستند, وظیفه مسوولان ڏی‌ربط 
این است خسن اینکه با زّبائی شفاف و حنعیمی 





اضرار می‌کنند, او از لتاق خود بیرون نمی آید. حزقهای 


پدرش برای او هیچ جذلبیتی ندارد باز هم ترجیم می‌دهد 
قدرت آدم کشی خود را در اینترنت آزمانش کند.» 


می‌توان گفت یکی از پیامدهای اینترنت, تغییر توغ 
روابط انسانی است. ویژگی ارتباطی بشری در این 
اسنات که رودررو است و احساسات. پاک انسانی را 
انتقال می‌دهد. این توع ارتیاط عوچب برقراری 
پیوندهای عاطفی و محبت آمیز می‌شود و حس 
نوعدوستی. همیاری و صمیعیث را بالا می‌برد. اما به 
گفته روان‌شناسان در اینتزنت, روابط بشری از حالت 
رودررو حارج می‌شود و 8 دو قضایی مجازی و 
بیروح قرار می‌گیرد. این فضا واقعی, ملفوس و 
دوجانبه نیست. لذا روابط مستقیم و حسی و عاطفی 
بین افراد را کسرنگ سی‌کند و امکان تبادل بسیاری از 
تجربه‌هارا از بین می‌برد. 

این مساله در روابط اعضای خانواده‌ها نیز 
مشنهود: است. بیشتر اوقات, فرزندان در کتار ایثترنت 
سپری می‌شبود, بازیهای مهیج, تصاویر مستهجن با 
خشونت آمیز. مانع برقراری پیوند عاطفی بین فرزند و 
خانواده است. لذا همچنان‌که بی‌تحرکی و سستی دو 
کودکان و نوجوانان پدید می‌آید. روجیه انزواطلبی دز 
آثان رشد عی‌کند و رابطه آنها با همسالان که دنیای 
شبرین, دوستانه و بانشاط دارند قطم عی‌شود. در 
روابط اجتماعی. اين, تنیز بیشتز مشنهود. ادات 
دستیابی به یافته‌های تازه و تو. ذهن انسان را چنان 
نرگیر می‌سازد که فرصت توجه به دیگران, را از او 
سلپ می‌کند. انساتها با دور شدن از یکدیکر و 
بی‌تو جهی به خو استها و تعنیات هم فردگراعی شوند و 
به تدری احساس تعهد و مسوولیت نسبت به هسنوع 
رااز دست می‌دهند. 

لگر روزی روابط لینترنتی با این ویژگیها غلب شود به 
دلیل ایچاد فضای مجازی و جلوگیری از فعلیت یافتن 
استعدادهای عاطفی و روانی, بی‌تردید جامعه پبشری 
دچار زیان خواهد شد. ضروری است راهکاری 
اندیشیده شود تا استفاده‌های. انخراقی, اقرادی و 
غیراخلاقی از اینترنت مهار شود. به یقین بدون آسیپ 
رساندن به روابط سالم و طنیعی انسانی. می‌توان از 
این متبع بزرگ اطلاع رسانی بیشترین بهره را برد 









مضراث ان فاده آز پرتامه‌های غیراخلاقی و 
مخرپ برخی از شبک‌های مافواره‌ای را برای عردم 
مشخص و بارز کنند و همزمان با آن, مسنوغیت 
استفانه از ماهواره را لفو کنند و مساله استفانه لا 
شبکه‌های عاهواره‌ای را غانند ببشتر کشورهای 
اسلاتی. پرعهده خود عانواده‌ها بکذارند تا آنها با 
توجه په مضرات و خطرات استفاده از ماهواره بویژه 
برای کودکان, نو جوانان و جوانان: تسعتم بگیرند. 
لستفاده از مامواره و تعاشای برنلمه‌های, ماه اره‌ای 
بسنگی تام و تمام به سنلایق و عفلید و اعتقااات مردم‌دارد و 
توسل به جر و سخنگیریهای تایجا در این رلستا ج اب لازم 
زا نی دق اینکه خاو اتا چه حد می‌تزانند خود زا وازد 
بازار گذاه نکنند و به بیرآهه تروش مصلی‌ترین مسعاله‌ای است. 
که بايد توچه همه معطوف به آن باشد: 





می خواهد آدم بکشد. : بعد از دقایقی به رری ۳ 
می کوید. گویا موفق شده است. چه قتل شیریتی! هرچه 
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0 جناب آقای عازبار از نحوه اسارت خودتان 


7 شرحی رابیان بفرمایید. 


لا من عضوی کوچک و ناچیز از جامعه پر ازرزش و 
معزز و سیل پرتلاطم رزمندگان هشت سال دفاع 
مقدس هستم. کاری که کردم تأچیز بود و امیدوارم اجر 
"و ثواب آن را ضایم نکنم اما مختصرآ غرض کنم به 
دنبال شهادت اولین برادر غزیزم جنازه‌اش را که در 
میان آتش دشمن و پیشروی آنها هر لحظه معکن بود 
به وطن بازنگردد روئ 
دوش خود گذاشتم و به 
طرف پیروهای خودی 
امدم. تمي‌دانم جطوز 
کیلوعترها این جتازه را به 
عقب منتقل کردم اما هیچ احساس خستگی په من 
دست تداد. به خاکریز رسیدم و جنازه پرادر عزیزم را 
بوسیدم و پشت خاکریز گذاشتم و بلافاصله به سمت 
دشمن دویدم تادر موضم خودم ستگر بگیرم. دشمن 
درخال پیشروی بود و عا با تمام قوابه دنبال این بودیم 
که بتوائیم از سرعت پیشروی آنها کم کنیم, ناگهان 
مترجه شدم از سه طرف دشمن عا را عحاصره کرده 


امیت دیگر فرصتی برای. قرار برد 


, تحسل کردید؟ 


۳ [بالاتر از زندگی مادیاش باشمد در راه آن 
.همه چیز را تحمل می‌کند. می‌گویند گر 
عشق حرم باشد سهل است بیابانها: آیا 


| آموزش بدهد و متحول کند؟ بعضی از 





تلاش من هم په جابی نرسید. 


لا من براین باور هستم که اتسان با 
اعتقاد است که زنده است. اگر این اعتقاد 


تاکنون دیده‌اید که اسنیں در اسارت 


آزادگان ما ععطم اخلاق بودند 

آنها هم ما را درس می‌دادند و هم سوبازان عراقی 
و مردم ان سرزعین را تحت تاء‌ثیر فرار می‌دادند, ها 
آزادگانی داشتیم که از تمام حرکات و سکنات آنان 
می‌شد درس گرفت, این جر با اعتقادات میسر 

0 به وطن باز گشتید و اران را دیدید و هر آن 
زندگی می‌کنید. اکتون چه 
رزیم شاه هم بدتر شده 
اما چون ناشکر هستیم خدا برخی از درهارابر زوی ها 
بست. اما باز هم درهای باز قابل ملاحظه‌ای وجوت دارد 
که اگر خدای ناکرده ناشکر و ناسپاس باشیم آن درها 
هم بسته خواهد شد. با این همه نامردیها و 
صورت می‌گیرد ایران یک تنه جلوی بسیاری از ظلمها 









و حق‌کشیها ابستاده است البته اشتباهات, خیانتها و 
کارشکنیهابی نیز از جانب بعضی از افران صورت می کرد 
که باید قلم‌ها و قدمهای خالنین رااشکست و اجازه خیانت 
به آنها نداد. اگر این خیانتها صورت نگیرد آنگاه ایران 
بهشت است.و هر که در آن زندگی می‌کند بهشتی است. 

0 چه دستور و فرماتی برای اسحاب قلم عموماو 
خادمین خودتان در صفحه صدای سبر بسیج دارید؟ 

۵0 به قول استاد علات طیاطیایی 
من خسی بی‌سروپايم که به سبل افتادم 

او که می‌رفت مرا هم به دل شریا برد,» 

عن چه کنسی هستم که دستور پا فرمان بدهم: آتها 
که قلمشان در هسیر حمایت از نظام و ولایت است 
تورچشم من حقیر و سرور من هستند. با بقیه هم 
کاری ندارم. امیدوارم همه در پتاه امام زمان(عج] 
هدایت و حمایت شوند. فقط از شما می‌خوآهم به جای 
اینکه عکس مرا چاپ کنید, عکس برادران شهید عرا 
چاپ کنید تا با دیدن چهره آنها حداقل قدرشناس آثان 








روز اول عهرماه بود, عن عادرم و چند»نفو از 
همسانه‌ها در کزوچه نشسته بودیم"ناگهان صدای 
مهیبی بلند شد. چهار طرف سرپل لقاب را دود 
فراگرفت. هعه پرآکند» شدند. مادرم رقت و برادز 
کوچکم را که در اتاق خوابیبه برد. بغل گرفت و 
بیرون آوود. بر آدرهایتم و دخترخاله‌هایم که در بای 
که پایین محله ما و در کثار رودخانه الوید بود بازی 


اتی کزدن: از ترس ب طر "خانه یوید فته تا > 


په خانه یکی از انواممان که هسبایه_عا بوډ رفتبم. 
پدرم در پاسکاهی بود که چند رو قبل بعباران شده 


بو چند صاعت قبل هم پک موشک زمتن به زین به . 


اطراف سرپل خورد؟ة بود و تعداد ژبادی شهید و 


گذرانايم اتا فگر تمی کردیم که مب روز تعد از خان ۲ 


و کاشانه خود دور شویم. 


نیع 5و3 بت انوم مرماه) ساج هلیک فو :۱۳۳۳ 


و رگپار سنلسل‌ها شنیده من نشد. عزاقیها کم کی 


دید کد و قرات و کار ای مرن 
شماره ۳۰۵۶ 





زیاد"عی‌شد. چون مي داسنتند که عرافیها بارحم 
هستند. تعد اد زیادی از شردام بدون آینکه چیزی با خود 
ببرند سواز شین شدند و رفتند: چون سلاحی برای 
دفاغ از شهر نداشتند. ما هم با تعداد زیادی از اقرام 
عنوار فاشین شندیم. بل اوسن زاء به کوههای اطزاف 
گريختيم. دخترخاله‌ام یک برادر داشت که.به غل 
گرفته بود. بچ فا گریه. می‌کزدند" و از ترس یم 
می زدند, تعداد زیادی از مردم در ميان کوهها بودند. 


عاشم به یکا باق رفتیم که شکل جزیره را داشنت. هو 


وفت هراپیما و علن کوپترهای عراقی عی‌آمدند: در 


ا پشت درختها پنهان می‌شدیم. خلاصه‌آن روز تام 


شد بدون ایتک غذابی بخوریم حتّی هیچ غذایی برای 
یزان رگ نکم که شیب راچۇد ال نک رکه جومم 
سامت لهماز با پنج بغدان یز بود که چند کبوله 


تپ مین باغها فتاه له به ازاف کوه نۇم بر دنه 


چند دقیقه بعد یک ترپ به همان چایی که ما قیلا در آن 


و دیم خورد. بهد گلوله‌ای به روی کوهی که روبروی 


ما ہو اصایت کرد, سدتی بعد چند هلی‌کوهتر اپرانی 
آسدانه و سا برای آنهانشست»تگان ژادیم. با ایونه-کار آنها 
رات قلب. دالیم تا بر پیگاز تیان نفتتم تر باشند. 
شب قواو 

سریل زان داشات! رنگ خون داشت, خیلی سرخ بود 
دند؛ فن زادخترخالهام ˆ 





اد مارم راگرفتيم و آن رارری خودمان اندا 
گاهها را همامح کرد زیر سرمان.گذ اشنقیم. ره 








یں فشسنگی بود؛ پشت کوه کې 


خوابمان نع نود فاشسنتيم به آوارگی خودنالن؛ 

فکر می‌کردیم. صیم هوا خیلی پسرد شده بود حدود 
ساغت ۱۰بود که شلیک توپها ذوباره شرع شد یک 
کلوله توپ روی سنگهای بالای سرعان خورد اما 
عمل نکرد" ما این "را یکی از فعجزات" خداوندی 
می‌دائيم ولی ذر هعان لحظله نک پسر که ترکش 


ژیادی ار قبل به ار اصابت کردا نود شهید کد 


شي هرا خیلی سرد شده بود برآلزم ما راببه 
آبافی تزدیک افعل استازارشان برد رور بعد جه 
قخسسیم گرفتيم به ترپ تاهاب زر گر دجم شون خال 
مود همه عفازه‌ها بسته بود»سمیم هاۍ رق پاره نوف" 
در خانه‌ها پاز بود. نبروهای ارتش هم در شهر بووند. 
دلم نی خواست هماتجا پنشیتم رز گزبه _کنم» چون 
خیلی شهرم را دوست داشتم, همه مردم سهربان 


"بودند. شهر"پزجلب.و جوش بوتت اف اتی ائم "که 


چطور خالی شد. فزدای آن روز با هم به 
اسلام آبادغرب آمذیم." 

اکنون شهر. را به یاد می‌آورم. شکوفه‌های 
زنکارتکش راء الوذه پرخرو نش راسکوههای اشد و 
خززهید گرم و ملوژانش را آکنزن شبزم"شهر 
شیر یشم زار شهیدآن است.میزّبان شنهیدان لها 
سرخش را په باد من‌آررم که سرود پیروزی 
می خوانشد و" دزد می فرستم آبه.شهوم" و "هت 
حماسه آفریئانی که در شهرم پای گذاردند. , 

۲ نبا توت ارتب[ کساج ۳ 











خاکی که قدرش را نمی دالیم! 

باور کنید انگیزه‌مان از نوشتن این کزارش تبلیم 
برای خاک اجشی(1) تیست. بلکه قصدعان از نوشن 
سطر سطر آن این بوده که مسافران بلیت به دست 
تورهای خارجی را گنی به فکر فرو ببریم و از آتها 
بیرسیم, مگر جنگل‌های خاطرهانگیز دوهزّار. سه هزار 
نهارخوران. شبطان کوء لاهیجان وسیاهکل و... سواحل 
کم خرچ بابلسر. ر اسر چم حال چاف . کیاشهر و... چه 
چبزهایی کم دارند که با بک اخم و یک حشر کوچولو, 
پشت چشم نشان می‌دهیم و بار سفر رابه فصد سواحل 
خارجی مي‌بنديم. لگر دنبال لذت برین از زژندگی هستیم 
بسیاری از نقاط دیدتی دنج و زببای عبهنمان چشم 
انتظار سفرند ولی آگر قصمان از این سفرها عفدهگشایی 
است. مساله قرق عی‌کند, زیرا عقدهای که در سواحل 
آنتالیا سر باز کند باور کنید هیچ وقت خاموش شدنی 
ئیست, زیرا ما پلید خاک وطن را آنطور که هست بپذبریم و 
آنطور که می‌خوافیم مسازیم وگرنه لگر قرار بود دیکران این 
کار را بکنند تا حالا کرده بودند. پس قهر کردن هن و 
شما هیچ دردی را دوا نمی‌کند چون با یک پنجم 
هزینه ای که برای سفر به سواحل کشور ترک همساأیه 
سی‌گذ اریم: خیلی ساده‌تر می‌توانیم در سوال شمال 
کشورمان بیتوته کتیم؛ اکر دنبال احساس جوشبحتی 
هستیم؛ خوشبختی نیازسند ابزار نیست. بلکه انگیزه 
می خواهد و آکر من و شما انگیزه نداشته پاشیم در 
بهترین نفاط دنیاً بدبختیم چه رسد به دبی و بانکوک و 
تایلند. باور کنید اگر شما بخواهید و آکر سن مها سا» 
شود و دست یاری بدهند. خیلی کارها سی شود کرد که 
قبل از اعلام آمادگی ما حتی فکرش راهم نبی‌شد به 


ذهن راد داد ناور کنید یک دانه هاه 
سواجل کشورهان یه یک دنیای 
سواحل غریبه‌ها می‌ارزد: اگر همت 


جایی جفت دربای مدبترانه! 


هنوز در عورد شهری که روزانه 
بالای ۶۵ میلیون ريال هزینه تبلیغات 
آن در انران می شود اطلاغات کاملی 
ندارم. اما می‌کویند که اب و هوای 
خوبی, دارد و سواحلی زیبا. شاید 
آسمانی آبی و دریایی نیلگون, ته پشت 
هیچستان است و نه ان‌طرف دریاها. 
همین نزدیکی‌ها. چفت دریلی مدیترلنه, نمی‌دانم انجا چه 
خبرهابی هست که عردم کرور گرور پول هی ربر ند به 
پای این تورهای مسأفرتی, ډو .سه روز دیکر هم که 
تعطیلات تایستانی آغاز می‌شود, فرضست خوبی برای 
نگ سساثرت استثنایی است. نکاهی به اکهی‌های چند 
میلیونی تورها می‌اندازم. بعضی قیمت‌ها زاقعا 
وسوسه‌کتنده لست. اکر ولخرجی نکتم و طبق برنامه‌های تور 
پیش بروم, شاند دخل و خرچم کفافم را بدهد. گوشی 
تلقن رابرمی ټارم دو دو... سه... پنم و-.دوتا زنگ که 
می حورد تلقن رابرعی دار د 

بقرسایید. الو 

دوست قدیعی و چندین و چند سالمه, تا حالا بیشتر 
تورهاو! بکبار فحص نمونه تجربه کرده است. بعد از 
سلام و احوالپرسی 
وقتی می‌پرمسم أنتالبا ( 
بروم بهتر أست بادبی؟ 
تو کلم را 

مهلت نمی‌دشد 
حرفم را تعام کنم و 
نیم ساعت بعد با چند 
تا الوم و کارت و 
کاتالوک از بله‌ها با 
می‌آبد و رگباری زنگ | 
می‌زند« مستفیم می‌آیذ 
وی آناقم. روبرویم 


هی تشیند؛ عکس‌های 
شفرشض را دانه ,دات 


جلویم می‌گذارد و 


گزارش: سیده شیده لالمی ننظیم: سرویس گزارش 
رح 


نلفی : ۳۲۲۶۲۶۵ 


پرواژهای انتالیا بر افست اما کی نمی پرسد در بزابر این شمه دلار 
که خارج می‌شود؛ آیا نباید دغدغه‌ای‌داشت؟ 


نو صیع می دهد 
هی دی و بعك هی نمی او تصام امکاناتش استقاده کنی 
می‌بینی چقدر ساحلش تمیزّه به دا رور خر که قهمیده ودم 
بلیتم دو روز به تخیر افتاده آنققر خوشحال شدم که نگو. 
لصلا دلم تمی خو است که برگردم 

به تاب و سرسره‌ها و چنرهای افتابگیر و رنگارنگ 
شهرک آبی نگاه می‌کتم و می‌گویم, این عکسها را که تا 
حالا ده نار دندم. آلبوم زا می‌بندد و می‌گوید 

اون دفعه بهت گفتم بیاء کوش نکردی الانم که بلیت 
هم عی‌ریم؛ خرچ سفرهون هم نصف می شبه! 
تعویق می‌اندازم تا به قول او هم حرج سقرم نصسفب 
شود هم با کسی که بکیار نجریه این سفر را داشته 
این گفته را تکرار عی‌کنند 

اپروآزهای انتالیا تا سه هفته دیگر پر است تلقن 
بدهید در صورت گنسل شدن بلیت یکی از مسافران با 

به بخت بدمان لحنت می‌فرستم و با خود می‌گویم 
۰ روز مرخصی هم پر ام صبع روز بعد وقتی باصدای زنگ 


در بیدار می‌شوم و دوستم رامی‌بینم که با قیافه ای حق 
می‌قهمم که زود ناامید شدم, شاید راهی باشد! 
























هنوز گرم احوالپرسی و سلام علیکم؛ که می‌رسیم 
جلوی در آولس, شش‌نا له شیک و ب الو 
ورودی شیشه‌ای و چپل. پنجاه تفر کارمند فعال که 
هتوز از گره راء فرسیده: سراغسان می‌آیند تا ببینند 
می توانند «به ما کمکی بکنند با نها» اما وقتی مقصد را 
می‌گویبم همه در عرض چند دقیقه متفرق می‌شوند. 
چهاز نفر می‌مانند که هر کدام به ما پیشنتهادهای دان 
می‌دهند. اولی می‌پرسند: 

برای تفریح می خواهید بروید آنتالیا؟ 

دومی می‌گوبد 

چرا انتالیا؟ دبی که ارو انز انمت ۷ 

و سومی و چهارمی هم به ترتیب تایلفه و بانکوک را 
پیشنهاد می‌کتند. بی‌توجه به این بازاریابیهای کسل‌کننده 
عستقیم می روم سمت میز مسوول تورهاء حجم تلفن‌ها 
و مراجعه‌کنندگانش آنقدر رباد است که در مقایل تمام 
سوالات من تنها به گفتن ابن جمله اکتفا می‌کند: یک ماه 
بعد. اگر می خوآهید رزرو کنم اگر نه به سلامت! ترجیم 
می‌دهم به بخش دوم پیشنهادش عمل کنم, دوستم را 
که پیش مدير اژانس ایستاده و چانه می‌زند را پیدا 
می‌کنم و هعراه او راهی آژانسهای دیگر می‌شویم: آن 
روز تا عصر عا حداقل په پانزده آژانس مسافرتی سر 
می زتیم: اما حتی یکی از آنها هم برای هغه آینده بلبت 
ندارد و لیست مساقران ذخیره آنها نیز آنقدر زياد است 
که امیدی به بلیت‌های کنسلی نعی‌توان بست, در افکار 
خود غرقم که صدای دوستم در گوشم می‌پیچد: 


بک آژانس دیگر مانده 
می‌شویم. میز مدیر آژانس در شرقی‌ترین نقطه آژانس 
است. اثگار سالهاست که دوستم را می‌شناسد. گرم و 
شرمندگی از اينکه نمی‌تواند برایمان کاری انجام دهد 
عذرخواهی می‌کند. اما من که از این هعه دوندگی خسته 
شدهام با همان خسنگی و بی‌حوصلکی می‌پرسخ 

شما همیشه اینقدر سرتان شلوغ و پروازهایتان پر است؟ 

مسافران تایستانی سوغات فصل تابستانند, اما 
امسال تقاضا برای تورها به سنبت سالهای پیش خیلی 
بیشتر بوده لست شما بابد یک ماه زودتر اقدلم می‌کردید. 

دوستم بلا فاصله هی گوند: 

به خاطر کنسرت خوانندگان لس آنجلسی است! 

و او می‌افز ید 





شماره ۳+۵۶ 


شاید تنها سی درصد از مسافران به انگیزه 
شرکت در این کنسزتها سفر کنند. اما واقعیث 
این است که بیشتر مسافران دنبال اماکن 
غیراخلاقی و خلافی نیسنند. بسیاری از 
مساقران ما خانواده‌های محترمی هستند که در 
طول مدت اقامتشان در کشورهای عذکور هیچ 0 
عمل غیراخلاقی از آنها سر نحی‌زنند, آنها 
موخلف هستند شئونات اسلامی را زعایت کنند ‏ 
و بابد طبق برنامه‌های تور عمل کنند. در هفته 
حدوت ۲۵۰ تفر توریست هعراه تورهای عا به 
این مناطق سفر می‌کنند. اینکه چرا؟ دلایلی 
زیادنی دازد. من نمی‌تواتم بگویم که هسان 
مشکلاتی که بک توریست در ایران دارد مردم 
هم دازند« اما کسی که یک سال کار کرده و یک 
هفته کارش را برای استراحت تعطیل می‌کند: 
دنیال یک برنامه متقاوت از زندگی عادی و 
روزعره‌اش است که بتواند از تعطیلاتش لذت 
ببرد, چون می خواهد انرژی بگیرد و با روحیه 
بهتری به سر کارش برگردد. مردم ما هم حق 
دارند که در فضایی مناسپ استراحت کنند. آنها 
هم کشورهای دیگر رامی‌بینند و انتظار اتشان 
بالا خی رود ابن مناطق به انتظارات مردم پاسخ 
می‌دهند و امنیتی که در این شهرها برای 
توریست‌ها وجود دارد بالاست, شما ساعت رو 
تصف شب نها بیایید بیرون قدم بزنید. اتقاقی 
برایتان نمی‌افتد و در کدام یک از شهرهای ساحلی ها 
شعامی توانید ساعت ۱۲ شب تتها بیرون بلشید؟ 
مسافرانی که همراه ما می‌آیند بیشتر آنها ترجیح 
می‌دهند زمانشان را کتار ساحل بگذرانند. فروشگاههای این 
شهر هم از آن جاهایی است که ابرانیها وقت زیادی 
برایش صی گذارند و رستورانهای مختلف, موسیقی‌های 
زنده کذار دریا و هتل‌های خوب, دیگر نفاط قوت این 
شهر هستند. شما هر جابی که پا عی‌گذارید صدای 
موسیقی می‌آید. هعه مردم خوش روحیه هستتد؛ هم 
می‌خندند. و همه اینها معیارهای مهمی در جدب توریست است. 


جرا ابنقدر تبلیغ !1 

دوستم که از عیان تعام صحبت‌های من در مورد 
این تورها تنها رقم ۶۵ میلیونی هرینه تبلیغات آنها را از 
حقظ کرد با لحن خاصی می‌پرسد: 

از هر تور چقدر براي شما می‌ماند که اینقدر تبلیغ 
عی‌کنید 

باور کنید بدون 
تبلیقات هم مشتریهای 
خودش را جمع می‌کند. 
هن عنکر اثر تبلیغات 
در جلب مشسنری 
نمی‌شوم, اما هدف ما 
جاب مسافران و وقایت 
بر سر قیست است. 
وگرنه سود زیادی 
عی‌کنتید برایمان 
نمی ماند 

هرچق_در تلاش 
می‌کنم که تخمینی از 











بک مدیر آزانس مسافرتی: شاید تنها سی درصد از 
مسافران په انگیزه شر کت در این کنسر نها سفر 
کنند. اما واقعیت این است که بیشتر مسافران 


دنال اماکن غیر اخلافی ستند: 


سود و تعداد کلی مسافران آین تورها به دست آورم. 
موفق نمی‌شوم و حس می‌کنم تعلیل ندارد اطلاعات 
میشتری به من بدهد. هنکام خروج به سعت یکی ار کارمندان 
می‌روم تا لین اطلاعات را از او بگیرم, اما او که درسش را 
خوب بلند است, می گوید: 

عردم با رضایت در تورها ثبت‌نام می کنند. 
برخلاف آنچه که مردم فگر می‌کنند مسافرآن ما همه 
کسانی هستند که تمکن مالی خوبی دارند, تهداد ژیادی 
از کسانی که در تورها با عا هعرأه بودند با دو دست 
لفاس آمدند؟ با همان دو دست هم تزگشتند! بغنی 
ثوانایی تقبل هزینه‌های بیشتری رانداشتند, اما به آنها 
خوش گذشته بود و همه راضی بودند: 

وقتی از آژانس بیرون می‌آبیم. دوستم می‌خندد و 
می‌گوید: خیلی کنجکاو شدی بدونی اونجا چه خبره‌ها! 
فکر نکن پولی که آزت می‌گیرند خیلی ژیاده. اونجا نه 
کیفت را می‌زنن. نه چپ چپ نگافت می‌کنند. زندکی جریان 
دارد. حالا پیش خودت می کی خیلی غریزدهام ۷4۲ 

نمی‌دانم جوابش را چی بدهم. اما فکر می‌کتم نیاز 
انسان به یک هفته استراحت و آرامش در هر جایی که 
خودش صلاح پد اند با غربزدگی پرابر پاشد. 

وقت خداحافظی رسیده به انداره کافی خسته شدم 
که به او بگویم فعلاًقید این مسافرت را بزند. چون در ابران 
خودمان آنقدر نقاط دیدنی زیاد است که اگر قرار باشد 
کسی به تمام آنها سر بزند شاید عمرش کفاف ندهد. لیا 
به همان انداره هم کنجکاو شدم که بیشتر در مورد این 
تورها بدانم. روز بعد با مر اجعه به آژاتسهای‌هواپیمای تعدادی 
از مساقران دائمی و غبردائمی این تورها را پیدا 


بقیه در سقحه ۷ 








“و ست ۱ 









و قبت کاش وید وج" جینی به ا 
مپدشید زندگی اش را ابن گونه روایت می‌کند که با یک 
عشق افلاطونی با فرامرز ا[دواج می کند و در اوج خوشیختی, 







مسد و فر رر 
تهیه و تنظیم از؛ 
از آنجایی که مهشید مي‌بیند شوهرش دارد زجر کش می‌شود. به 
| پیشنهاد و در خواست و التماس فرامرز. تصمیم می‌گبرد بک 

۱ اتک زهر خطر ناک رابه خورد شوهرش بدهد و... 
۵0 و تیان زندگینامه . 






و اما عشقی... 
هفته گذشته, پس از چاپ مقدمه‌ای که قبل از «زهر عشق» 
در صفحه داستان زندگی چاپ کردم شرایطی فراهم شد تا از عز تی که 
خداوند نصیبم کرده و حرمتی که زه شما گرامیان دارم. به خود ببالم. 

پس از چاپ آن مطلب و شرح جفاهایی که [بعضا] در حقم روا شده 
بود, به الله۷ قسیم که چنان حمایتی از جاتب شما باصفاترین و 
باوفاتر ین خوانندگان همه عالم ثثار بنده شد که به هیح‌وحه خود را 
شایسته ابن مراحم نعی‌دانم. سیل ثلفن‌ها و نامه‌ها و فاکسهایی که 
عليه گویندگان آن جملات دلسردکننده خطاب به پنده به دستم 
رسید و چون چنین حامیانی را بر خود ديدم باز دیگر ؛دادار دادگر و 
دادگستر دادآفرین» را شاکر شدم که اگر هیچ چیز ندارم. چنین 
دوستانی دارم! 

و از آنجا که محال و فرصت پاسخگویی و تشکر از تک تک شما 
عزیزان را ندارم؛ پر خود واجب ديدم بدین وسیله به تمام تلقن کنندگان. 
ارسال کنندگان نامه, کسانی که زحمت ازسال فاکس را کشیدند و آنان 
که حضوری قدم بر چشم حقیر گذاشتند و حتی کسانی که فقط 
دلشان برای من به درد آمد عرض تمایم؛ شاید آن روز در هغته قبل از 
شنیدن آن جملات جفاآمیز دلم په درد آمد. اما هتگامی که این 
مهربانیها و این پذل عشق را از شما ديدم چنان احساس شعف و 
سربلندی کردم که توان توصیف آن احساس را ندارم و لذا؛ بار دیگر 
خدا را شاکرم که مهر شما مهربانتر ینها را براپم سرمایه راه کرده. و این 
افتخاری بس عظیم است که امیدوارم شایسته آن باشم. 

و اما بعد پا حمایت شما عزیزان از آن خانواده‌ای که در «گوشه 
شهر آدم‌های خوشیخت» زئدگی می‌کنند. توالسته‌ام گل لبخند را بر 
چهره آن زجرکشیده‌ها بنشانم و اگر فقط ابن چند گام آخر نیز توسط 
«معامله‌کننندگان با بروردگاره که قصد احسان دارند برداشته شود آن 
وقت شاید نزد مادر زجرکشیده آن خانواده روسیاه نشوم. 
دعایم کنید.., دعایم کنید که پتوانم روسفید شوم. والسلام. 
محسن طیب 
































ور چ u‏ ر ےا سس 


سا استکان زهر دستم بود و نگاهم به چشصان فرآمرز خیره بود و 
سس کک لاباای ففزه‌های لامک که چهشتمم راپ کزده پو او راناتوانتر از هميشه 


مس سکس 
وا 


۰ سب سا مي‌دیدم.: بي‌اختبار باد روزهای صلابت و شادابی شوهرم افتادم و 
3 ناگهان به هق هق افتادم. فرامرز که حتی توان نداشت دسنش رابراز 
| _ کند و ظرف سم رابگیرد, به التعاس افتاد: 
.عهشید توروخدا معطل نکن نگران چې هستی؟ په خدا لین کاری که تو 
ا می‌کنی عین مروت و سحبته. فکر می‌کنی معنی حشق چیه مهشید؟ گر روبروی قن 
کے توس ۳۶ _ بنشینی و ذره ذرہ آب شد نم رو ببینی که عشق نیست! اگر منتظر بعونی 
.و سردکش» شدن منو شاهد بشی که اسمش عشق نیسنت! مهشید. 
۳ و روج مدید نه خدا خیلی دارم درد می‌کشم,, نگذار من زجرکش بشم 
چ موشید. .. مططعئن باش که این کاری که می‌کنی, عین عشق و وفاداریه 
او می‌گفت و من فقط اشک می‌ریختم... حتی نگران آن نبودم که 
1 لس گام شاید در آینده به جزم قتل دستگیر شوم. برلیم چیزی که آهمیت داشبت 
٠‏ مس" خود فرآمرز بود و این سوالی که داشت مغزم را آنش می‌زد که هیعنی 
اسل کے کاری که می‌خوام اتچام بدم کار درستیه؟ بعنی فراسرز دیک خوب 
ا نعیشه؟ بعنی.,یعنی؟»و این سوالات وجودم رامی‌سوزاند و فرامرز نیز 
7 ممچنان التماس می‌کرد: 
.میشنند... تورو خدا- قسمت ننیدم به لحظه‌های قشنگی که وی 


an +.‏ + بسا اه سب ۲۰ 





ای این يست سے ات ج أ 


ِ ۷ ۰ س 


سے ات سس 



























فرامرز دچار سرطان می شود و چون پر شکان او راجواب می‌ګنند و | 


سین چند سل باهم دتم به من رحم ‏ 


گرفتم و یا چون فرامرز ابتطور 
التماس عی‌کرد؟ هرچه بود درحالی 
که اشک صورتم را خیس کرده بود 
چشمانم را پایین انداختم تا صورت 
فرامررٌ راو خوردن سم توسط او را 
نیتم و دستم رابه‌طرفش دراز کردم. 
چشمان فرامرز لحظه‌ای از شادی برق 
زد و دستش را دراز کرد طرف استکان 
زهر و.. که ناگهان زنگ خانه به صدا 
درآمد: آن هم مختد و بی‌وقفه! در آن 
لحطله عجیب و با آن احسلس عجیب‌تری که 
من داشتم. از شنیدن صداي زنگ 
۳ " چنان از جاپریدم که چند قطره از سم 
ب‌پره زد و از استگان بیرون پرید و 
په لباس من و فرامرز و لحاف و 
1 ملحفه‌ها و... شنک زد! بی اختبار و به 
نوعی عجیب وحشت کردم صدای 
زنگ ممتد دوباره پلند شد. حس غریبی به من گفت پشت در خبرهایی 
است, انگاری این احساس در وجود درهم شکسته قرامرز نیز وجود 
داشت که با دستپاچگی و عجله و بریده بریده گفت 
.مهشید معطل نکن بده به من اون‌ده» | 
صدای زنگ دوباره بلند شد. این بار کاملا ترسیدم و استکان را دور 
از دسترس فرامرر گذاشتم پشت تلویزیون و بدون آنکه عتوجه ظاهرم 
باشم. یا عجله و ترس در را باز کردم. مرد جوانی پشت در بود به نظرم 
آشنا می آمد, اما نمی توانستم ذهنم را جمم کتم و بفهسم کیست. چشماتم 
از کربه پر و رنگ صورتم زرد بود و فقط توانستم زمزمه کنم: 
«بفرمایید... با کی کار دارید؟ه 
مرد جوان .که او نیز مضطرپ نشان میداد .قدهی به جلو برداشت و گفت 
.سللام... هنو می‌شناسین خانم؟ 
سری تکان دادم به علامت نه! نمی‌توانستم فکرم را جمع کتم و به 
همین خاطر بدون هیچ فکر کزدنی گفتم؛ نه! و او گفت: 
.همین چند دقیقه قبل شما تشریف آوردین داروخانه... من بودم که 
خدمتتون یادآور شدم این سم خطرناکه و... 
.یله ... به جا آوردم... [اپن را گفتم و با پشت دست اشکها را از صورتم 
پاک کردم و بخض‌ام رافرو خوردم و ادامه دادم:) بفرمایین, فرمایشتون چیه؟ 
مرد جوان نگاهی به عن کرد و بدون عقدعه پرسید: 
.جریان چیه خانم... من بچه نیستم... شما اون زهررو برای چی تهیه 
کردین؟ من احساس کردم... 
.نخیر... احساستان اشتباه بود... من هم برای از بین بردن موشهای 
بزرگی که تو یاغمون هسنند اون سم رو خریدم.. دیگه فرسایشی نیست؟ 
مرد چوان که بدجوری بور شده بود باز هم خود را از تک و تا 
تیتداخت و کفت 
سفانم محنرم من آرم قضولی نیستم- من حتی تو ی کار خواهر و برادراتم نیز 
دخالت نعی‌کتم.. آما.. اما أحسلس می کنم شما دچار مشکلی هستین کہ 
نگذاشتم حرفش راتمام کند و عتاب آلود قریاد زدم 
. احسباس شما اشتباهه آقا... لطفاً مزاحم نشین وگرنه مجبورم به 
پلیس زنگ بزنم و 
خانه را پر کرد. رو که برگرداندم فراعر را ديدم که روی زمین ولو شده 
و نلویزیون هم رویش آفتاده بود از ترس لینکه مبادا اتفاقی برلیش افتاده باشد, فریاد 
زدم 









دز رتفي حدم تفیدیدم | 
چون با خود کثار آمدم [که فرامرز | 
خوپ شدنی تبست| این تصمیم را 


۲ 0F شماره‎ 





فرامرر...» اين را گفتم و به‌سوی او دویدم,مرد جوان نیز پشت سرم داخل خانه 
شد و او بود که تلویژیون سنگین را از روی پای فرامرز برداشت و تاره نگاهش به 
استکان زهر که در دست قرامرز بود افتاد و به سرخت آن رآ قاپید و با لحنی حاکی از 
حيرت و نگاهی که به یک فاتل می‌کنند به مین گفت: 

تو داری چبکار می‌کنی خانم... تو.. تو می‌خوای این مردرو.. 


بی‌اخقیار به گریه افتادم و روی زین نشنستم, مرد نگاهم کرد و هنوز حرفش را ۱ 


ادامه نداده پود که فرامرز ,با هعه اتوانیش .رو به او کرد و ماد روزگار سلامتش 
که باغیرت بود: و درحالی که نفسش به سختی درمی‌آمد. گفت: 
.تو. تو کی هستی.. بو قو حق نداری با رژن من... 
اینها را گفت و خون بالا آورذ و از حال رفت. جوان داروخانه‌چی با حیرت و بهت 
و ترس. نگاهی به من و فرامرز انداخت و زعرمه کرد 
.اینجا چه خبره. قضیه چیهب؟ او درحالی که سعی می‌کرد از دانسته‌های پزشکی‌اش برای 
به هوش آوردن فراموز استفاده نماید. رو به من کرد و ادامه داد[ به خدا من آدم پدی 
نیستم خانم.. من برای کمک به شما آمدم- اگز کازی از دستم ساخته است.- 
1 گریه‌های پیوسته من کلام لو را قطع کرد. مرد جوان که #نریدان»نام دلشت. پس از اينکه 
قرامرز را روی تختشی خواباند. کنارش نشست و شنونده رنچنامه من و فرامرز شد. 
عجپ دلی داشت این جوان. عجب روح بلندی داشت نریمان. وقتی ماجرای 
زندگی و بیماری هعسرم راشنید به سختی و پلبه‌پای من گریست و بعد که کمی آرام شد 
نمی دونم مهشید خانم... شاید اگر منم چای شماپودم همان کاری را می‌کردم که 
شما می خواهید انجام بدهید! یقیناً چنین تضمیعی جاضل دوست داشتن شماست- 
قصدم هم این نیست که مثل کشیش‌ها شمارو موعظه کنم.. اما از یک حقیقت تباید 
بگریم: این را‌حل که میگین شوهرتون پیشنهاد داده. آخرین راه‌حلی است که وجود 
دارد. اما مگه شما بقیه راههارو رفتین که حالا به ته خط رسیدید؟ 
پرونده‌های بیماری فرامرز را.که سه پوشه بود .پیش رویش گذاشتم و گفتم 
ء به خدا خود عنهم عیل نداشتم این کاررو بکنم... اما دیکه هیچ را‌حل پرّشکی 
برای درمان فرامرز نمونده... 
۱ مرد تگاهی سرسری به پرونده‌ها انداخت و گفت: 
۱ «چرا... یک رامحل مانده... که اگر شما بنده‌رو به عنوان برادرتان قبول دارید و به 


من اعتماد می‌کنید و باورتان عيشبه که نیت من فقط کمک به شماست, اجازه بدهید این . 


راه‌حل‌رو هم امتحان کنیم و اکر باز هم نتیجه نداد. اون وقت شما هر کاری خواستید 
بکنید. قبوله؟ 
من که از هر طرحی که شید بتوانهقرامرز را پرفیم نگهدازد لستقیال می‌کرنم: گفتم 
.من که نمی‌دونم شما کی هستین و برای چی به ما کمک می‌کنین؟ اما من از این 
لحظه شمارو به عنوان برادرم قبول می‌کنم و فقط تنها حرفی که می توتم برْنم اينه که 
پاداش یا ناوان هر کاری که درقبال من و شوهرم انجام میدین, فقط با خد است و پس! 
تریمان اشک بر چشمانش جمع شد و گفت: 
. امیدو ارم که نتوثم براتون عقید باشم. شما اولین کاری که باید بکتی, به 
صمیعی ترین دوستان و همکلاسهای فرامرز در دوره دانشگاه زنگ بزتی. چه زن و 
چه مرد و همه را برای یکروز دعوت کتی تا من باهاشون صحبت کنم, از طرق دیگه. 
نیاز په یکسری اقدامات پزشکیه که من اجام عیدم و یا شما هماهنگ می‌کنم. پس 
همین الان برو سراغ تلفن و برای پنج شتبه هعه‌رو دعوت کن, 
60 
پنج شنبه قرار بود بچه‌های دوران دانشکده ساعت پت بعدازظهر به خانه عا 
بیایند. تقریباً همگی از جریان بیماری فرامزز باخبر بوده و آنهابی را نیز که 
نمی‌دانستند من باخبر گردم. 
نریعان از حوالی ساعث سه به خانه ما آمد.ساعت حوالی شش عصر که شد و 
تقریباً هه جمع شدند [جمعیتی حدود ۳۰ فر لریمان وقتی دید اکثر نها و مردهای 
مجلس یا دارند گریه می‌کنند و با بخض کرده‌اند, پس از معرفی خودش که دکتر 
داروساز بود.به آنها گفت 
.ما نیامدیم ایثجا تا بالای سر فرامرز که الان توی اتاقش با آمپول آرامبخش 
خوابیده.گریه کثیم: من می‌خوام از وجود شماها برای تزریق اميد به وجود فرامرز 
استفاده کنم. قضیه اينه که پزشکان فرامرزرو جواب کرده‌اند. یعثی بیعاری اش 
لاعلام است. واسه همین هم دوست قدیمی شما ی رفیق تازه من, این کوشه نشسته 


آگر امید. به زندگی داشته باشند . امید واقعی . می‌تونن به زندگی برگردند! شاید 
خیلی‌هاتون حرف منو باور نکنید. مهم نیست. من نمی‌خوام عقبدهام رو په کسی ثایت 


شماره 0۶ 





و انتظار مرگ‌رو می‌کشه! اما با تحقیقاتی که من انجام دادم چنین بیمارهای سرطانی. 





کلم اما چون خودم و مهشید خانم به این عقیده معتقدیم: و چون پای جان یک اسان 

وسط است. تنها خواهشی که دارم ابثه که هر کس قزار شد به ما کمک کئه .یعنی به 
فرامرز کنک کته .با ایمان کامل به ابن که ميشه فرامرزرو با اميد به زندگی برگوداند | 
| بیاد اینجا... ما اول خودفان باید به دازویی که می‌خوایم به خورد مریض‌مان بدهیم | 
۱ [مطمکن پاشیم, لون‌وقت آمپول رو تزریق کنیم! 








حرفهای نریمان مانند گرمایی بود که بر تن یځ زده هعه دمیده شد و هسکی ,بدون ٠‏ 


کم و کاست .یه او لبیک گفتند. . 


از فردای آن روز طبق برنامه دارویی دکتر «نریمان .باتزریق آمپولهایی که موقتاً ۱ 
بیماری تعام شده را می‌توانست سرپا نک دارد. قرامرزٍ را سرپا نگه داشتیم و از 
سویی دیگو, طبق یک برنامه‌ریژی موفق, روزانه چهار تا پنج تقر از بچه‌های دانشگاه 
.که حالا اکثرآزن و شوهر داشتند و صاحب بچه هم بودند.به خاثه ماع ی آمدند و چند 
ساعت بالای سر قر امرز می‌نشستند و با او از گذشته‌های دانشگاه. از لحظات خوشی 
که با هم داشتند. از خاطرات کلاس, از شوخیهای ایام جرانی و... و همچنین در مورد 
آینده حرف میزدند. سهراب از فرامرز قول گرفت که شش ماه بعد در مراسم 
ازدواجش «ساقدوش» او شود! «پری‌ناز » همکلاسمان, از فرامرز خواست. که از دو 
بنه ماه بعد درسي ریاضی دختر هفت اله اش راه ختران ملع جصوجعی بل 
عماد به او قول داد که خلرف شش ماه آیتده شرکتی رابا د شراکت او دایر کند e‏ 
یحبی [که مثل ما همکلاس بودند و با هم ازدواج کردند) از قرامرز تعهد گرفتند یکسال ۰ 
بعد به اتفاق سا یک ځاته دو طبقه بخرند تا با هم و در کنار یکدیگر زندگی کنیم وب . 

و عجیب آن بود که حدود یکناه بعد. نه‌تتها روحیه فرامرز. که حتی به لحاظ | 
جسعی نیز او روزیه روز سرحالتر می‌شد .حالا دیگر مانند گذشته مدام از مرک حرق ۳ 
نمی زد او حالا بیش از هر کس پا نرب یمان رفیق شدده بود و جا لو انها ی چ و ۱ ۱ 
چنان اعتعادی به وی پیدا کرده بود که تمامی دستورهای پزشکی اش را مویه‌مو و 
بدون چون و چرا اطاعت می‌کرد. 8 ۰ 

و اما ثریمان؛ او یکسال تعام, همه کار و زندگی‌اش را تعطیل کرد, به ا 1 
ترفت. قرار ازدواجش با نازدش را .که دخترخاله اش بود .به تعویق انداخت. تما 
کارهای فرعی و حاشیه‌ای زندگیش را کار گذلشت و کاملاً خود را وقف فرامزز گرد!. ۳ 

0 

پزشک معالع فرامرز .همان دکتری ک آخرین مرتبه جوا منفۍ سایر پزشکان: ۱ 
راتابید ی a‏ 
و نفس عمیقی سر داد و یه پشتی صندلی اش تکیه داد و گفت: 

.من صادقانه پگم که تا امروو. سم ی 7۳ 
اعتفاد نداشتم... اما الان که مي‌بینم آثار سرطان در وجود فزافزز په تزدیگ حفر 
رسیده به معجره مهتقد شدم...شما چیکار کردین خانم؟ 1 

درحالی که از فرط شوق اشک ضورتم را خیس کرده بود رو په ثریمان کردم ۱ 
[که می خواست به بهانه‌ای از مطب دکتر خارج شود و صدایش کردم و گلتم: . . 

آقای دکتر. اون فرشته‌ای که این معجزهرو باعث شد یکی از همکاران شماست. 
آقای دکتر نریعان. پا هرک کان از عم خو ان تا ۲۳33۳ ۳۳۳ 70۳ 5۹ 
پزشکان, که حتی بسیاری از آدمهای ععمولی نیز به آون نسخه بی‌توجه هستنل! .. 

دکتر معالج قراسرر وقتی ماجرارا از بان من شنید به نریان كفت 3 I‏ 

.آنمهانی مثل شما باعث افتخار جامعه پزشکی هستند. 8 ۲ 

0 

دو سبال بعد mm RH‏ 

5 0 

چند ماه قبل غرامرز ساقدوش سهراپ شد پری‌ناز نیرز هفته ای دو مرتبه دخترش. 
را می‌آورد تا فرامرز به او ریاضی درس بدهد, هفته گذشته نیز قرامرز و یحیی په 
اتفاق من و مهناز نقشه خائه‌ای را که قرار است برای خودمان بسازیم آماده کردیم. 
آری, فرامرز الان مانند همان سه سال قبل زندگی می‌کند, باتشاط و صددرصد 
سلامت. او حالا قدر زندگی را نير بهتر می‌داند. 

و آما تریعان" او کارش با ما تمام شد. اما از زندگی ما خارج نشده است. روز 
عروسی او.فر امرر کاری برايش کرد که هیچ پدر و هیچ برادری نعی‌کند! من اما فقط 1 
رو یه میهمانانش کردم و گفتم. 

لریمان یکی از بندگان برگزیده خداست. 

خودم نیز آن استکان را که هنوز رنگ و لعاب و ته‌سانده آن سم لعتنی رادر خود 
دارد آکه فراموز نامش را زهر عشق گذاشته) کناری گذ اشت ام تا هرگر معنی امید ریاد 
تزیمان از لهنم خارج نشود. 










































۱ یمور وی مرجم بو 
سس برحسب اتفاق در قسمتی که محل آموزش زندائیان بود. مصاحبه‌ها را 
اتحام می‌دادم. 

: زندانیان آن روز را هم از بند جوانان آورده بودنده نوبت به او که 
رسید. با حالتی بی حوصله پیش آمد. از چیهر هاش کاملا بیدا بود که دچار 
افسردگی است. با اضطراب و تشویش شروع به ضخبت کرد لما اندک 
صدای کسانی که آنجا بودند. آرامش نداشته‌اش را برهم می‌زد ناچار 
افر ادی را که آنجا بودند به سکوت دعوت کردم پسرک که رتگ به صور ت 
نډاشت درحالی که در اثر هیجان دچار لکنت زبان هم شده بود 
محیتش را ایتطور شروع کرد 


0 
- نوزده سال دارم و بچه کرمانشاه هستم. دو خواهر و چهار برادر 
دارم پدرم یک کارگر ساده بود و مادرم خانه‌دار. من بچه دوم خانواده 
هستم: بقیه هم که از من کوچکترند. خانه هستند. من تا کلاس سوم 
راهنمایی درس خواندم اما بعد دیگر ادامه ندادم. راستش از اول هم نه به 
درس علاقه داشتم و نه استعداد درس خواندن داشتم و هر کلاس را در 
دو سال می‌گذراندم؛ به‌طوری که وقتی کلاس سوم راهنمایی بودم هفده 
سمال داشتم, برای همین هم درس را رها کردم. حرصله نداشتم تا په 
مدرسه شیاه بروم؛ 
بعد از اينکه درس و مدرسه را رها کردم؛ تصعیم گرفتم بروم سرکار. 
خوب ععلوم بود در آن سن و سال و برای کسی که تازه از مدرسه بیرون 
آمده هیچ کاری پیدا نمی شود. نوم بر جو راان چا ار کم الدب په 
رسد برای یک ناوارد و تابلد مثل من! 
س با هزار و یک پدبختی توانستم در یک نائوابی به عنوان شاکرد کار 
پیداکتم.یک سالی کار کردم اما حقوق نانوایی خیلی کم بود. به‌طوری که 
حتی خرج خودم را تامین نعی‌کرد چه رسد به اينکه به خانواده‌ام کمک 
کثم. ضمن اينکه اصلاً قائون کار آنجا رعایت هم نمی‌شود و کارگر نه حق 
بیمه‌ ای دارد و نه مزایایی. من اینکه به کار ائوایی هم اصلا وارد نبودم 
و اگر می‌خواستم اعتراضی کثم حتماً با من برخورد می‌کردند و شاید 
کارم راهم از دست می‌دادم. در این شرابط دوستانم پیشنهاد کردند که 
بهتر است به سربازی بروم تا تکلیف خدمتم معلوم شود بعد هم بروم 
دنبال کار شاید آن موقع کار بهتری پیداکنم. 
وقتی با خانواده‌ام هم مشورت کردم آنها هم قبول کردند و به این 
ثرتیب من بعد از انجام کارهای مقدمائی دفترچه آماده به خدمت خود را 
گرفتم و بعد هم برای گذراندن دوران آموزشی خدمتم به تهران اعزام 
شدم 


سه ماه دز یکی از پادگانهای ارتش خدمت کردم نا دوران آموزشی ام 
تمام شد و سردوشی‌ام را گرفتم. حدود ده روزی از گرفتن 
سردوشی‌مان می‌گذشت که آن اتفاق زوی داد 

در پادگان ماهم مثل خیلی جاهای دیگر. افزاد شرور و زورگر و قلدر 
بودند که یکی از آنها از بقیه زورگوتر بود از آن دسته سربازهایی که به 
خاطر شرارتهای مکررش, دوران اضافه خدهمتش بیشتر از دوران 
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هم هوای خودشان را داشتند. و به قولی یک جوری به او باج می‌دادند‎ 
عشلا او هیچ وقت پست نمی‌داد و امتیازاتی داشت که بقیه ها به عنوان‎ 
ستریارٌ آن امتیازها را نداشتيم. هر تازه‌واردی هم که به پادگان می‌آمد.‎ 
دیگران سعی می‌کردند به او بفهمانند که حواسش جمع بلشد و البته‎ 
ناگفته پیداست که او از تازه واردها بیشتر باج عی‌گرفت. صدالبته ما هم‎ 
جز تازه‌واردین ححسوب می‌شدیم و او هم سعی داشت به یک صورتی‎ 
از مایام بگیرد:‎ 

در آن پادگان حدود صد و ده بیست نفری بچه کرمانشاه بودیم و 
همه هم تقریباً همدیگر را می‌شناختيم: بقیه هم که حدود سیصد نفری 
می‌شدند بچه تهران بودند. خصلت ما بچه‌های کرمانشاه این است که 
زیربار حرف زور نعی‌رويم. دوم اينکه خیلی ناموس پرست هستیم و 
طافت شرحی و فحش رانداریم. البته شاید خیلی‌ها این طور باشتد» ولی 
ما خیلی حساش فعنتیم و خلاضنه اگر کسی به ما مش ناموستی بگوید 
یا شوخی کند حتی ممکن است خون راه بیندازیم که البته ابن موضوع را 
زوز اول فزمانده پادگان به همه گفته بود و هشدار داده بود که پا ما 
بچه‌های کرمانشاه کسی شوخی نکند. 

روز حادثه هوا خیلی گرم بود. خوب یادم هست جمعه بود و هعه 
بچه‌ها مقابل جایگاه امسر نگهبان ایستاده بودند و منتظر آمدن او بودند تا 
بچه‌ها را تقسیم کند و هر کس سر پست خودش برود. از جسم صد نقره 
سا بیست نفری کرمانشاهی بودند و بقبه هم پچه‌های تهران بودند. آفسر 
نگهیان که برای اهار رفته بود هنوز نیامده و تامخیر کرده بود. آفتاب 
ظهز بد.جوری هعه را اذیت ی کرد همه بچه‌ها احساس تشنگی شدیدی 
داشتند. از پاس بخش خواهش کردیم اجازه بدهد نا برویم آب بخوریم. او 
گفت به نوبت برویم و برگردیم. بچه‌ها که خیلی تشنه بودند؛ بدون رعایت 
نوبت هحگی به سمت شیرهای آپ حمله کردند. معلوم بود وقثی هعه با 
هم پروند چه اتفاقی می‌افتد. ازدحام و شلرغی مقایل شیرهای آب باعث 
شد تا بچه‌ها دیز برگردند. فلدر پادگان آمد و همه را جسم کرد. هنوز 
افسرنگهیان نیامده بود. بعد او همه رابه صف کرد. خیلی دیر شده بود 
پسرک که او مثل ها یک سرباز بود و فقط یک اسلحه داشت گویا موقعیت 
راپرای زهره چشم گرفتن مختنم دیده بود که اول همه رایه خط کرد بعد 
هم گفت که بچه‌های کرمانشاه همه به خط شوند و چاو بیایند. بعد تعام 
پست‌هایی که مقابل تابش آفتاب بود را به ها دان. ما هم قبول نگردیم 
چون فهمیدیم که املا زور می‌گوید. گفتیم می مانیم تا افسرنگهبان بیاید 
و با خردش حرف بزنیم. پسرک گفت تا سه می‌شمارم بعد از شماره سه 
همه بايد به خط شوند و اسلحه به دست سر پست حاضر باشند. او 
شروع به شمارش کرد اما ما بی‌خیال سرپست ایستاده بودیم و اصلاً 
حرف او را گوش ندادیم. چون عافوق نبود و فقط یک سربار ساده بود. 
پسرک شروم کرد به شاخ و شانه کشیدن که حرف مرا گوش نمی‌دهید. 
بچه‌ها مسفره‌اش کردند و گفتند تو حگر پاس‌بخشی. معاونبخشی يا 
گروهبان که به حرفت گوش کنیم, تو هم مثل عایک سرباز ساده هستی. 
برو و ذر صف بایست! 


شماره ۳۰۵۶ 


ار هم چری شد و گفت: حرف مرا گوش ننن کد ٹا سە می‌شمارم | بازژداشتگاه. چند روز بعد. نگ ثفر را مسیب دعوا سعرقی PFW:‏ 





یس تا ro‏ 


ی ۰ ۱ گر سر پست‌هایتان نروید شلیک فی کم .ماهم اسلحه‌هایمان راتحویل | فرستادند دادگاه و بقیه را آزاد کردند. 

امه یج سم سا گرفته بودیم. او تا سه شمرد. اما کسی اعتنا نکرد. وقتی این وضع را دید  "‏ یکی - دی روز بعد دوباره آمدند دنبال عن و به من گفتند بايد بروم 
2 ویر جر e‏ - شن نفر از بچه‌ها ما ربا قندای بز ۰ زد به‌طوری كە | دادگا. در دادگاه همه گفتد که من او رادم ما کسی قبول نکرددو مرا 
۱ یوس 


)تست اس | شد ی به طرفداری فمقمهریشان ریخد سر ما ا ماه بعد معد از مه N OT‏ هم رد چا PL‏ 
رمع دیدح وت شفتاد - هشتاد تفز نها ده - بیست تفر ما دعواشروع شد. حالا تزن و کی صد و شصت هزار تومان ديه محکوم شدم. 


۱ / س س سے س بزن. از ز آن‌ظرف د ود ۰ نفر از هعشهریهای عا همان موقم از تاهار . البته دادگاه فقط مرا مجرم ندائست ,بلکه یک نفر دیگر راهم به عنوان | و 
.۰ "۳" میآمدند؛ وقتی دیدند بچه‌های ثهران دارند ما را می‌زنند. آمدند جلو و | هم چرم من,محکوم کرد که هرگذام باید دو میلیون و هشتاد هزار تومان ۱ 
تر 2 خلاصه بلبشویی شد بیا و ببین! می دادیم .او داشت., داد و آزاد شد بان عم و حووود هم و 

۳۳3 اکبان حدود ۱۷۰ نفر افتادند به جان هم :من ممین کین ناگهان همان | | ماندم بعد یکی از آقوآم لقف کرد بزایم سند گذاشت. حذود ۲۰ رززی ۲۳ 
.. ."۳" " قلدرپادگان سرش راآورد پایین و وقتی بلند کرد. چشمش یکپارچه خون وقیقه آزاد شدم. اما بعد دوباره احضاریه آمد در خانه و گفتتد سندت لقو ۱ 

یا ب. بود. نمی‌دانم چه کسی زد ولی هر که زد تضق چشم او را از بین برد شده بابد بیابی زندان. من از زندان متنفر هستم. در عدتی که حشمتیه 
: هعه شوکه شده پودند که افسرنگهیان و فرمانده پایگاه آمدند و هغه را بودم دچار مشکل روانی شدم حتی در بیمارستان پزشکان برایم 

جمم کردند و به خط کردند. حدود ۲۰۰ تقر بودیم. بهد هم آمدند آمار کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و به 

گرفتند که چه کسی دعوا را خاطر مشکل اعصابم به من معافی داذند. 













شروغ کرده بود و از آنچا 
که من قبلا هم با یکی - در 
نفر بگوعگو کرده بودم, من 
و ۶ نفر دیگر وا برقي 


از قبل ده - دوازده بسته قرص 
دیاژپام ۱۰ میلی‌کرم خریده بودم, وقنی 
از کرمانشاه به تهران آمدم. سه دائه از 
آنها را خوردم؛۲۸ ساعت بی‌هوش شدم. 
وقتی که حکم دادگاه آمد و گفتند باید 
بروم زندان ۶۰۰۷۰ تا از قرصها را با 
خودم بردم و هنکامی که قرار بون تحویل 
ژندان شوم رفتم دستشویی و هب را 
۲ خوردم: همانجا هم بیهوش شدم. اما 
مانورها فهمیدند و مرا به بیمارستان 
۲ رساندند و نجاتم دادند: 
شاکیام در دادگاه گفته می‌دانم تو 
مرانزدی, اما کسی که مرازد معرفی گن: 
درخالی که من از بين ۱۵۰-۷۰۰ نفر.چطور 
می‌توانم به یکی نهست بزنم و او را بفرستم 
داد‌گاه. 
من حتی از قاضی خواستم مرا قصاض کند آما 
زندان نفرسند. چون با یک چشم هم می‌توان 
زندگی گرد. اما قبول نگردند. 
الان هم در زندان روزهای بسیار بدی را می‌گدذّرانم و تاوان 
کاری را که نکرده‌ام پس می‌دهم. دادگاه مرا بوم‌الادا کرد 
۱ ۱ 5 ح خانواده‌ام ندارند تا این پول را بدهند. شاکی هم رضایت تمی دهد: 
TS‏ 1 1۰ ا 8 کسی هم به ملافاتم نمی‌آید:با لین حساب من بایدتا آخر عمر در 


1 aim < Damm.) © nb 





يد تیف تست ۳5 


ےا یا ی سس o‏ 


جح یی بو وس زندان بمانم, دیکر از زندگی سیر شده‌ام. ای کاش وقتی قرصهارا 
سر ۱ خورده بودم نجاتم نمی‌دادند. چون برای من مرگ بهتر از این زندگی 
a^‏ : سمت 

س دور 
: سه ا 

۱ a ۲ 8 و‎ ۳ ۳ 


م رص د ۶ میسو امسو درد د 
۳ حا ند e‏ سا e a‏ ۴۹ 
ا ا س س ا ود 












رعایت نظم و الضیاط. اطاعت از مافوق و با فردی که e‏ او 
انتخاب می‌شود. نیز در چارچوب ابن قالون ع ی گنجد. حال اگر در - 
"اب ویر از ما پسندیده سای الست ی وحم یس چون بان ین این راا 
شراقت انسانی, اما این تعصب و حبرت اگر در جابی غیر از خودش به کار بلیشوبی برا خواهد شد. ٍ 

وید تحب تا و قزور بی‌جا تبدیل شود گاه کار دست آدم می‌دهد. شاید این بسا وان ام کی ع تدم زا ار 
روق لته مزا ان عد که مان لول 4 ۳ دوجود ٩۳۵۳۵‏ | مقررات و کسی که جانشین قرمااتة الت وه فلز شخ الم هداز 
تفاع شوت گاه می‌تواند از بروز یک فاجعه جلوگیری کند. تاوا این عمش زا پا من نحا 

جر کد ا ر ي ست ر بته مدوم مشکل مب او زور رطف شود واز زان رای 
توسط افراه حاضر در آن رعایت گردد: در این صورث دیگر نمی توان کرمانشاه هم بابد قاقون را رغایت کند.) 

با قلدری و یا بهانه تعصب و غیرت از زیرباز قانون شانه خالی کرد. 


o ۰ 


كت یه ۰ ق 
ات کی س سالک مدا که 2 








































هٍِ 


به کلانتزی خبر می‌رست که پدرئ | دوه رنت با چم 
کشت می‌زند, محسن همراه دو سه مامور دیگر به محل واقعه _ 
می‌روند. اما جر کمال جیرت مي‌بینند دختر بچه ځانواده که اا 
ضرب و شتجووی بدنش بوده کذاری تشسته پدر خانواه با عتریات" 
۱ تيغ در خون خود می غلند و عادرش نیز رگههای دستش قطع بشده " 
.وم .مود خاتواده در اعترافات. خود این‌چنین, می‌گوید که فوزند. ‏ 
جراهزاده خانواده‌ای بوده و از آن خانه ھی گریزد وس 













وقتی چاقو فرو رفت توی سرم. یک لحظه سوزش شندیدی تمام 
یقن رای هزین چاقو همانطور توی کله‌ام بود و انگار 
آن ۳ تفر خودشاآن هم وجشت جشت کردند که لحظه ای نگاهم کرده و بعد پابه 
فرار گذاشتند.تا همین امروز هم پیداشون نکردم .بعد هم ظاهرآ یک عابر 
۱ پیاده که داشته می رفته سوکار شیقت شب اکارمند بیمارستان بوداوقتی 
منو با اون وضع می‌بیند می‌بردم بیمارستان, دکترها گفتتد اگر نیم ساعت 
دیرتر آمده بودم زنده هم نمن‌موندم؛ که ایکاش اون کارهند بیمارستان 
| این لطف رو نکرده بود و می‌گذاشت من در همان نوجوانی بمیرم و دچار 
= این زندگی لعنتی نشم [مرد دودستش را به صورت گذاشت و لحظاتی 
JT‏ گریست و کفت]یکماه بیمارستان بودم تازخم‌های سرم بهیود پیدا کرد و 
مر ترحیص شدم. اما از اون به بعد بود که هر از گاهی قاطی می‌کردم. انگار 
ضایعه ای که به مفرّم در اثر خسریه چاقو وارد شده باعث ميشه هر وقت 
۳٩‏ یاد سختی‌های دوران بچگی و جنگ پدر و عادرم بیفتم. یکدفعه سیم‌هام 
* قاطی کنه و اونطوری دیووته بشم! علی ایحال؛ از بیمارستان که ترخیص 
شدم چند ماه بیکار بودم تا اينکه در یک نانوایی کار پیدا کردم. شبها 
می خوابیدم توی ناتوایی و با یک حقوق بخور و نعیر زندگی می‌کردم. اما 
یکشب که آقا شاطر ‏ صاحب ناتوایی . آرد زیادی و مقداری, پول توی 
مقازه گذاشته پود تا صیح به پانک واریز کند؛دو تا دزد ردن به سفازه و 
من هم باهاشون درگیر شدم و اوتها برای لینکه قرار کنند چند ضسربه 
چاقو بهم زدن که البته کاری نبود. ولی خون زیادی ازم رفت که به حاجی 
یوسف, صاحب نانوایی تلفن زدم و شبانه آمد و معنو به بیمارستان بود. 
بعد از اون حاچی پوسف خیلی بهم اعتماد کرد و هؤام زو داشت و شدم 
؟ «تراودار» از اون وقت به بهد بود که وضعم خوب بد و چند سال بعد 
حاچی یک دانک مغازه نانوایی رو هم به نامم کرد و همان ابام پود که با 
زنم ۷ آرژو # أشنا شدم. اون عشتری, 
برد و می‌آعد نان می خرید و اینطور بود که کم کم به همدیگر علاقمند 
شدیم, زنم, دختر ناتنی یک خانواده بود ورن پدرش آونقدر کتکش هی زء 
۱ و آزارش می‌داد که می‌خواست از اون خونه هزآر کندا البته ته اینکه قکر 
سه ج۳" کنید از روی ناچاری با من ازدواج کرد. توی همان محل چند ثفر آدم 
س حلسم دم حسابی خواستگارش بودند که می‌توانستند خوشبختش کنند! لما زن 
0 بیچاره من فقط به این خاطر زن من شد که به گفته خودش! همی‌خواست 
با مردی ازدواج کند که آزارش نده۷ من هم تا جایی که می‌توتم بهش 
ر محبت می‌کتم, اما بعضی وقتها که سیم‌هام قاطی می‌کند دیگه سفزم کار 
" نمی‌کنه! در طول آین هفت. هشت سال چند مرتبه جنون بهم دست داده و 
۱ #آرزو »رو کتک زدم؛ اما انکار هر چی می‌گذره حالم بدتر میشه.. کم کم 
۶ می‌ترسم باعث مرگ رن و بچه‌ام یشه! همین دیشب اگر «زنم اا بهم حمله 
نکرده بود. شاید دخترم #تهمینه » رو کشته بودم! در حالی که به شدت 


تحت تاثیر زندگی تلخ سقیل» قزار گرفته بودم پرسیدم جریان دیشب رو 
کامل و حقیقت تعریف کنا 

عقیل با اجازه قبلی سبگاری آتش زد و گفت: 

۔ دیشب تازه خوابمان برده بوذ که یکدفعه قاطی کردم! یاد اون آیامی 


افتادم که پدرم بهم می‌گفت حرامزاده و کتکم می‌زدا یفد یک لحظه دچار ‏ 


جنون شدم و فکر کردم تهمینه دختر من نیست و بچه مرد دیگه‌ای هست | 


و زنم به من خیانت کرده و + بطرف بچه‌لم حعله کردم و می‌خواستم ۱ ۱ ۰ 
سجن زیم خواسیت بام بے a:‏ 
12 دیوار- واسه همین اون هم که دید من دارم بچه رو می‌کشم. تيغ موکت 
1 آبری‌ای که روی کمد بود برداشت و در یک حالت ناخودآگاه . بطرق من 

حمله کرد و برای ایتکه بچه رو نجأت بده.چند ضریه به من زد که در نتیجه 
از یکطرف عن وسط خون ن¿ غلت می‌زدم و از طرف دیگه دخترم که 


نقس اش بد آمده بود افتاد وسط اتاق. و زن بیچاره من هم به این تصور 
که شوهر و دخترش کشته شده‌اند. با همان تيغ رگ مچ هر دو دستش را 
زد! اما انگار عمر ما به دنیا بود که همسایه‌ها وقتی سر وصداها رو شنیده 
بودند و در زده بودند و کسی چواب نداده بود پنجره را شکسته و وارد 
خانه شدند و یمد هم هر سه نقر ما رو رساندن بیعارستان و الان هم که 


اینجا در خدمت شما هستم اعقیل سری از روی درد تکان داد و په ادام 


گفت] کلانتر من په شما اعتماد کردم و تمام حقیقت رو بهتون گفتم: ولی 
شما هم قول دادین « آرزو»رو زندانی نکتین... درسته؟ 

.باشه, فعلا بیرون پاش تابا همسرت صحیت کثم! 

این را گفتم و محسن. عقیل رایه اتاق دیگری برد و تجویل بازداشتگاه 
داد و بعد خودش با زن جوان بینوا داخل شد, بعد از اينکه اعترافات عقيل 
رو به زن یادآور شدم, بهش گفتم. 

- پس انکار دیگه فایده‌ای ندازه خانم حقیقت رو بگین تا شباید من 

رن جوان به سختی گریست و گفت: 

ها خیلی خوشبختیم کلانتر... یعنی وقتی عقیل دچار این مشکل 
روحی نميشه, ههربان‌ترین مرد کره زمینه! ولی وقتی جنون اش بالا 
می‌زنه, دیگه هیچکس رو نمی‌شناسه! دیشب هم لگر من با تيغ نزده 
بودمش مطمئنم که دخترهون رو می‌کشت! ولی شما را په خدا زندائیش 
نکنین کلانتر... شوهر من بیفاره... باید معالجه بشه... اون مهم نیست 
کلانتر... 

حرف‌های زن که تعام شد او را نیز بیرون فرستادم. درمانده و 
مستاصل شده بودم. نمی‌دانستم چه کنم. محسن را صدا کردم و گفت: 

.مغزم کار نمی‌کثه عحسن, از یکطرف. قالون میگه که هم این زان و هم 
شوهرش باید زندانی بشن! از طرف دیگه دلم به حالشون می‌سوزه. 
می‌دونم که آدم‌های بدی نیستند! در ثائی؛ وقتی اوتا زندانی بشن دختر 
بیچاره‌شون کجا بره؟ ایتها که کسی رو ندارن؟! سرسام گرفتم فحسن, تو 
بگو چیکار کنم! 

محسن .که او هم از من درمانده‌تر نشان می داد . چند ثائیه‌ای مکث 
کرد و بعد به هوای آوردن چایی بیرون رقت [تا لابد چند پک به سیگار 
پزته] اما وقتی برگشت امیدوار بود که گفت: 

.کللانتر من میگم بستری اش کنیم... وقتی ثابت بشه این بنده خدادچار 
ادجثون ادواری»هست که دیگه زندانی نمیشه؟ یادت هست کلانتر چند ماد 
قبل با #دکتر کامران» مسوول آن آسابشگاه رواتی که ماشیتش‌رو 
دزدیده بودند آشنا شدم؟ از طریق ایشان شاید بشه کاری کرد! فکرش 
پرایم پسندیده بود و با این حال گفتم: 

.عخصوصاً که ماشینش رو هم پیدا نگردیم لابد خیلی تحویلت 
می‌گیره! من که روم تمیشه باهاش تعاس بگیرم؛ خودت بهش زنگ بزن! 

.تمام شما هم همه کارهای سحت رو بنداز گردن من کلانترا 

مصبن این را گفت و غرولند کنان شماره را گرفت و هعین که دکتر 
گوشی را برداشت و خودش را معرفی کرد چند ثانیه‌ای سکوت کرد و 
فقط می‌گفت [بله- خواهش می‌کنم... وظیفه ماست جناب دکتر... بله.] بعد 
چشمکی به من ازد و خندید و سپس به دکتو در آنسوی سیم گفت: 

۰ نا واسه همین زنگ زنه پم خر پیدا شدن ماشنین اب شا 

بدم آقای دکتر.. ولی انگار هعکاران زودتر اقدام کرده‌اند! بله.. راستش را 


شماره 0۶ 


۱ 




















۳ 






۱ 





1 






بخواهید یک موردی 
/ بود بکه مي جو اسنیم 
از شا کیک 
بگیریم. 
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عقیل را گفت و 





1 | خداحافظی گنرد و 
08 شترا کنات و 


و بعد قضبه 


قراری گذاشست و 


, آی قربون 
خدایرم که هوای 
بشده‌هاش رو داره 
تا آبروشون نرها 
درست فگسساعت 
پیش از آگاهی با دکتر 
تعاس گرفتن و گفتند که 
ماشینش توی 
زنهان پیدا شده و 
بابد با عدارک بره 
اونجا...! من هم که زنگ زدم. دکتر فکر 
کرد برای خبر پیدا شدن ماشین بهش 
زنگ زدم! عنم قافیه رو نباختم و از تک و 


ده په 


تا خودم رو نینداختم و گفتم از چند روز 
قبل می‌خواستم در عورد عقیل با شما 
صحبت کنم, اما گذاشتم وقتی ماشین 
شما رو پیدا کردم زنگ برّنم! 

محسن اینها را گفت و بلند و ار ته دل خندید! اغتماد به تفس محسن در چنین 
لعظاتی واقعا استثنایی است! 

نانآ 
سه روز کشت 
OOO‏ 

: پروندهاش‌رو متنقل کردیم به شورای پزشکی... پرونده‌اش مسیر خوبی رفت. 
عقیل به زنش رضایت داد الان هم قراره یکماه توی آسایشگاه رواتی بخوابه تا 
درمانش کنند. اخذارو شیک 

محسن آینهارا گفت و من هم تشویقش کردم. و بعد خودش گفت 

:دیشب این صاحبخانه‌عون یک چیزی گفت کلانتر, که جالب بود. می‌گفت یک 
اکیپ فیلمپرداری به مدت یک هفته. مجتمم ۲۴ دسنگاهی آپارتمان خواهرش رو با پول 
خوبی اجاره کرده. تا یک فیلم سینمایی زو که ظاهرا در یک آپارتمان اتفاق می‌افته کلید 
بزند. اون پول هم بین هر ساختمان تقسیم ميشه. ظاهراً از روز قبل کار اکیپ 
فیلمبرداری دو آن ساختمان شروع شنده اما هعسابه ما می‌گفت یک خواهرزاده هفده 
ساله داره که عاشق سینما و عاشق هنرپیشه‌های معررف است. این آقا پسر که 
اسعش حبیب است, به خاله اش .یعنی هعسایه ما .گفته که یکی از هنرپیشه‌های درجه 
اول سینما توی این اکیپ هست و همان دیروز حبیب به سراغ اون هترپيشه رفته و از 
او امضا گرفته؛ اما دو نکته عجیب رو متوچه شده؛ اولا چون حبیب دو ماه قبل هم از 
اون هنرپیشه محبوبش امضا کرفته, حالا می‌بینه که این امضا با امضای قبلی فرق 
داره, انیا حبیب گفته هنرپيشه مذکور توی همه فیلم‌ها و حتی دقعه قبل که او را دیده 
چپ دست است, اما دیروز اون هنرپیشه با دست راست امضا کرده و کارهاش رو هم 
پا دست راست انجام میده! عنتهی خود حبیپ میکه قیافه‌اش با اون هنرپیشه مو 
نمی ‌زنه! 

حرفهای محسن که تمام شد کمی به فکز فرو رفتم. چیزی گوشه ذهنم وجود 
داشت و انکار این انقاق را تداعی می‌کرد. به سرام سروان صادقی رفتم و قضیه اکیپ 
فیلمبرهآری را برایش توضیح دادم و گفتم: 

.یک تعاس با مرکز بگیر و استعلام کن که در مواره مشابه, پرونده پا شکایتی 
وجوت نداره! 

پنج دقیقه بعد سروان صادقی آمد و گزارش داد 

۔حق با شنعا بود کلانتر, ظاهر یک کروه فنلمیرداری فضت که میرن توی آپازتمانها 


شماره ۳:۵۶ 








و پول خوبی هم اجاره می‌کنه و با حضور هنرپیشه‌ای معروف [همان شخص که شما 
گفتید] اعتماد افراد رو جذپ می‌کنند. اما بعد از چند شب, یکشب با کلیدهایی که از قبل 
تهیه کرده بودند. تعام ماشین‌های داخل ساختمان رو دزدیده و برده‌اند, و برای اینکه 
مبادا صاحبخانه‌ها پیدا شوند. از سرشب به هر شکلی که هست. مقداری داروی 
بیهوش کننده به خورد ساکنین ساختمان می‌دهند تا نیمه شپ با خیال راحت 
ماشین‌ها رو بدزدند! اتفاقاً همان هنرپیش معروف . که سارقین برایش بدل سازی 
کرده‌اند.شاکی خصرصی این پرونده است. حالا چه دستوری می‌فرمابید؟ 


۔ کلانتر بگذار یک نقشه با حال که دارم اجرا کنم! الان با همان هنرپیشه تماس 
مارم وب 


محسن هميشه افکار یکر و ابتکاری دارد. پذیرفتم و قرار شد سر گروه اکیپ 

توقیف این گروه. محسن باشد! 
OOO‏ 

«کلانتر به خدا این محسن باید نویسنده یا کارگردان می‌شد... نمی دونی کلانتر چه 
سنازیویی پیاده کرد... بگذار خوډش تعریف کت 

اینها را استوار که نمی‌توانست جلوی خنده‌اش را پگیرد و بعد نوبت محسین شد 
که کمی سر به سر گذلاست و گفت 

.عرضم به حضورت کلانتر. کاری که کردم این بود که با اون هترپیشه معروف . 
که الان هم فیلمش روی پرده اکران است .تعاس گرفتم ر قضیه رو بهش گفتم, آقای 
راو » هم بی‌معطلی پذیرفت و آمد! سناریوی من هم خیلی ساده بود؛ به آقای مراو» 
گفتم به عنوان یک آدم معمولی که علشق این هنرپیشه معروف است [یعنی خودش]با 
یک عکس به سراغ اون مشارلانان بدلی»بزه و ازش امضا بگیره! آقای راو »هم نقشه 
منو پدپرفت و... جاتون خالی کلاتتر نا ببینی اون سکلاهبردار»چطوری جا خورده بوذا 
تعام اگیپ شان متعیر مانده بودن و ثمی‌دانستند قضیه چیه! لما وقتی آون شارلاتان 
خواست به آقاي «راو» واقعی به عنوان «آقای راو» امضا بده آقای هنرپیشه اصلی 
چنان شاکی شد که مش فیلم‌هاش بک کله زد توی صورت طرف که... بعد هم همگی 
رو بازداشت کردیم و چون منطقه‌شان به کلانتری سرهنگ رحیمی» می‌خورد: 
همگی رابه آنجا اعزام کردیم! 

بچه‌ها عشغول شوخی پا محسن بودند که به محسن گفتم؛ 

محسنْ تو آخرش هم نویسنده میشی! 













یک محفق جوان از اهالی سوئیس به‌تام 
«توشره اخیراً موفق شده است تا نقشه سلولی 
بدن انسان را به‌شکل الکترونیک ترسیم کند. ار 
با اران این سبستم توانسته است تافهم و درک شکل کار 
سلونها را در بدن حتی برای کودکان نیز ساده کند. 
توشر نام این نقشه را دبوار بولوزیکی گذاشته 
است. برای مثال به وسیله این دیوار الکترونیک می‌توان 
به وضصوح مشاهده کرد که آگر تیری از چله کمان خبارج شود و بر قسمتی از 
بدن فرود ابد و فقط زخمی سطحی ایجاد کند. آنگاه به‌وسیله روشن و خاموش 
شدن چراغهای مختلف که نعابانکر سلولهای کوناکون می‌باشند نشتان داده 
می‌شود که چگونه آن زخم توسط پوست احساس می‌شود و اجازه می‌دهد تا 
مقدلری حون از 


تا در زیر زخم شکل محافظ رابه‌خود بگنرد و تتها نک حنای کوچک زخم روی بوست 


ساقی می ماند 4 در طول زان ان ندر ةة فی شود تمامی اين یز وزسه ب“ سدله 
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بوست حارج شود انگله یک تکه کوچک خون منعقد شده ایجاد می شود 


دنو ار بعولوزیکی به وضو شمان داده می شوت به نظر می رسد روش نوشر بتو اند 


انقلا نی مروگ در مذرفنس نبولوزی به و فز ۵ ر کودکان 3 توجۆاتان اجار کند 


تلسىكو پهای دقدق و پرقدرت قشمو ار فقط هشتس رضدخاته‌ها نو ده چرا که 


اقزنن ای ئجومی! بابد درا به تست أورقن یکی از آنها به کار می رفغت است اف لغبرا 


تلسکربهای دیجیتال و برقدرت به بازار غزضه شده که دستکمی از تلسک بهای 
عظیم آنجنه در رص د حانه‌ها ندارند, اما از طرفی اندازه‌های کوچکتر و قابل حمل‌تری 
جانب ذیگر با قیمتی عادلانه در دسترس عموم قرار می‌کنرد. این 
تلسکو‌بها رگا اند از ۵ کو چگ حود رابا سباختار رابانه ای حور خبران فی‌کنند قابلیت 
برنامه‌ربزی دیجیتال را دارا می‌باشند و درواقم حانند یک وسبله کنترل از راه دور 


دارند و از 


1 
ِ 


می‌توان انها را به‌کار انداخت. در تصتودر دی نوع از این لسکویها را که توسط 
پلی مک تولند شده است مشناهده می‌کنیم. 


یکی از مشعل‌ترین ذرات 
اتمی و نورانی برای کشف و 
دیدن اشی کاما است؛ چرا که با 
تلسکوپهای معمولی و یا آیینه 
تمی‌توان هجوم ان را از اجسام 
قضایی به زمین اندازه‌گیری کرد. 
اشعه عاما دارای طول موم 
کرتاهتر و انرژی بیشتری از اشعه 
ايکس می‌باشد و ورود آن به چو 
زمین برای جانداران و کیاهان 
خطرناک محسوب عی‌شود: 

اخیرا بر فراز کوههای پیرنه 
در کشور فرانسنه و در تزدیکی 
عرر اسپانیا. رصدخانه تميس 
شروع به کار کرده است. اين 
رضدخانه یک تفاوت عمده با دیگر رصدخانه‌ها دارد و آن حضور نوم جدیدی از 
تلسکوب است که برای اولین بار اندازه‌گیری اشمه گاما را عمکن ساخت ات 

در تصویر هجوم اشعه‌ها را از اعماق فضایبه زمین از دیدگاه لنزهای تلسکوپ 
تعیس در شب عشاهده می‌کنیم. 





سیم ۵ 1۵ 1 


در غارهابی که به اعماق زمین سنتهی می‌شوند. مانند غارهای عظیم در مرکز 
چين اتصویر) مو‌جودات زنده کاملا با آنچه که در روی زمین شاهد هستیم 
تفاوتهای عمده دارند. آنها مععولا بی‌رنگ و یا نوعی سفید رنگ پریده هستتد و از 
تظر اسل بر 
مانده‌اند. به جهت اینکه نور در چنین ععقی 
اضبو لا و جود ندارد مو جودات در اعماق زمین 


شرایط عقبمانده‌ای باقی 















هم معمو لا از قدرت دیدن برخورداری ندارند 
اضنه لا ری از این مو جودابت از عسوی به 


و طراوت موجودات روی زمین در 
آنها دیده نمی شود, مو‌جوداتی که 
در تصاویر بالا مشناهده می‌کلید در 
عمق پانصد متری از سطم زمین 
زندگی می‌کنند 








۰ 












هر دی را که در تصویر مشاهده فی کنید باعث مى اول نا همه فا بها اسوده 


کونه دایناسور در چين هیجان وروی صفحه مانیتور با چشمان تیزّبین خود زیرنظر دارد تا اگر تحولی غبرمنتظره 


عجیبی در جهان غلم ایچاد کرده در فضا روی دهد که مستقیعا زعین را تحت تانر قرار دهد و یا شهابی عظیم 
است. این دو فسیل به‌طرز 


معجزه‌اسایی سالم و یکپارچه از 


تاکهان عسیری به‌سوی زمین را ی کف و یا بادهای خورشیدتی با در ری عظیم 
واقهی خود باعد دردسر در تقطه‌ای از کرو خاک کی شوند. با تلفتی که همعشه در كنار 


اغماق جاک نغررن آورده شد‌هاند دنست حود اساده دارق به قود ریت مسوولان را مطلع سدازد تا آنها بتو تو اتند اند زهشای 


اولی به اختصار اوپتریکس نامیده 
می‌شود و از گونه‌های 


٠ 
دانناسوور پر ند 9 تست‎ 


۵ ۳ ‌ 
پیش گیری و با جلوگیری از فجایم رابه‌کار گیرند. 


می‌رود که اخیرا توجه 
بسباری از دانشعندان 
زیست شناسی رابه حود 
خاب عر ده انست,: جرا که 
علی‌رخم وزن. بستیار 
زياد و جثه بزرگ اين 
دایتاسور برندعه در 
شعار عوجودات نزرگ 
در روی زمین با قدرت و 
سسر حت حار الهاده ای 
عمل مى‌گکرده اسمت» 
دوعی «دروماسور» نام 
زارف و فسمتلی که تعلق 


په این داشاسور 





1 ۹ ۱ ۳ کے .> 
فی‌باشند انقفدر با در قسمت بالای تضوبرء. دورسنی از 


باشیکا را مشاهده می‌کنيم البته با نام 







هت 1 ۱ < ۰ 
حر نند رت ۷ 3 هت اص ٠‏ 


دفاعی أین حبواز و وای ر ادر رین ا وی دان 22 
مطالعات روی هر دوی اب ین فسیل‌ها نظریه‌های جدیدی را پیرامون دایناسورها 


و سره زد کی انها رمان دانشمند ان بو حور و آزرده است 


در نسال ۰ دز دا نشگاه پار سر و لین بروسه نیت ندرم علي تو سط برت شک 
و دانشمند معروف, إا ن مارتین شار کو. در عرانر چشمازن از خدقه درامده 


دانشمندان و شاکردان او روی بک زن انجام شد و حضور یک نقاش خوش ذوق , 


ی" "و 


و مرداشسنت 
۵ نا ۷۶ 
میلی‌متر را دارا می‌باشند. این دوربین با 
انداز د کوچک خود دارای, لیو تحام 
اتومانیک است و لزومی برای حمل لنزهای 
اضاقی احسماس نمی شوش 

پاشیکا ابن دوربین فوق‌العاده را به 


ماهر دران روز تارنحی ستفب فة و جود آندن انر نقاشی ششهور شلد ۸ اذست 

چارکو معتقد بود که مشکلات روحی. ناشی از بخشی از ذهن به‌نام تاخوداگاه 
اسک که تھا دی توان به وسیلة هنوتیم ما القاس خواب به جیمار به محتویاث 
عربوظه در آن بخش پی برد. اما تکته‌ای که بیش از هر عامل دیگری این نقاشی را 


مشهور ساخته است, حضور یک شاگرد هیجان‌زده در کوشه چپ و بالای نقاشی ی ۳ ۱ 
















ره کرده است., اما در بخش پاییتن تس اخرین ساخته عانن مشهورترس 
دوربین عکسبرداری چهان را مشاهده د 

کانن جدید عوسوم به (05۲) برخلاف سایز دوربین‌هاي دیجیتال که بسیار 
کوچک و خلاصه ساشته می شوند شباهت بیشتری به دوربین‌های واقعی و قدیصمی 
دارد. اسا ؛ ریژڑگدهای دیجیتالی حو د ر ۷۹ احر ص ن دسشاو ردهای صنت دورهتن سارى 
۷ ۳ راختیار دارد, قابلیت تصویربرداری که بگاتبی ان از ۱:۲۵ ۱۱۲ میلی متر! می‌باشد و 
هسچنمن لب ۳ اتوماتیک تمابانگر خارق العاده بودن این ساخته عائن عی‌بانشد. اسا 


1 فاشنوس 
فار شم بر حلاف سایز دورش‌های دیحنتال, یک کاس حرفه‌ ای هی توا فش ۲ خود را 
ء همم 
طاعلا به مدل حون از خالرت اتوماتنک جاز ۳ کرد و شب جچیر راجودش نتظیم کند , یه 
بت سس ۲ ۰ ۰ 
۳ همین دلیل این کانون را بیشتر شببه به دوزیین کا لی خن ۷ ده‌اند. الیته قیعمت 


ف ان هم نسیار بالا ااست و هز کسی می تواند به اساٹی بک نک 43۲ . رز عانن رادراختیار 
ِِ داشمته باشد, چرا که هزار و دومسبت دلاو ر بابد بابت ان بیردازف! ۳۵ 


9 ضربه سر از تن دیو جدا کند ولی ماهارا خان مچ دست امیر جوان بخت را 


من 
AR‏ 
ال HB‏ ۳ 
E‏ ۱ 


به روایت : عصطفی گلیاری 













در فسمت‌های قبل خواندیم: 
پس از باطل شدن طلسم سام زرد شیهر راد افساته دیگری برای امیر 
| جوان بخت عی‌گوید از دختری چهازده ساله به نام طلووس که شیر سلطان 
وحوش دلباختّه طلووس شده و از طلووس می خواهد خود را از شر گوهر شمچراغ 
خلای کند و طلووس بشرهی حاضو به این کار می شود که راز گوهر شمچراغ را 
بداند. قصه پدین جا که می‌رسد لمیر جوان بخت خود را دړ قصر طاووس می‌بیند و 
| | خود را جای شیر معرفی مي‌کند. طاقوبی از امیر می خواهد تا دیوزادان را بکشد 
ولی امیر در دام گل قند و گل شکر و گل ناز و گل بو حاکمان شیر دختران بدون عرد 
هی افتد و سیسس عازم باهال وف طلسم چیفارباتو می شود و پس از باعل شدن 
طلسم لمیر لیر بل برشي وره و و میخواهد را شهر قصه‌خیز را 
بموی نشان دهد و بالاخره با کمک و واهنماثی کلاغ خود را یه شیر قصه خیر 
می‌رساتد و در دام باتو ماپا و سینک تلور غلام مایا گرفتار می‌شود و فوسط کنیر 
جینی از دست آنا گو بخنه در کنا رودخانهای خیمه میزئند و ... 
و اینک دنیاله ماجرا از زبان شهرزكد : 



















امبر گفت: - ذایقه من ماهی را دوست ندارد و فرمان می‌دهم کنار این 
رودخانه خیمه تزنیم. 

کنیز رومی گفت: 

- سرورم, شنیده‌ام که ماهی‌های این رودخانه مفوی طبع مردان است. 

امیر جوان بخت بی درنگ فرعان داد که کثار رودخانه زرد خیمه بزئند 
و مدتی آنجا بمانند و پیرسته برایش ماهی سید کنند. کنیزان فرمان امیر 
" رااجرا کردند و خیعه‌ها را افراشتند و به ماهی گیری رفتند و پس از 
۳ ساعتی آتشی افروختند و ماهی‌ها راکپاب کردند و امیر آتهارانوش‌جان 
کرد و خواست ساعتی بیاساید. پس په بستر رفت و خوابید ولی هنوز 
چشمانش گرم نشده بود که نعره‌ای مهیب شنید و با دلهره از چای چست 
و به کنیز رومی گفت بیرون برود و ببیند چه خبر است. دمی که گذشت 
دای شاد باش کنیز انش راشتید و خبالش راحت شد و بیرون رفت ولی 
همین که از خیمه قدم بیرون گذاشت. دیو سهیبی را دید که میان کنیزانش 
نشسته بود و با آنان می‌گفت و می‌خندید, با دیدن این صحنه غیرت 
مردانه اش جنبید و بی آن که بداند چه می‌کند شمشیر از نیام کشید و به 
سیر سوی دیو رفت 
این دیو ماهارا خان نام داشت و در آن ناحیه زندگی می‌کرد و با 
کنیزان امیران جوان بخت الفتی تمام داشت و چنین کنیزانی برای این که 
حضور خود را به او خبر بدهند, عاهی غراوانی کباب می‌کردند و او با 


دم امیر که از درد دست به خود می‌پبچید. نشست و سر به زیر افکتد. 
و | ساهارا خان با مهربانی گفت 
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بوبیدن بوی ساهی: پی می‌برد که کنیزان امیری جوان بخت که از لاف و 
گزاف و ناتواتی آقای خود خسته شده‌اند. به قلمرو آو آمده اند. 

باری, امیر جوان بخت شمشیر به دست و فریاد بر لپ به ماهار! خان 
پورش برد و همین که په او رسید شمشیرش را بالا برد و نزدیک بود با یک 


گرفت و فشرد و شمشیر از دست او افتاد و فریادش به آسمان بلند شد. 
ماهارا خان که دیوی مهربان بود. دست امیر را رها کرد و به او گفت: 
-بنشنی! 






ای مرد! هر کسی پتج روز نوبت اوست. 

امیر چوان بخت به گریه افتاد و به کنیزان گقت : 1 

- آیا لین درست است که من شما را به بهایی گزاف خریده باشم و دیوی 
از راه برسد و شمارا به زور از من بگیرد؟ 

کنیز مفول که رنگ و طعم شرم را نمی‌شناخت در چشمان امیر جوان 
بخت خیزه شد و گقت : 

اق ما زا به زور از تو نمی‌گیرذ زیرا این ما هسنیم که می‌خواهیم خود 
راب زور به او بسهاريم : ل 

ماهاراخان که نگاهی مهریان و لبخندی نعکین داشت. گفت : 

۔ ای مرد! کار دلدادگی به زر و زور میسر ثمی‌شود. نیکوتر آن است که 
بگذاری خود این خاتون‌های خسته. راه خویش را برگزینند. افسوس مالی 
را که برای خریدن این خاتون‌ها خرچ کرده‌ای نخور زیرا من همه را به تو | 
خواهم پرداخت, 

امیر مانند ابر بهار گریست و گفت: 

ب من به کتیزانم عادت کرده‌ام, چگونه می‌توانم دوری آنان را تاب 
بیاورم؟ اگر این‌ها را از دست بدهم شام و اهارم چه می‌شود؟ کارهایم را 
چه کسی انجام بدهد؟ هنگامی که نیمه شب بیدار می‌شوم و تشته‌ام. کیست 
که جامی آب به من بدهد؟ آن پام که خشنمگین می‌شوم. خشمم را بر سر چه 
کسی خالی کنم؟ 

کنیز مغول چهره در هم کشید و گفت: ۱ 

- اف بر تو که چه خود پسند و خسته کننده‌ای! 

امیر خشمگین شد و غرید و گفت: 

- سکوت کن ای کنيزک نادان! افسوس که دستم درد می‌کند وگرنه 
گردنت را می‌شکستم. 

ماهارای دیو گفت: 

- تمنا می‌کتم که با خاتونی محترم این گونه سخن نگو. 

امیر رنجید و گفت: 

- چگونه هنکامی که او با من تندی می کند تو چیزی نمی‌گویی ولی همین 
که من پاسخ تندی او را می‌دهم تو اعتراض می‌کنی؟ 

کنیز خوارزمی گفت: 

- زیرا تو درباره ما چنان سخن می‌گویی که انگار آفریده شده‌ایم که در . 
خدمت تو باشیم. تو از دست دادن ما را مساوی با از دست دادن شام و . 
ناهارت می‌دانی و فکر می‌کنی که فایده ما این است که هنگامی که خشمگین 
شدی بر سرمان فریاد بکشی. په راستی که خرسندم که هزار سال نزد 
ماهارای دیو باشم و یک روز نزد تو نباشم. 

ماهارای دیو به نرمی گفت؛ ۱ 

- ای خاتون‌های گرامی! تعنا می‌کنم امیر را رفج ندهید. 

امیر گفت؛ - در حیرتم که اگر من این گونه‌ام که می‌گویید. پس چرا در 
خانه‌ام که بودید هر روز با من به پاغ می‌آمدید و با عن می‌گفتید و 
می‌خندیدید؟ چه شد که تاگهان از من دل بریدید و به ماهارای دیو دل 
سم ۲ 
کنیر بخارایی گفت. ۱ 

- زیرا در خانه‌ات که بودیم تو پرای به دست آوردن دل ما با ما بسیاز . 
مهربان بودی ولی از هنگامی که غلامانت را مرخص کردی و فکر کردی ما 
را به دست آوردهای, رفتار واقعی خود را نشان دادی و از ما مالند بردگان . ` 
کار کشیدی و به ما به چشم وسیله‌ای برای آسایش خود نگاه کردی. 

ماهارای دیو دمستی از مهر بر سر امبر کشید و چند کیسه زر و سیم به 
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او داد و گفت. 
- این هم بهایی که برای خریدن این بانوان گرامی پرداخته ای. 
امیر زر و سیم‌ها را نپذیرفت و سر بر زانوی اندوه گذاشت. ساهارای دیو به نان گات 
- اينک شما آزادید که به هر سو که می جوآهیذ بزوید, 
کنیز‌ها با نگاه به هم اشاراتی کردند و کنیز ترک که از بقیه شرمگین تر بود, لب به 
سخن کشود و گفت: 


- ای ماهارای دیو, تعنای ما را بپذیر و ما را با خود ببر زیرا هیچ یک از سردان 


آدمیزاد فهم و شعور و شایستگی این را ندارند که شوی ما باشند. 
عاهارای دیو پذیرفت و از امبر جوآن بخت پرسید: 
- ای امیر دلیر آیا تی آرزونی نداری؟ 
امیر اشک خود راسترد و آهی کشید و با دلتنگی گفت: 


من با عقاید تو کاری دارم و پا بذر خرم‌ترین قصه‌هایی کار دارم که در دهان 
و سست.. آمده‌ام تاآن رابا خود ببرم. 

- من از آدمیزاد ببزارم و این خواسته تو باعث شد که از آدمیزاد بیزارتر شوم. 

- چرا؟ من که با تو کاری ندارم. فقط بذر قصه‌ها را می‌خواهم. 

معلوم است که نه تنها خودخواهی. تادان هم هستی, ای ابله! اکر بذر خرم‌ترین 
قصه‌ها را از دهان من بیرون بیارری و با خود ببری؛ عن دیگر تخواهم توانست 


| بچه‌هایم راتقذیه کنم و آنها خواهند مرد 


- به من چه ربی دارد که تو به جای این که مانند هعه پستانداران به کودکانت شیر ۱ ۰ 
بدهی, به آنها قصه می خورانی: شاید هم اگر من بذر قصه‌ها را از تو بگیرم, هعه بچه 


- من دارم به سرزمین قصه خیز عی روم تا بذر خرم ترین قصه‌ها را از میمون‌سرخ | میمون‌ها خوشحال شوند و به جان من دعا کنند و این کار من باعث شود که تو به آن 


بگیرم و آن را برای امیر قصه گویان ببرم تا آو را و شهرزاد و ظاووس و بادامک را به ‏ بیچاره‌ها شیر بذدهی. 





همسری برگزینم و از — - ای نادان! قضنه‌مای من از 
تفهایی و دلتنگی رها شوم 5 ساست و در شیر, شیرین‌تر است و ته تتها . 
اگر می‌تواتی مرا به ره متسیس اد دی کشک ۳ جسم آنها را وی میک بلك |" 
ر . ماهارای دیق گفت: - می‌کند. ینک مرا پیش از این 


۱ ۱ مائعی ند ارد. بر دوشم بنشین تا تو را ببرم, 

زنان غریاد کشان گفتند؛- پس تکلیف ما چه می‌شود؟ 

- شما همین جا بنشینید و با هم سخن بگویید.من در کمتر از ساغتی باز خواهم گشت. 

باری. امیر بر دوش ماهازای دپو نشسبت و دیو تتوره کشید و به آسمان برخاست 
و یه زودی امیر را در چنگلی که میمون‌های سرخ زندگی حی‌کردند, قروه آورد و گلت. 

- بگذار درسی به تی بدهم, بدان و آگاه باش که اگر می‌خواهی زنان دوستت. داشته 
باشند باید چنان وانمود کنی که به آنان به چشم زن نگاه نمی کنی و با سخنان مهر آمیز 
و محترمانه آنها را بفریبی.من نیز مانند تو و هعه مودان, دلباخته زنانم و آنها را وسیله 
آسایش خود می‌دانم ولی آين رو رها دیگر نمی شوه به شیوه تو با زتان رفتار کرد. آیا 
دانستی چه گفتم؟ 

امیر گفت: - از این که می‌بینم تو نیز مانند منی. پسیار خرسندم. درود بر تو که چه 
نقاب فریبنده‌ای بر چهره زده‌ای, 

ماهاراخندید و گفت 

- روزکار عوض شده و زنها از آزادی و براپری و انسائیت و درک کردن آنها و از 
این گونه مزخرفات عسقن می‌گویندا. پس ها مردان باید پنبه‌ای در گوش کنیم و در 
پاسخ هر چه که آنها می‌گویند, سر بجنبانیم و بگوییم شما راست می‌گویید و ما نیز با 
شما هم عقیده‌ایم وگرنه مارا ترک خواهند کود. 

امیر او را سپاس گفت و با هم وداع کردند و عاهارا به سوی کنیزان باز گشت و امیر 
به جست و جوی مادر میمون‌های سرخ رفت؛ 

آنچا جنگل ابوهی بود که درختانی سر به فلگ کشیده داشت از لای شاخ و برگ 
درختان صداهای عجیب و ترسناکی شنیده می‌شد. امیر به هر سو که نگاه کرد 
نتواتست منبع صداها را ببیند. هر اسان و لرزان راه افتاد و از میان درختان گذشت و 
رفت و رفت و رفت تا این که به درخت بسیار گهن سالی رشبد و ایستاد و خوب به 
درخت نگاه کرد و با خود گفت 
این باید همان درخت کهن سالی باشد که دنبالش می‌گشتم. اینک باید بگردم و آن 
عیمون سرخ رنگ را پیدا کنم. 

ضدای بسیار اندوهگینی شنید که هی گفت. 

- لازم به گشتن نیست. من پشت سرت هستم, 

امیر پشت سرش رانگاه کرد و میمون سرخ رنگی را دید که شباهت زیادی يه 
أنسان‌ها داشت و کاملاً راست قامت بود. امیں نلام کرد و گقت: 

,. اکر بدفت پر از موی بلند و سرخ رنگ نبود فکر سی‌کردم تو انساتی. 

- زبانت لال. خدا نکند که من آدمیزاد باشم. اینک بگو نامت چیست و چرابه این جا 
آمده‌ای و از من چه می خواهی؟ 

امار گفت: 

- من امیری جوان بختم و شنیده‌ام که سیصد سبال است که په جائ این که په 
گودکانت شیر بدهی, برای آنها قصه می‌گویی,. می‌خواهم بدانم آیا این حگایت راست 
است؟ 

آری. یچه میمون‌ها از قصه‌های شیرین من تغذیه م‌کنند, سا معتقدیم که لگر به 
دوح خود غذا برسانیم. جسم ما از غذا بی نیاز خواهد شد. 




















خشهگین نکن و برو وکرنه ریت قصها دردنکخواهم کف تااز ادوه سیا چا ۳ ۱ 
گریه کئیٰ که همه جسحت از چشمائت بیرون پریزد: Fa‏ 
- ای میمون گرامی, من از جهان واقعیت‌ها آمده‌ام تا بذر قصه‌ها را برای امیر ا ۹ 
ی ۱۳ ۹ 
EP‏ ۱ 
میمون آهی کشید و گفت 
افصوس بر آدمیا. res a E‏ 
باشند. از شنیدن این خبر بسیار اندوهگین شدم. من امیر قصه گویان را می‌شناسنم. 
ات یو اتمه اي کک وی با وی نی کرم که میج نکن ںای و ر ر 
امبر به چشمان میمون نگریست و لبخند زتان گفت: 
- تو چرا این قدر اندوهگینی؟ گمان کنم نامت اند وه باشد. سا 
- نام من سوهامی است. من بايد اتدوهگین باشم تا نخندم و بذر ق هاا دما 
بیرون نیفتد زیرا اگر کسی مرا بخنداند و بذر از دهائم بیرون بیفتد طبق قائون 
میمون‌های سرخ تباید بذر را از او پس بگیرم. این را نیز دان که کسانی که زياد قصه 
می‌دافتد, اندوهگینند. کسانی که دیگران را می‌خندانند, از هسه کس اندوهگین‌ترند, 


کوزه گر از کوزه شکسته آب می‌نوشد و دوزنده جامه پاره هی‌پوشد: ل 
آمبر گقت: 1 
- دلم برای اندوهگینی تو می سموزد و می خواهم تو رایخندانم a‏ 
آرایشگاه رفت و گفت: معذرت می‌خواهم. 


- واۍ بر تو. چر بل کردن این یههای بی مزه به خم دیکران یخی مر 
نشنیده‌ای که بزرگان گفته اند؛ زنهار به زخم کس نځندۍ 

من بخ کی تخندیدم تنها ینای تل کردم ات راک ادومگینی با همین 

وجا گقی 

- دروغگی هم که هستی؟ ای آدمیزاد بد شهاد. تبریم لیف کف تما بخندائی ر 
بذر خرم‌ترین قصه‌ها از دهائم بیرون بیقتد و تو آن را بدزدی, هگر جر این است؟ 

امیر سرخ شد و لپ خود را گزید و گفت: 

- راست سی‌کوبی. ولی من ناچارم بذر قصه‌هارا از تو بگیرم و ببرم زیرا باید امیر 
قصه گویان را از مرگ نجات دهم. تو چرا این قدر خود خواهی که به مرگ امیر قصه 
کویان راضی هستی؟ 

- و تو چرا آن قدر خودخواهی که به مرګ هعه پچه میمون‌ها راضی هستی؟ 

- تو مي‌توانی به بچه هابت شیر بدهی. این درست نیست که به جای شبر. بچه‌هایت 
را با قصه سیر کنی. تو بچه‌های بیچاره‌ات را از شیر محروم کرده‌ای و به آنها ستم. . 
می‌کنی, من پیشنهاد می‌کتم که از بچه‌هایت بپرسیم که تغذیه با شیر را دوست دارند با 
تغذیه با قصه را: اکر شیر رابه قصه تر چیح دادند. تو بذر فصه‌ها را به من پد 

سوهاهی یا اند وهی تلخ به امیر نگریست و گفت: 

و اگر قصه را به شیر ترجیم دادند چه؟ 

- هیچ من پی کار خود می‌روم. 

- نه اگر من در این نظر خواهی پیروز شدم, تو تا ابد غلام من باش. 

ادامه دارد 













تا اینجا خوانديم که 
«کیت» همسر تآم» که باردار است در یک سالحه اتیسیل از 
| ناخیه لکن خاصر » دجار شکستگی می شود و با لشعه ایکی از فی عکسیرداری 
ھی شود پس از ودی کیت و وضع حمل دختری به نام جنیفر, تلم عوهرش 
7 | بطوری غیرعادی لز بچه‌اش کتاره گیری می‌کند... جنیفو به پنج سالگی می‌رسد 
"| و اوش کیت هم منوجه وضعیتی غيرعادي شرفرزندش حی‌شود و... زمان 
| می کفرد و پس از ۴۴ نسال سه نفز دزد بک تلمای آموس رابرقی. خورع و بوتس به 
,| مثزل جتیفر و شوهرش, دضتبرد می‌زنند ولی بطور اگغاتی رابر تس بتون 
|١‏ هیچ گونه دعوا و با عارضه‌ای می‌میره- کارآگاه استاویتسکی قانع نشده و سعی 
| مي‌کند با گذشته دکتر جنیطو آشنا شوه و توسط پلیی شهر نانتاکت منوبجه 
می شید که چنل سال پیش جتیفر هشت ساله تر بکي ‏ گر دشیهنی خود با هال روبرو 
7 | می شود و هال درصدد آزار او بومې ايد و در بر خوردی نایرامو هال به‌طرز فجیعی 
کشته می شود. سپس دکتر چینگ به ټوجواتی جنیفر و آشمایی لو با «ماروین رلی» 
* | اشاره میکندومی‌گوید در یک آزمایش «جنیش فرارواقی»و لله پاتي که باهسکازی 
7 | دکتر «تاپ» و رای الجام عی‌دهد از حنیقر و عده زن و مرد دیگر برای آزماستی 
دعوت هی شود ... 

و امتک توجه شمارا به دنبال ماحر! جحلب می کنيم. 







او -« راس »- دوباره هواپیمای دیگری داخل تیر کمان گاشت. باز هم 
صبر کرد تاسکوت برقرار شود, سپس دومین هواپیما را رها کرد. این 
هراپیما از کثار «جتیفر » عبور کرد و با پنجره‌ای که چند قدم با او قاصله 
ر داشت برخورد کرد. جنیفر برخورد توک هواپیما زا با شيشه پنجره 
۳ مشاهده کرد.هواپیمای کاغدی, در حالی که آسیب دیده بود چرخی خورد 
و به زمین افتاد. «چنیفر» از دیدن این منظره, احساس تاسف و اندوه 
کزد. دوباره به سحنه چشم دوخت. ساروین» سومین هواپیدا را در 
2 تیرکمان قرار داد این بار. این هواپیمای کؤچگ در نظر انجنیفر» تنها یک 
" تکه کاغذ نبود. با بالهای نا شده و نوک تیزش, آسیب پذیر به نظر می رسید 
| و او تعی‌خواست شاهد برخورد آن با دیواز و در هم شکستنش باشو! 
ت- مار وین #آعاده پُرتاب شد. باز هم مذتی صبر کرد تا سگوت برقرار شود 
اما این ہار تنھا سکوت نبود. بلکه در مبان تعاشاگران حاضر که تعدادشان 
a‏ ۴ تقر بود آرامش عمیقی حکمفرما شد. کمترین صدایی به گوش 
ر نمی‌رسید و «ماروین» احساس کرد که گویی همگی آنان تبدیل به سنگ 
۳ شده بودند! احساس عجیبی بود. حتی به تخار می‌رسید که جریان طبیعی 
۱ م هوا نیز متوقف شده است. هوآپیمارادر چنین فضای مرده‌ای پرتاب کرد. 
باز هم مواپیما به سوی پنجره به پرواز در آمد. اما اپن بار,پیش از آن 
که با پنجره برخورد کند به آزامی دور زد و مستقیما به طرف مین بازگشط! 

درست روئ لبه مير فرود آمد آرام زری مير لقزید و در چند 
سانتیعتری سکوی پرتاب توقف کرد! 

همه حاضران, گردن کشیده بودند نا ببیشند آیا واقعاً روی میز فرود 
خواهد آمد؟ و همین که این حادثه به وقوم پیوست. همهعه ای در میانشان 

برخاست و یکی دو تن از انان که دچار هیجان شدید شده بودند. 
بی اختبار خنده‌های بعصتی سر دادند- 
یت فته هیاهو فرو نشست. «ساروین» پا علامت دست, هفگی را وادار به 
مج سکوت کرد. صداهابه کلی قطم شد قضای سالن. دزباره سنگسین 
ج د شد. نه صدایی از کسی برمی‌خاسست ئه جنبشی در میان 
سح کر * حاضران دیده می‌شد. ضاروین» دوباره هواپیمای دیگری را 
و تسس داخل تیر کمان گذاشت, در حالی که می‌کوشید خونسردی خود را حفظ 
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کند., لحظه ای درتگ 


چنین سکوت و سکونی 
احساس نکرده بوك 
مراپیما را پرتاب کرد. 
هواپیما با صدابی 


e 
1 ٍِ 


خی سے سے ٠‏ کسی خن سے سے 


خلاء به پرواز درآمد. 
بیشتر و بالاتر از قبل 
به هوا رفت. 
در فاصله ۳۰ سانتی‌متری دیوار. چرخی خورد و دوباره به سوی 
مبداء پرتاب بازگشت. روی میز فرود آمد. مساقت کوتاهی سرخورد و 
سرانجام متوقف شد؛ 
O‏ 

- خب» دکتر: به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ 

الچینگ » عینگش را برداشت. چشمھایش را پاک کرد. پل بینی لش را 
فشار داد. ای نخستین بار بود که امار وین ة چنین رفتاری در او می‌دید. 
این روانشناس صاحب نام تتها با این حرکات, احساساتش را بروز 
می‌داد, درحالی که با نوک انگشتانش,لبان خود را ماش می داد به آرامی 
گقت: نعی‌دانم. په هرحال. چنین اتفاقی رخ داد. یا این چهارده نفر 
حاضران در این جا از یک نیروی کلی, یعنی در حقبقت از نوعی نیروی 
که یکی از نها بهتشهایی قادر است به کمک نیروی ذعنی خارقلغاده 
خود بر روی اجسام اثر بگذارد! به راستی باور کزدنی نیست 

دکتر «چینگ ٩‏ لحظه‌ای سکوت کرد سپس افزود: ماروین. می‌دانی 
که کمتر از دو هفته په کنفرانس نمانده. ما پاید این پدیده عجیپ رابه آنها 
نشان بدهیم؛ پدیده‌ای که یقین دارم هیچ‌گاه قبلاً نظیرش را ندیده‌لند. 

لخن صندایش آرام بود. اما هسمچنان نوک انگشتانش را به لبانش 
می‌مالید. «ماروین » درحالی که بهت‌زده په ار چشم دوخته بود. 
بی‌قراری خود را با صندایی که از حلقومسش درآورد آبراز کرد. اما 
نچینگ » گفت: ارام باش پسر, ها هنوز نمی‌دانیم با چه پدیده‌ای سر و کار 
داریم. برخلاف هعکارم اقای «کارپ» من اعتقادی په نیروی کلی و 
گروهی ندارم. فکر می‌کنم این تیرو, متعلق به یک تفر است... یکی از 
چهارده نفر... و ما باید بدانیم این شخص کیست؟ 

اماروین » ناگهان خشمگین شد. خودش هم نمی دانست چراء گفت: 
چکونه می‌توآن این کار را لنجام داد؟ باید لعلام کنیم که هرکس هواپیمای کاغذی 
راروی میز فرود آورده از جا پرخیزد و خود را معرفی کند؟ 

نچینگ» به آرامی گفت: البته می‌توانیم از آنها سوال کتّیم, اما فکر 
بنمی‌کنم راه به جایی بیریم. زیرا این شخص. هرکس که باشد احتمالا از 
کرده خود اطلاعی ندارد. 

ساروین »با تعجب پرسید؛ چه طور ممکن است کسی کاری انجام 
بدهد, اما خود از آن خبر ند اشته باشد؟ 

- پرای اینکه هرکس که هعراه گروه. کاری انجام دهد .هیچ گاه آن کار 
را به حساب شخص خود نخواهد گزاشت ت معسولاً این گونه افراد. به 
آسانی دست خود را رو نمی‌کنند. 

- چرا که نه؟ اگر کسی بتواند با ذهن خود, روی حرکت اجسام اثر 
بکذارد. مان نمی‌کنم کاری برخلاف قانون انجام داده باشد! 
داری؟ منظورم شخصی است که باعث فرود آمدن هراپیما شد؟ 

ساروین + بی‌آنکه پاسخی گوید. به «چینگ» نگریست, سپس از جا 
برخاست و در طول آتاق به راه افتاد و به سوی پنچجره رفت. هوا تقریبا 
تارنک شده بود. 

انچینگ » گفت. ماروین. جواب سو ال مرا بده. راستش را بگو. نسبت 
به این شخص چه احساسی داری؟ 

ساروین »بی‌آنگه روی خود را برگوداند گفت: من- من به او غبطه می‌خورم. 

- همین؟ اماروین »#برگشت و گفت: ن 
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- خب چی؟ نظرت را گامل بیان کن, بزایم مهم لست. 

- مظعئن نیستم. 

- آیا از این شخص بدت می‌آید؟ آیا از و نقرت داری؟ 

پاسخی نداد. - شاید از او کمی می‌ترسی؟ 

بازهم پاستی نداد. «چینگ» گفت؛ حالت تو را درک می‌کتم, زیرا من هم همین 


| احساس رادارم... حسد, نفرت, وحشت... بیشتر مردم از چنین احضاسی برخوردارند: 


آن شخص نیز این موضوع زا خواهد دانست. این طور نیست؟ اگر من بدانم. پس او 
ساژوین »به زبان آمد: گیریم که خواهد دانست. که چی؟ 


در پیک کروی ر چ #خشم» نیز به این سه عامل, اضاف | 


یر کا کا 


اچینگ» منتظر ماند تا ساروین» جعله خود راتمام کند. در حقیقت با این کار,به ۱ 
او فرصت داد تا درباره واکنش خوت بیندیشد, سرانجام ساروین» گفت: شاید به این . 


خاطر که نمی تو انم... 


هچینگ » لحظه‌ ای مکث گرد دستاتش را بلند کرد و کف دستهایش رابه طرف بالا 
گرفت. لبخند می‌زد. ساروین» از این حرکت, ناخشنود شد. در دل گفت؛ «اين حرامزاده 
ریزنقش, از این موضوع عجیب و باورنکردنی خوشحال أست. یک موجود ترسناگ و 
پلید, آزادانه دارد, در آين اطراف می‌چرخد که می‌تزاند با قبرت ویرانگرش, نظام و 
ساماثه هر چیزی را دگرگون سازد!. آن‌وفت اين آقای «چینگ» از اين عوضوم 
خغوشحال است!» 

O 
میز مفصل و باشکوهی چیده شده بود. ائواع و اقسام خوراکیها از ماهی و تخم‎ 


| مرغ و گوشت و سالاد گرفته تا انوا مختلف نوشیدنی‌ها, روی میز, در زیر روشنایی 


۱ 


۱ 


- درست است هماروین » تو نمی تواتی. اما کسی فست که فادر به انجام چنین ' 


کاری است.. یک تعریف کلی و جدید از فغل «توانستن 4.. و البته هعین موضوع, تو را 


خشمکین می‌کند. لحظه‌ای به خودت نگاه کن. ببین چگونه مشت‌هایت را گره کرده‌ای! . 


حال اگر یک گام دیگز پرداری و وارد مرحله «یگری شوی, آن وقت خواهی دانست که 
چرا آن شخص, احتمالاً نمی‌تواند از آن چه که هست آگاه باشد. و چرا ما باید بی‌آنکه 
به آن شخص چیزی بگوبیم سعی کیم او رابيابيم. ےر 

این هم یکی از ترفتدهای خاص «چپنگ »بود. آرواره‌های ساروین »درد گرفت. از 
نچینگ » ہدش آمد. به آن شخص ناشناسی که سباروین راس» را به آدم بی‌ارزشی 
تبدیل کرده بود احساس لقرث گرد. دلش 
می‌خواست آن شخص را بیابد. با ار رویه‌رق 
شود تا... «چینگ » گویی افکار هماروین»را 
می خراند پرسید: آگر این شخص را بیابی 
با او چه کار خواهی کرد؟ فرض کنیم که 
قادر به انجام هرکاری باشی؟ 

هصار وین ا گفت؛ نمی دأنم. 

- فکر کن ماروین, فکر کن... اگر بتوانی او را با همه ثیرویی گه در اختیار دارد ثحت 
کنترل خود درآوری چه کار خواهی کرد؟ آبا او را استثمار گرده مورد سوءاستفاده 
قرار خولهی داد؟ - نمی‌دانم. 

- اما به هرحال, یک کاری انجام می‌دادی. یقیناً فراموشش نمی‌کردی. این طور 
نیست؟ حالا به من بگو با او چه می‌کردی؟ آیا او را به فتل می‌رساندی؟ 

- شاید... شاید او را می کشتم. 

«چینگ» انگار که ساروین»موفق به حل مععایی شده بود خوشحال شد. گفت: 
یقینا این کار را می کردی! بیشتر مردم این کار زا می‌کردند, این بیگانه را بی‌درنگ به 
قتل می رساندند! 

«چینگ » افزود: و اکر من این موضوم را بدانم. او هم خواهد دانست. معنی‌اش 
آنست که گام بعدی را او برخواهد داشت.. به وحشت خواهد افتاد! 

- خب: فرض کیم به وحشنت افتاد. مگر چه می‌شود؟ 

- ماروین. ساروین, تو اصلاً متوچه نیستی, در این صورت. اگر بداند که دارای 
چنین قدرتی است. طی یگ جلسه آزمایش روانشناسی, آن را فاش نخواهد کزد. 

بسیار خوب, اگر از قذرت خود آگاه نباشد چی؟ 

- ماروین. عوضوم دیگری هم هست که بابد به تو بگویم. در هر حسورت باید 
بسیار مرأقب باشیم و خیلی بااحتیاط عمل کنیم. اگر او به قدرت خود پی ببرد. از جالب 
ما احساس خطر خواهد گرد. در این سورت با او چه کار خواهی کرد؟ تا زمانی که از 
این راز آگاه باشیم باید بیشترین اقداسات احتیاطی رابه عمل آوریم. زیرا هیچ چیز را 
نمی توان از قبل پیش‌بینی گرد. و اگر او از این حفیقت آگاه شود. آن‌وفت آین تو هستی 
که بايد احساس وحشنت کت ! 

«ساروین » بی آنکه پلک بزتد به «چینگ» خیره شد. انگار پیام این مرد را دریافت 
کرد... خطر... آنها در دفتر کار این مود که رئیس بخش روانشناسی دانشگاه #کالامبیا» 
بود از خطر حرف می‌زدند: ماروین» می خواست بخندد: اما یادش آمد که لحظاتی 
قبل در همین اثاق درباره جنایت نیز صحبت کرده بودد! 

رواجم مینوام خلا متوجه ضرع شده باشی! در آخرین تجزیه و 


شنار ۶ و ۳۰۵۶ 


موضوع : 


عجیب ر اور نکردنی خوشحال است 2 موجود 


مج دارد 3 ر می چرخ که می نو 








چراغ می درخشید. هاروین» از این همه ریخت و پاش, کمی کیج شد. نمی‌دانست 
کدام چنگال با کارد نقره را برای چه نوع غذایی په دست گیرد و با بعضی غذاها را 


| چگونه تناول کند! 
«الن #با لبان چرب و نیمه بان. از نگریستن به او دنست برنمیداشت. مادر خالوانه (۱ ۱ 


نیز به او چشم دوخته بود و در این حالت, پلکهایش رابه هم نزدیک کرده بود و جوری . 
نگاهش می کرد که انگار سرگرم ارزیابی او بود, 


فجنیفره تیر با نگافی آمیخته بة تعجب و تحسین به از می‌نگریست. کویی تداق 


کمیاب بود که باورش نمی‌شد به چنگ آورده باشد. 


آقای طیست» و «جان» ضمن خوردن غذاء با یکدیگر گفتگو می‌کردند, آنها تھا 


کساتی بودند که به صاروین »توچه ندلشتند. 
می‌خواست با این کارهاء توجه اطرافیان را از فشار روحی‌ای که به او زارد می‌شد . 
موضوع: قابا او را خشمگین گره: 


قهوه به اتاق دیگر رفتند. سرویس 


مچبور شد آن را بگیرد. بعد هم یک سیگار 
برگ دود کرد. دلش آشوب می‌شد. اما ظاهر خود را حفظ کزد. 

سرانجام «تام لیست» پدر خائواده پس از آنکه مدتی با نگاه سرد خود او را 
برائداز کرد بدون مقدمه‌چینی گفت: خب, ساروین » از خانواده‌ات بگو. آیا خیلی سال 
است که در اینجا زندگی می‌کنند؟ 


صاروین»نیازی نمی دید که خود را جوان شایسته‌ای نشان دهد. او قلب «جنیفر» 
را به دست آورده بود و اهمیتی نداشت که آقای طیست» درباره‌لش چگونه قضاوت. 
خواهد کرد و چه نمره‌ای به او خواهد داد! شرو مکالعه, این موضوع را ثابت کرد پا 


لحن خاصی پاسخ رای 

- نه مدت زیادی نیست. در حدود پنچاه سال است! 

آفای طیست» از لین پلسخ خوشش نيامد. درحالی که می‌کن‌شنید این خرف را 
نشنیده بگیرد. پرسید: «راس 9 آیا شما پا خانواده «گریسون راس» نسبتی. 

ساروین» حرف او را قطم کرد و گفت: یقین دارم که آنها با من نسبت خانوادگی 
ندارند. خانواده پدری من. اوایل قرن از روسیه به اینجا آمدند. 

چهره «نام» از شنیدن ابن سخن, متورم و سرخ شد و پرسید. گفتید از روسیه؟ 


ان » لبخند می‌زد. #ساروین» نمی‌توانست چهره دیگران را بنیند. برای نخستین. 


پاز در آن شب. احساس شادی کرد. پاسخ داد: بله, از روسیه. پدرم یک یهودی بود و 
ارضاع, برای بهودیان روسیه چندان تعریفی نداشت. از این‌رو. اجداد من... 
متام » چنان یکه خورد که نزدیک بود از این پاسخ. قالب تهی کند. درحالی که 


خرف او را قطع می‌کرد. پرسید: گفتید یهودی؟ 
- بله, ما بهودی هستیم. 


سکوت سنگینی دامن گسترد. سپس یکی از حاضران باصدای بلند خندید. او 
کسی جز «چنیفر » نبود که صدای خنده‌اش اتاق را پر کرد. ساروین»هم همراه با ار 
زیر خنده زد. صدای خنده‌شان دیگران را نیز به خند واذاشت. 
«کیت» لبخند زد «جان» به آرامی می‌خندید و «قام» نیز مجبور شد بخندد. 
22 رو ن‌قدر ریسمه رفتئد که لشک از چشمانشان جاری شد و الام »در 
آن اوضاع و احوال, دریافت که دخترش برای به دست آورد همسر آیتده خود خاضر 
به انجام هر کاری می‌باشد. 


انامه دارد 


پس از صرف شام برای توشنیدن. 


قهوه‌خوری. تماماً از جنس نقره بود. 
«کیت» برایش فنجانی قهوه ریخت و او با 
آنکه تمایلی به خوردن فهوه داشت 





٣ 
1 i SY ساروین» به خیال خود. خوب رقتار کرده‎ 
i 
٠ منحرف سازد. آما دیری نپاییه که آحساس کرد شدیداً تحت نفو آنها قزار دارد و این‎ 






سس ت 





فلاتیا انتغابی آکفد عیچنای 








هم یک از کسانی که در دادگاه محاکمه یتر مک کاریشرکت کرده 
بودند. تردیدی ندانشتند که متهم, محکوم به اعدام خواهد شد. خصوصاً 
اعضای هیات منصفه و رئیس دانگاه که از سفنان متطقی و در ضمن 
سخنان بدون پاسخ دادستان علیه متهم هیچ شکی در مورد قال بودن 
اتر مک‌کاری ۲۶ ساله ند اشستند: 

اما چراسخنان اابدون پاسخ دادستان ۷ علتش این بود که وکیل مدافم 
متهم یعنی آفای دکتر «البرت مک تاون» وکیلی بسیار مشهور و با ۲۵ سال 
سابقه وکالت برای اولین بار در سراسر ععر وکالتش مجبور شده بود که 
در تعام ملول چندین جلسبه دادگاه حتی نتواند یک کلمه از موکلشی دفام کند. 

علت این مساله هم برمی‌ کشت به سکوت وحشتناک متهم. به لین 
خاطر که اپیتر مک کاری»نه تنها در تعام جلسات دادگاه بلکه حتی در زمانی 
که زندانی بود با وگیلش به‌طور خصوصی صحبت می کرد یک کلمه راجم 
په آینکه چرا همسرش الیزابت» و آقای «ویلیام والثر +- هنرپیشه معروف 
تناتر که دوست خانوادگی‌شان هم بود - را کشته جرفی نمی‌زد. آن روز 
آخرین روز دادگاه بود و قرار بود تا ساعتی دیگر هیات منصقه حکم نهایی 
را صادر کند. دادستان هم به عنوان آخرین فرصت گفت 

- خانمها و آفایان محترم, هیات متصفه گرامی, جناب قاضی. همان طور 
که می‌د اتید در روز ۲۳ آوریل گذشته متهم به فتل یعتی آقای سک کاری#در 
ساعت هفت بعداز ظهر وارد متزژلش شد. بعد هم بدون عات اسلحه اش را از 
داخل قفسه پرداشت و با ډو کلوله همسر بیچاره‌اش و هنرپیشه معروق را 
کشت. در مر احل اولیه دانگله همه - حتی خود من - فکر می‌کرديم علت فتل ارتباطات 
مشکوک «لیزابت» و آن هنرپیشه بودد اما بعد از بازچومی از متهم و سکوت 
آقای لپنتر مک کاری ا بر همه آثبات شد که چنین مساله‌ای وجود ندارد. 
حالا غلت این قت چه بوده؟ احتعالا به مسائل اقتصادی میان قاتل و مقتول 
شعاره دو یعنی آقای «ویلیام والثر»مربوط می‌شود به همین خاطر برای اینکه 
وقت دادگاه را بیش از این نگیرم, تقاضای اشد مجازات را برای متهم دارم. 

تقاضای چنین حکمسی از سوی دادستان أنقدر طبیعی بوت که برخلاف 
همه دادگاهها در چنین لحظه‌ای هیچ ولوله‌ای برپا نشد. اما تنها کسی که در 
این لحظات به فکر فرو رفت وکیل متهم یعنی دکتر «الیوت مک‌تاون»بود که 
درست در لحظه‌ای که دادستان در مورد مسائل مالی صحیت کرد, به 
چشمان موکلش خیره شد و برق نفرت را در آن دید. 

با اینکه آو تصمیم داشت در آخزین جلسه دادگاه هیچ دفاعی از 
موکلش نکند - تا لااقل بیشتر از این به پرونده خودش لطعه وارد نياید - اما 
در آن لحظات آنقدر به تصمیمی که گرفته بود فکر می کرد که بعد از دوبار 
مخاطب قرار گرفتن از سوی قاضی صدای او را شنید. 

- جناب آقای «مک‌تاون» برای پار سوم می‌پرسم شما می‌خو اهید به 
عتوان آخرین دفام حرفی بزتيف یا خیر؟ 

دکتر اصک ټاون »از جا بلند شد و گفت 

- بله اقای رئیس حرف دازم اما دقام نه منظورم اين است که من 
بزخلاف تمام وکلای دنیابا توجه به سضمون پرونده و دلایل منطقی آقای 
دادستان مطمئتم که موکل من قاتل است و دلیل آن هم بدهکاری او به 
مقتول است, چون ظاهرا تا جابی که می‌دائم متهم مبلغ هنگفتی به مقتول 
بدهکار بوده و چون نمی توانشته بدهی‌اش را پرداخت کند. با یک پیشنهاد 
کثیف به أن هثرپیشه سعروف در مورد همسمرش از او خواسته تا از ار پول 
نگیره. اما وقتی با مخالفت کر در آنها مواجه شده. برای اینکه آبرویش 
نویزد هر دو آنها را کشت تا از شرشان خلاص شود.. 

- نه... هه اين حرفها درو۶ اسیت ... 

این فرباد متهم «پیتر مک کاری »بود که دادگاه رالززاند. از آنجا که تا آن 
لحظه هیچ کس حتی یک کلمه هم از دهان متهم حرف و اعتراضی نشنیده 
بود. هعه سراپا گوش شدند و سک کاری» ادامه داد 

- حضار محترم و مسوولان دادگاه, همان طور که خودتان در این چند 
جلسه متوجه شدید من مطلفاً قصد نداشتم در عورد این پرونده حرقی 
بزتم, اما حالا که از سوی وکیل خودم به بدترین بی‌آبرویی‌ها فتهم شده‌ام. 
مجبورم پرده از رازم بردارم, هرچند که نگاه مک‌کاری» به دکتر 
سک تاون * پر از نفرت بود, اما اگر خوب به او نگاه سی‌کرد, خنده 
پپروزمندانه‌ای رادر چهره وکیلش می‌دید! 


, شد به حالم سا رگربت ا 








اپىتر مک کازی ا 
حرفهایش را ادامه داد 

- فن و شرم 
«لیزابت» دو سال قبل با 
آشنایی خیلی زود تبدیل 
به عشق و پس از چند عاه 

من و »الیسزابت» 
واقع همدیگر را زو سح 
داشتیم و زندگی راحتی 
هم داشتیم. همه چیز به 
حوبی پیش می‌رفت تا 
اینکه ناکهان سروکله آن 
زن موبلوند لعنتی یعنی 
خانم ضارگرست» پبدا شد. 
کسی که در عرض مدت 
کوتاهی صمیعی‌تسرین 

الیته »ابر آبت ‏ هیچ 
رقث دنبال دوست‌بازی 
نبود. علتی هم که باعث 





وابسته شود. ماموریتهای 
پی‌درپی من بود که کاهی اوقات دو عاه و سه عاه از نیویورک دور بودم و 
در این مدت »الیزابت » عجبور بود تنها بعاند. به همین خاطر خودم به او 
پیشنهاد دادم که با یکی از دوستانش رفت و آمد کند تا احساس تنهابی 
خسته اش نکند. الیته «البز ابت» چند نفر بوست. داشت اما نمی‌دانئستم چرا 
یکدفعه سروکله اسارگریت ١‏ پبدا شد 

اولین باری که او را دیدم شبی بود که از شیکاکو به نیویورک 
برمی‌گشتم. وقتی در فرودگاه »الیزابت» را منتظر خودم ندیدم متعجب 
شدم. چرا که آو در هر سفر به استقبالم عی‌آخد,برای هعین کمی نگران شدم 
و خیلی سریم خودم رایه خانه رساندم, اما وقتی پا به داخل خانه گذاشتم 
و صدای حرف و خنده او با یک رن دیگر ‏ مارگریت - راشنیدم خیالم 
راحت شد که اتفاق بدی برای او نیفتاده است. 

«الیزابت 4 «مار گریت »را به من معرفی کرد و کلت که چون میهمان 
داشته. نتوائسته به فرودگاه بیاید. ولی من ته اينگه ناراحت نشدم 
خوشحال هم بودم چراکه در روزهای بعد متوحه شدم اين دو زن آنقدر به 
هم علاق» مندند که حتی ثانیه‌ای از هم جدا نمی شوند و این مسا له باعث شد 
تا در سفر بعدی با خیالی راحت از بابت تنهابی همسبرم به کار بپردازم 

پس از یکی - دی بار ما عوریت رفتن و برکشتن کم‌کم نسبت به همین 
خانم سارگریت » احساس حسادت پیدا کردم, می‌دانید چرا؟ به این خاطر 
که نه‌تتها او مثل یک خواهر زنم را تروخشک می‌کرد. بلکه «لیزابت» نیز 
آنقدر به او محبت می‌کرد که من احساس می‌کردم از شدت. علاقه‌اش 
نسیت په عن کم شده. چیزی که بیشتر عذابم می‌داد این بود که وفتی من 
در نیوبورک هم بودم؛ «سارکریت ١‏ دست از سر زتدگی ما برنعی داشت. در 
تمام بیست و چهار ساعت پا او در خانه ما بود پا «الیزابت» به خانه او 
می‌رقت - خانه‌ای که من هرکز نقهمیدم کجاست - حنی یکی دو بار آين 
مساله را با اعتراض به »«الیزایت» گفتم, اما او با یک توضیع قابل قبول 
دهانم را می‌بست که: ابچطور اثتظار داری وقتی تو برمی‌گردی من کاملا از 
سار گریت » جدا شوم تا موقعی که تو می‌روی ما عوزیت؟» 

خب ظاهرا حق با او بود. چرا که در دل از احساس حسادتی که نسبت 
به آن زن بیچاره داشتم رنج عی‌بردم, آخر مگر أن بیچاره چه گناهی داشت 
غیر از اینکه همسر مرا مثل خواهرش دوست داشت؟ تا اینکه روز بيست و 
سوم آوزیل فرارسید, آن روز قرار بود پرواز من از «اوکلاهماسیتی» 
ساعت هشت شب انجام شود اغا درست در ساعت چهار بعدارز‌ظهر بود که 


شماره ۳۰۵۶ 













از ولا نی زک پروار ساعت هشت لغو شده و اگر بخواهم بروم باید با پرواز 
ساعت شش بروم.چاره‌ای جر پذیرفتن نداشتم, به همین خاطر تا آخرین دفایق قبل از 
پرواز اضطراری هرچه سعی کریم با تیوبورک و »الیزابت»تعاس بگیرم, موفق نشدم 
چون اهر ار خان نبود. په هر ترتیب بوده ساعت هفت په تیویورک رسیدم و یکسره 
به طرف خانه راه افتادم. اما هنوز از پیاده‌روی ناریک کنار خانه‌سان - با پنجاه مثر 
فاصله - به خانه نزدیک نشده بودم که در کمال تعجب دیدم همسرم «الیزایت»و یک 
مرد غریبه - که بلافاصله چهره‌اش را در تلویزیون په یاد آوردم - از ماشینی پیاده 
شدند و داخل خانه رفتند, برای یک لحظه خشکم زد.با این حال برای روشن شدن 
قضیه به‌طور پنهانی وارد خانه شدم و از پشت پنجره سالن پذیرابی به آن در و 
حرفهایشان توجه کردم. »الیژابت عی‌گفت: «امیدو ارم این بار فرست را از دست ندهی. 
من دیگر از زندگی با این مرد احمق خسته شده‌ام, چرا کار را یکسبره نمی کنی؟+ 

درحالی که از جرفهای »الیزابت» چیزی سر درنعی‌آوردم. آن مرد بعثی آقای 
#ویلیام وظلثر »خنده‌ای سر داد و دست در چییش کرد و شيشه کوچکی رابیرون کشید و گفت 

نگران نباش, فقط سه قطره از این سم. کافی است که او را از پای درآورد. بعد از 
مرگ هم هیچ آثری از خودش به جا نمی‌گذارد. 

بعد هر دو خندیدند, لحساس می کردم شقبقه‌هایم آتش گرفته. البته آن لحظه اصلا 
به کشتن آن ډو فکز نمی کردم. فقط دلم می‌خواست او را از خائه بپرون کثم اما شنیدم 
که *الیزابت »به او گفت 

< حالا ژودتر برو که الان سروکله آن خرس پیدا می‌شود... 

منظور "الیزابت » از خرس من بودم. «ویليام والتر #هم بلافاصله وارد اتاق دیگری 
شد و دقیقه‌ای بعد خانم سارگریت» با همان لباس و آرایش هعیشگی وارد شد. از 
تعجپ خشکم زده بود که او از کجا پیدايش شد که صارگریت#به حرف آمد و با لحنی 
سنسخره گفت: 

- خب #الیزابت »حالا من «صارگریت » هستم یا «ویلیام9 

برای یک لحظه متوچه شدم که بر تمام این عدت آن دو مرا گول زده بودند, بهد 
هم تصمیم به قتل گرفتم. دیوانه شده بودم,با سروصدا وارد خانه شدم آن دو خبلی 
طبیعی, با من رفتار کردند, من هم پا خونسردی په طرف گنجه رفتم و اسلحه را 
درآوردم و با گفتن یک جمله کارشان را تمام کردم حالا هم اینا هستم. البته من اصلاً 
قضد نداشتم برای فرار از کشته شدئم آبرویم را پبرم, اما وقتی از دهان وکیلم شنیدم 
که می خواهد سرا به آن اتهام کثیف محکوم کند. چاره‌ای چز این نداشتم. 

در دادگاه ولوله‌ای برپا شد. در آن هنگام دکتر سگ تاون» به آرامی دست پیتر 
مک‌کاری »را گرفت و گفت 

< امپدوارم مرا ببخشی. اما من تجربه دفاع از مردان باآبرو راداشته‌ام, پس قبول 
کن که نتها راه نجات تو همین بود. 

برای اولین بار در طول دادگاه خنده‌ای بر لب #پیثر مک‌کاری» نشست: در همان 
حال رئیس دادگاه گفت: 

- پا ترجه به تقییر محتویات پرونده و پس گرفتن اظهارات دادستان محترم 
رسیدگی به پرونده به تاریخ دیگری سوکول می‌شود. 
در این لحظله صورت دکتر سک‌ناون اهم به خنده نشست. 


پاسخیهای باهوبتی‌خود کلنجار بر وید 

از تباط تصاونر با یم, شماره ۲۱) قفل کیف با مدال روی سینه شماره 1۷۱ 

ره (۳)پالا کل دست مرد پا تام سر پرنده شماره (۳)/ شماره (۲) با گردی وسط 
چرخ شماره (۵) شماره (۶) بینی هرد با نوک کلاه (۲) شماره (۷) با (۵) عدال سعت 
راست با پشت عوی مرد چیثی کاملا شبیه می‌باشند. 

شهر شای ییو لین دیاع اد طبوسمید لبرانطیزه الت نها که با سر و 
شاعری سروکار دارند می‌دانند که رباعیات عمرخیام» فقط فلسفی ابست و 
رباعیاتی که احساس عارفانه با عاشقانه داشته د 


سه حتانه وبلا تی ویلاهای شماره(۴او ۳۱اباهم ارتباط دارند و ویلا شماره (۱] 
با هیچ کدام نمی تو اند ارتباط داشت باشد. 
دواز ده خواهر خواهر شماره (۲) با اس)خواهر شماره )٩(‏ با ژالف) و خواهر 
(پ) با شماره (۱۱) کاملاً شبیه می‌باشند. 






















تفسیر سیاسی افراط گرانی مد هی عاملی برای... 


بقیه از سفحه ٩‏ 








بحرین یکی از کشورهابی بود که از روز نخست به روی کار آمدن جمهوری 
اسلامی در آپران هدف بعضی از مسوولان و مفامات بوه. یکی از کشورهابی بوذ 
که بلافاصله برای آن یک سازمان آزادببخش درست کردند. آفای سیدهادی 
مدرسی که به اتفاق برادر خودش محمدتقی. مدرسی هرکدام یک سازمان برای 
آزادی بحرین و عراق درست کرده بودند. خود را نزواقم رهبز بخرین می‌خواند و 
تلاش می‌شد که باتعلیم دادن بعضی از افراد شیعه حزب‌اللهی در بحرین رژیم 
آل خلبقه را در بحرین سرنگون کتند. 

به گفته وی از آخرین باری که بحرینی‌ها یک گروه را در رابطه با ایران دستگیر 
کردند. بیش از پنج سال می‌گذرد و با توجه به اینکه سعودیها به پحرین به عنوان 
حياط خلوت خودشان نگاه می‌کنند. در طول سالهای اخیر روایط اران که با 
عربستان گرم شده. طبیعتاً با بحرین و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز 
روابط بهتر شنده است. 

سعودیها به منزله کدخدای این کشورها هستند. لذا وقتی که: ایران بانعومیها 
قرارداد امئیتی دارد, با پحزین نیز روابطش نرّدیک شده و در این راستا مسر پادشاه 
بحرین بسار ههم تلقی می‌شود. 


گزازش .گر قواراست فال بگیرید 


بقیه آز صفحه ۱٩‏ ‌ 


یاد مثال شیر بی‌بال و دم و اشکم افتادم. زیرا خروص ته فنجان بی‌سر و بی‌دم و 
بی‌پر بود! نکته قابل توجه این انست که عده‌ای از فالگبران ادعا دازند که می‌توانند 
منشکلات خائوادگی و زناشویی افراد راعل و فصل کرده و به سرانچام خوش . 
برسانند. اما با كع تقحص و کنجکاری دز زندگی تخصو صنق آنها متوچه می‌شویم ' 
که بیشتر آنها چندین بار اژدراع کرده و هز بار با شکسنت: مواچه اند دز 
اینجاست که باید گفت: کل آگر طبیب بودی, سر خود دوانمودی. ۰ ۲ , 

رلی از همه اپنھا جالبتر یکی از روشهای عچیب است بے تام _, 

ارتیاط با اجنه 1 بے 

در این روش عده‌ای سودجو و فرصت‌طلب با استقاده از آین ترفند دز تقاط 
مختلف کشور مشغول به سرکیسه کردن مردم بوده و حثی با‌گونه‌ای اعتقادات آن 
عزیزان را به بازی گرفته اند آنها مدعی اند که می‌توالند انواغ پیماریها وا درسان کتند. 
و برای تبلیغ کار خود و جلب اعتماد بیشتر هر ماه مقدار ناچیزی از وجو‌قائی راک" 
به عنوان دستمزد از مردم دریافت مي‌کنند به فقرابخشیده و از آنجاکه در این تقاط 
محروم سطحٌ زندگی عردم بسیار پایین بوده و محیط زندگی‌شان هداود است: 
بثابراین در آن سعیط به سرعت به عنوان شخصی یر شناخته شده وبا این کار به 
ظاهر مردمی: روزبه‌روز بر تعداد مریدان خود مت به‌طوری که در مدت 
کوتاه صف طویلی از مرتم بیمار و مستمند در مقابل مثزل آنأن تشکیل می‌شود و 
از دورافتاده‌ترین تقاط. مزدم بیمازان خود را برای مداوا نزد آنها می‌بزند. نا نا" 
زماتی که عده‌ای فرصت طلب به وامسطه این مال‌ما که نیازی ب می گنه وله 
مادی و معنوی ندارن. .بتوانند حسایهای پانکی خود را پر کنند و تا زمالی که مر 
ساده‌دل پیدا شوند که آنها را بأور داشته باشند باید روزبه‌روز شاهد پیشرفت آین " 
گروه باشیم و از تعام آین حرفها گذشته حتی اگر در آیندة نزدیک اطلاعیه‌ای با 
مضمون فال ترپ, فال هندوانه, فال شپر کاکائو و یا فال آب را دیدید تعچپ نکنید.. 

چون در هر حرفه‌ای که پول باشد نوآوری هم ایجاد می‌شود و نوآوری 
استقبال سردمی زا درپی دارد. ‏ 

پس جه احتمال زياد فالگپران ما هنم از چنین ذوق و استعدادی بی‌بهره تخوامته 
بود و در سالهای آینده از ابزارهایی نوی برای رونق کارشان استفاده خواهند گرد. 
مگر لینکه من وشماهمین مروز چشم باز کیم و ته فنجان چهره واقعی آنها را پیداکنیم! 

ولی باور کنید موقع نوشتن این گزارش, ننها از این موضو۶ می‌ترسیدم که 
نکند فردا بعضی از خوانندگان ژنگ بزنند و آدزس پیززن تخم مرغزفروش پا آنفال 
قهوهکیر را یکیرند! که احتدال این کار هم هیچ بعید نیست! 
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گزارش غارس سے ۳ 
فرار القاعدء و بن لادن از پرابر آمریکایی‌ها هسجتان ادامه دارد منبع خبزچین که بیشتر هم از مردام منطقه بودند: به 
۱ آمریکلییان خبر دادند که بن‌لادن در شهر مرزی پاشیر 


۱ که در مجاورت پاکستان غزار دارد, در یک جلف 

6۵ ۱ اضطراری با اعضای لقاعده شرکت کرده است 
آمریکایی‌ها خوشتحال از اينکه با یک تور دو ماهی چاق 

بن لادن سر کار می گذارد! و چله راصید خواهند کرد و از طرفی بن لادن و از جائب 

پس از شعکست. و فروپاشی طالبان دیگر برخی از اعضای القاعده را دز کتار بکیگر به دام 

در اففانستان نظامبان آمریکایی با خواهند انداخت.به این شنهر کوهسنانی عزیمت کردند. 

خوش‌بینی سداده‌لوحانه ای کار او را لمانه‌تتها نتیچه‌ای نگرفتند: بلکه مطلم شدنه که اعضای 

تعام شده ی بند آشتند لھا در گابل از القاعده و بن‌لادن از زر غبور کرده و وارد پاکستان 

ای خبری نبود آنگاه دستتگاه جاسوسی شده‌اند و در منطقه گوهستاتی سهیدکوه پنهان شده‌اند. 

می‌توانند در فندهار پیدا کنند. ماسوران ماسوران تسس پاکستان نیز در کنار سیا به فعکاری 

آمزیکایی به سرعت خود رابه فندهار پرداختند؛ اما باز هم دست خالی از کوهستان 

رساندند: اعا باز هم مرغ از قفس پریده بازگشتند. خبر‌چینان باز هم بیکار نلشستتند و خبر 

بود. در مرحله بعد متابم جاسوسی به آرردند که القاعده دز داخل پاکستان به سفر ادامه 

آسمریکایی‌ها گزارش دانند که بن لادی را داده‌اند! ولی من لادن از آلها جدا شده و مجدداآ از هرز 

در حلال‌آباد یافته‌اند. باز هم آنها با عبور کرده و به افغانستان بازگشته است و در منطقه‌ای 

سرعت عمل قوق العاده‌ای به جلال آباد موسوم به تورابورا پنهان شده است؛ اما همان گوثه که 

رفتند. اما بن لادن گوبی آب شده و به می‌دانيم ذر ان منطقه قم اثری از بن‌لادن بیدا نشند. 

1 برگردان: بهروز بهرای" ۳۳ رُمین فرو رفته بود. پس از مدتی با هم عیسو وج نی هس کی و رت 


اص ب نبال سوزنی بر کاه: نکسرئم 


سبتأهر ۷۰۰۲ اکر تبه اون بو اسر یمه دوم نوات ده اول دسباعیز دهه دوم دسامر دش سوم ۵ سا هیر 
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۱ 2 ق الام قاد القاعدم اد القاعدد 
۱ ۱ تظلنيان امریکلی ‏ حم گم يان القاعده e‏ 7 1 ه نی روهای_ ری ازل ردقته 
۱ ۱ | العا می کے که نئ | او اريف وان افد ر بان آز شده پیب از طریر | اتانيه eT‏ ا ا 
8 سس ی ۳۹ 
القاعدد ٣‏ إا كتاف سا د اکبل و ا عق تبتر کرد وازاد | چکهویل متحد سفوط | مي‌شود. تا پیرامون | دس 
حر کست سارتان IG‏ ميلشیینه وان رون پاکسیان مشود | | ھی کا EE‏ کیم کنر هید مه | 
لقاعدد لامر نشت گزداندگان الاه | تعد ۳٠‏ حلگبو ئ تق | EE EEE‏ 


ا > | تیوه ,ورد لاوید ملاعمو فا مین ۳ 





ارتش 1 7 نشی اسریگا ارنش اسر کا ازنش ام‌یطا ER‏ ازخشی امتریکا ارش آمریکا 
۱ کمن ا ۲ مه فس هو ابیداهای آمر نکاس مر لر و لز بط لا ۳ ۳ ن عیام متزو ۳ ته رر ی فان باسشتتان ی هبای 0 ۲۳ 
أ : 
تدر AF‏ ۳ 


زه هر کي سم ار ِا بضتتر ان روشا ۳۳ ِ ۳۰ ١‏ و زات زرا سے 2ر بو دیدگر تناها بعفیه حد و و 4۰ ۳۹ قاری ۶ بل یی ند ۲ 


اسر یا سقه هط س کد چا ی وعد از حالسبتی که کی و ند ۳ الم عد ‏ رای ای ۱ اوحساع ارفا ته و 
,ای اه کاب ھا ۳ تایه J‏ طاشن ۳ رآ تراور ل نی تس یز ۳ تندا ند 1 نے 
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یر و ی iS‏ ۳ هر او ۱ ٩‏ مي هند ۶ سے لکل هلو وآ a.‏ غار هې و ند 
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+ لدا فضنا رل نلف سي املك ادرن كى مقر ا کی 7 


!و ماران هي کد 
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TTT. 
ها گفته شد که بنلادن در لباس دفقانان . ...از افغانتآن تا مرزهای‎ 
معلی بل هم ان دی قتان ده و در شا هند حین و پاکستان و تا‎ 
به‌نام «پازاچنار «خیمه زده لست لطاگارسی یه لادن و‎ ۱ 

ماکستا‌هاو له هه ۳ وی پا وهای نق 

انداختن او اقدام کربند, این بار او دو چنگشان قرار اا نی 
دالشت, اسا اشتباه چند مانمور در تشخیص بن‌لارن,. ووی ر 

باغث دستگیری لشتباهی چند رد دیگر شد و بن‌لانن درپی به‌دام انداختن 
به راه خود اذامه داد. در انامه کار بن‌لادن که با اعضایی القاعده به ویژه 
عبررهای پیابی از سرز تعقیب کنندگان خود را از رون بن لا ان می‌باشنده به یک 
قاری منطقی خارح کرده بود. باز هم از مرز عبور و در بازی قایم باشک تمام 
شهر کرچک خوست خود را از دیده‌ها پنهان ساخت. ‏ اشدئی پرداخته است 

این بار هم نتیجه تفاوتی نداشت. هجوم نیروها همان و 

قرار بن لادن هم همان. بن لادن برای آخرین بار از مرز 
گذشت و وارد پاکستان شد. آثاری از حضور او بر در بن‌لادن در محافل تظامی و 
شهر میران‌شناه و میدان در پاکستان دیده کند. امایرای ‏ جاسوسی به کوش رسید, اما با 
چندمین بار هجوم نیروها په اقانتگاه پن لادن در این دو توجه به تجربه‌ای که این نبروها په 
شنهر نیز آفاقه‌ای نکرد و او باز هم موقق‌پ فزار شه.با ۰ ,دست آورده بودند و در چندین 
این تقاوت که پس از میدان دیگو الرزی از حضنور نوبت سایه بنلادن را تعقیب 
قیزیگی او به دست نیامد. می‌کردند. دیگر حتی به شایعه‌ها 

چند بار ایتجا و آنجا شایعه‌هایی عبنی بر دیده شسدن بر توجهی عبذول ند‌اشتند 


وان الق وه ين ادن و نروهای نظاسی و هاسوسي آمریکا 
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۰ شهریهایی که تازه ارمده بودن و زمینارو خریده 
۱ بودن. کار می‌کردم: البته فقط ما نبودیم, 


عتی‌کردن!ولی وضم هبچکد و مشون عثل ما نبود! 
ا ماسان .من و ماعان و داداش و آبچی و «خانم 


۳ کل 4 سارال» که توی یک اتاق گلی چند متری با 
وا عم زندگی می‌کرديم. 


۳ 
نمی‌دید. هغش به جارو نگاه می‌کرد. دکترها ‏ 


نکاهی به اطراف انداختیم. از ابن همه شور و شوق بچه‌ها: من هم 
لذت عی‌بردم. همه خود رایه نحوی برای شب آماده می‌ کردند. 

یک لحظه احساس کردم ققط من بین آنها کمی نگران هستم. 
همچنان غرق در افکارم بودم که صدایی مرابه خود آورو 

فرمانده شما یک چیزی به این جوان کله‌شق بگویید. من هرچه 
هی‌گویم به گوشش نمی رود,* 

صدای سید را شتاختم. نکاهی به پشت سر انداختم. چرائی 
لاغراندام و رنگ پریده کنار سید ایستاده بود و دائم اصرار مې کرد که 


" اصن راهم با خود ببرید.؛ 


رو به طرف رزمنده جوان کردم و گفتم: پسرم. حتما سید یک چیزی 


می‌داند که با آعدن شما مخالفت می‌کند. پاقشاری مکن و برو وغلیفه‌ای را 
که به تو محول شده انجام بده 


سرش را پابین انداخت و پا دلغوری رقت روی خاکریز مفابل 


ہے نشسست. سید که همچتان به حرکات جوال ره شده بود رو به من کرد 


و گفت: «جناب فرمانده شانس موفقیتمان چقدر است؟ #گفتم: «خدا 
می‌داند. باید همه تلاش خودمان را به‌کار پپریم. ولی یک 
چبز را مطعنم. » 

با اشتیاق پرسید: اچه چیزی را؟» جواپ 
دادې ینکه هعه سختی‌هایی را که تا به‌حال کشیده‌ام دز 
امشب خلاصه می‌شود و هحه چیز به امش بسنگی 
دارى. 

زمان به نندی پیش می‌رفت. رزهنده‌ها که 
خود را کافلا آماده کرده بودند, با شغارهای 
پرشور خود به هم آمید می‌دادند. رفتم کنار آنهاو 
با صدای بلند طوری که پشتوند گفتم: دبرادرها 
طبق نقشه پیش می‌رویم و با توکل بر خدای 
بزّرگ انش پل دا از دست بعثی‌ها بیرون 
می‌آوريم: ۷ 

با گفتن تکبیر به راه افتادیم, هرچه به منطقه عملیاتی نزه‌یکتر 


7 می‌شدیم. حس می‌کردم شور و شوق بچه‌ها بیشتر می شود این پل 


تقش مهمی را در متطقه ابفا سی‌کرد و اگر عسلیات به‌خوبی پیش می‌رفت. 
عراقیها ضربه سختی می خوردند. 
په جز حسدای تبر و ترکش و خمپاره و زمزمه تکبیر. صدابی در 


دشت شنیده نمی شد. منورهای دشمن پباپی بر سرمان فرو می‌ریخت و 


هر روز صبع نتها صدایی که می‌تونست از خواپ بیدارم کند. 
صدای خروس «خانم کل بود. چه سری تو صدای این خروس بود. 


2 نمی‌دونم: ولی انکار هر صبم طلسمم غی‌کرد. فخانم گل » همسایعون که 


ن شهحرنه مىن بود از وقتی که بابام مرد. وقتی مامان دید «خانم کل» 
مجبور شده واسه سارال» اون اثافک حلبی‌شو بفروشه و دیگه واقعا 


" آلاخون والاخون شده بود. گفت بیاد و با ها زندگی کنه. البته ماهم که 


چیزی نداشتیم, صیم تا شنب منو. داداش و مامان و آبچی تو زمین 


خیلی‌های دبکه هم بردن که توی زمین‌ها کار 


یه خروس س«خانم کل» بود و چندتا مرغ 


بیچاره فخانم کله هسازال» نوه‌اش بود. 
دخترش و داسادش که نثها کسش بودن تو 
تصادف مرده بودن و مارال» را پیش «بخانم 
کل » گذاشته بودند. سارال» بعد از تصادف هم 
کر شد. هم لال. چشماش می‌دید ولی آنکاز 








شب دشت راروشن می‌کرد. ولی ما همچنان پیش می‌رفتیم. 


تقریباً عملیات آغاز شده بود. با پیشرفت ععلیات عده بیشتری از 
بچه‌ها به شهادت می‌رسیدند و ما یکقدم به هدفعان نزدیکتر می‌شدیم. 
چیزی به سبح نمانده بود و هوا کم کم روشن می‌شد. دیگر به جز چند 
تن از رزمنده‌هابی که اطراف من می‌جنگیدند بقیه به شهادت رسیده 
مو ذنك. ۱ 
عراقیها کاملا دستپاچه به نظر می‌رسیدند و ما تقریباً پیروز شده | 
بودیم که ناگهان سوزش ععبقی را در پایم احساس کردم و روی زمین 
افتادم. باقیعانده بچه‌ها نیز با شهید و یا زخمی شده بودند, دیگر په 
زحعت می‌توانستم چشمهایم را باز نگه دارم. حس می‌کردم من آخرین 
تقر هستم و.-. 
OOO‏ 










۱ ۱ ۱ 9 ۱ 

O bb ¢‏ رن 
نزدیک ظهر بود که به هوش آمدم, سید رابالای سرم دیدم که لبخند 
می زد. هنوز پایم را تمی‌توانستم تکان بدهم. جریان را از سید پرسیدم, با 

چشم به تخت کنارم اشاره کرد و گفت: بالاخره کار خودش راگود. 
نگاهی به رزمنده‌ای که ووی تخت کنارم خوانیده بود انداختم. همان جوان 
لجباز بی‌رمق روی تخت افتاده بود لمااصورتش دیگر رنگ‌پریده نبود و مثل یک 
ستاره می در خشید. دستهایش راتوی دستم فشردم و برایش دعاکردم. 


تس 


می‌گفتن شوکه شده. «خانم کل» خیلی خرجش کرد. همه چیزشو 
فروخت. ولی سار ال » خوب نشد که نشد. 

تا اون روز که اون آقاهه اومد. می‌گفتن از شهر اومده و هه کار 
ازش برمی‌آد: به آقایی با صورت لاغر و قد بلند با بلوژ سفید و کراوات 
قرمز. نه ریش داشت. نه سبیل. قیافه اش خیلی مهربون بود. به «خانم 
گل قول داد سر یک ماه صارال »رو سبالم سالم بری گردونه. می‌گفت تو 
شهر ب دکتر خوپ سرا داره. ما قم مرغها و خروس را 
فروختیم و پولشو بهش دادیم, خیلی کم بود. ولی 

الان یک سالی می‌شه که آقاهه سارال »رو 
برده, انخانم کل شده مثل اون وقتای سمارال ۸ گر 
و کور و لال هفغش خیره می‌شه و به چارو نگاه 
می‌کنه. دبروز داداش به روزناسه اورده بود 
می‌گفت نوشته یک عده‌ای‌رو که دشترای 
ایرانی‌رو به عربها می‌فروختن, دستگیر کردن. 
توي روزناسه عکسشون‌رو هم زده بودن: 
یکپشون به نظرم خیلی آشنا برد قبافة مهربونی 
داشت. با صورت لاغر, نه ریش داشت, نه سبیل. 
یقه بلوز سفید و کراوات قرمز چقدر آشنا بود 
فیافه ش... 


شماره ۳+6۶ 
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از لابلای جمعیت زیادی که جع شده بول سرک کشید. خودش بود | 
| ورزشکار محبوب او 
7 چقدر خوشحال بود که او را از نزدیک دیده! دیوار اتاقش پر از 
"پوسترهای او بود, خودکار و کاغد رادر دستشی لشرد و به زور خودش رابه 
جلو عشاند. حالا پهتر او را می دید نگاه قهرمان پر از بی‌اعتتابی و غرور بود 
و اداس بزرگی رادر ذهنش می‌جوید. پسرک نا ختداد به خودش گفت: کر 
کثم آدامس ای نیم کیلوبی باشه! پبرمردی به قهرعان نرّدیک شد و گفت 
| «نود‌هایم شمارا خیلی دوست دارند. این برگه‌ها را برایشان امضا کنید.» 
ح قهرعان با بی‌حوصلکی برکه‌ها را گرفت و امضا کزد. قشار جمعیت 
( پیرمردرانه عقب برد. قهرعان سرسری نگاهی انداخت و نرعه‌شارابه سحت 
۱ پیرعرد پرت کرد. پیرعرد دولا شد که برگه‌ها را بردارده اما زبردست و پای 


حشفمت گبر اقناد. خودکار ار قفنت پسرک به رهسن افتاد ای سمفب زد قنگر ها 


حون نردند 





مثل هبه کوش خانه نشستته بود. داشت به صداهای مختلف 

گوش می‌کرد. صد ای گنجشک‌ها و بادی که ار روزنه پنجره کونه‌هایش 
5 رانوازش میداد و هعین‌طور نوشیدن چای پدر که تازه از سفر برگشته 
موف او هیچ وقت خانه نیع ل دانم در شقر نود نه خاطر آرشکه راشنّده 


" کامیون بود و دلئم باد از این شهر بة آن شبهر جنس مي‌برد. البته اين 
حرفها را مادرش درباره پدرش به مریم گفته بود. اما مریم می‌دانست 
به‌خاطر چی پدرش از خانه فراز یست! 

حسدای دیگری توجه مریم را جاب کرد. بالاخره 
به خود جرات داد و سکوت مبهم لتاق را 
کت 

- بایا... بایا! 

پدر با بی قیدی جواپ داد؛ تبله » 

- بابا ساعت روی دیرار کج شده 
می‌شه افش کتید. 

اما پدر به حرف او توجه نکره و 
رادیو کوچکش رابرداشت و شروع 
- 7 به ور رفتن باهوع رادو کرد و دائم 
از این عوج به موج دیگر گریز 





می‌زد. ریم 
دوباره تیرری o o‏ 


۳ تس e‏ ۰ 
کات < یت کرد و به پدرش 


سلام. 

ابن هفته؛ تصبعیم گرفتم با انتشار اسامی خوانندگاتی که برای سا 
داستان فرستاده‌اند . و سی‌فرستند؛ البته تا امروز و هنوز جوابی 
نگرفته اند و یا داستاتشان چاپ نگردیده بسبب راحتی خیالشان از 
بابت رسبدن آثارشان بدست ما و سرانجام آن و برای اینکه مطمئن 
شونه که تعامی اصحاب مجله‌ای که بخودشان تعلق دارد, به تعامی 
خوانندگان خود تقل خاطر دارد و در هیچ موردی در حق آتان 
کوتاهی نمی‌شود. مصعم شدیم به کلیه ناسه‌های وارده 
سروصورتی بدهیم اما اما اگر تو خواننده عزیز و فهیم هنم متقابلا 
للف کنی و با رعایت آذاب. نامه‌نگاری, بعنی نوشتن, نامه با خط 
خوش, با قید نوشتن کلعات و جملات با قاصله و خوانا: و نکارش در 
یک روی ورقه و قید آدرس گیرنده و باز هم از هسه مهعتر اینکه سهی 
نما روی پاکت مرقومه آرسالی اگذپستی ف شتنده و گیزنده نامه 
راقید فرمایی: این اعمال سیب می‌شود تا کارا زوال عادی بگیرد و 
از اتلاف وقت و سردوگمی جنن »گیرنده نامه و اتو «نوعی فرستنده 
عزیز نامه و مشترک محترم مبله روا این باشیم و با خبال راحت 








" جلوی خانه پسرک, کیسه زباله‌ای پر از بوسترهای پاره شده قهرمان را 


















- ابا سناعت ز ورع دیوار راهیاف ی کنید ؟ 

این باز پدر باغصبانیت جوابش راداد و با فریاد کت 

- تو از کجاعی‌دانی که ساعت روي دیوار کم شده 

در همین زهان صدای مادر به گوش رسد که تازه از آشیزخانه به 
لتاق آمده بود او به طرف دبوار رفت و گفت 
پدر با تعجپ به ساعت روی دیوار 
نگاه کرد و دید که کسی کج شده: انگاه 
تگاهش را به مریم عتمرکر گرد که 
به خاطر قریادی که بر سر زده بود 
دانه شای اشک ارام 3 سیگ مر 
گونه‌هایش می‌لفزید و تقریبا تعام 
صورت مریم را خیس کرد« بود 
- نحترم از کچا فهمیدی ساعت 
روی دیوار کے شده. مریم با صسد ای 
بض الوذ سید اد درست است که 
چشهايم نمی‌بیند اسا کوشهايم که 


سی‌شنو مدا 


و فارع البال دنباله کار خود گیریم!- 

و اما لسامی خوانندگاتی که نامه‌هایشان موجود است و در آتیه 
به ترتیب نویت, آثارشان چاپ و يا از رده خارح و بیک معنی از تولید 
به سصرف» میرسد. ذکر میکنیم. با این توچه که ذکر اسم یک 
خواننده چندین بار .بدون قید نام هر « ارسال کننده نامه په دلیل 
یق واقت و کسوه چا در صفحه قلبرو .ششانگر تعداد تامه‌هانی 
اسست که از طرف امن خواننده به دقتر مجله و یا قسمت در قلرو 
داستان » و بدستعان وسیده است و لاغبر. 

خوش و خرم. موابد و موفق باشید. شادزی. 

ھ خاتم‌ها و اقایان؛ 

فاطعه تررانی, علی حسمن راده, غلامرضا غندیان, سهدی 
اصغری. خالده محمدی. مارال معصوعه صالحي دهیگومی؛ سیده 
لاله اسدپور. لیرج عفاری, حضین, داوودی, آرزو جوهری, محصدعلی 
فراهانی؛ فلا زفراسرلگ و علی اصفر صسیاد لک 

لطفابقیه اسامی رادر هفته آننده ملاحظه فرمانید- 














كِ | تبان نود پهر کی وعده با نفت 
8 ِ سی ساله شدم؛ کار و زن و زندگی‌ام پست 
.| بامدرک لیس‌انس: به من کسار ندادند 
۱ نا کار نباشد؛ خبری ست ز همسر 
ای دیدم چو یکی دختسر محجوب و عوفر 
ادائست چوباباش بگفستا؛ برو علاف 
آن کس که دهد وعده ییسجا په جوانان 


«انش» مشو غافل ز تملق که در این عهد 




















داد پیغام به مسستا جر خویش 
یف زا بسه اسساره خانه 
بعد از این سود ندارد زاری 
۱ يا به افزایش ان کن اقدام 
این شنیسدم که اید مهن 
خانه‌ام نیست مسرای مهمان 
پاسخش داد که ای مرد حریص 
۱ همه اوقات مزاحم کسردی 
ماه پیشسین که من افزون کردم 

به ودیسعه پن‌مودم افسزون 
= دست بردار دگن ای بدکیسشص 
باز د یگنر به در این خانه 
۰ سنگ بر فرق سرت می بارم 


ہی غم کنکور و ترس از امتحانٌ 








کا 


فوت و قن این انسی!؟ 


قارداش عزیز. درباره مسائلی که تلریحاً به آن آشاره کردهاید. خود را آزرده 


|فکر آن باش که سال دگر ای شوخ پسر 





بادش بخیر 
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۵ منصور سخن کې < قم 


نامه های شما به وکیل باشی 


جناب منصورخان, متاسغم که شما طنز را با توهین اشتباء گرفت‌ایدا رحا آ 


| هم که بعد از غیبتی نسبتا طولانی که باعث دزجا زدن ذوق شاعرائه شما شده ۱ 











دردی به سخن جاره‌نگسردد: سخن این است 
حرف همه افشار جوان وطن ابن است 
بک علت گمراه و سک مسر شدن ابن است 
جون فاقد ارزش شده اندوه من ابن است 
جون شرط نخت تتاهل شدن این است 
گفتم که عیالم؛ مشو کردی کفن ابن است 
از بهسر جوانی چو من؛ اوج محن اپن است 
پرنسل جوان کرده جفاه دل‌شکین ابن است 
خواهی که به جایی برسی؛ فوت‌وفن این است 

مهدی دانش . اردبیل 


_ٍ ِ ۰ 
۰ 


روزگار نو دگر گردد و کار و دگر 
موفق باشید 


موجری ندهنشش و بی فرهنگ 
با که بیرون کنمست با اردنگ 
نخورم گول کلک با ثیرنگ 
يا به تخلسیه تو پشما آهنگ 
از برای تو نه یک رستهه: که هنگ 
خانه‌ام یت هتل مرد دبنگ 
ای که هر روز کنی با من جنگ 
زندگی را بکنسسی بر من تنگ 
بر اجاره که زنی کمتسر ونگ 


گر بیایی نکسنم هیچ درنگ 
که به پاداش کلسوخ اید سنگ 
دکتر بوسف سفغیدکار لنگرودی . نوشهر 


ډو ست ارجمند مستزاد «بول ای بی‌اعتبار » سوژه‌ای است که بسیار تکراز 









جهره‌های شاد و خندان؛ یادیاد 
فارغ از غمهای دوران: یادباد 
با هیساهسوی و شستابا یادپاد 
خن اه آمو زگسساوا ان یادباد 
آف‌سرین‌های فسراوان؛ یادباد 
بازی در هر کوی و بستان» پادباد 
منیره مچرابی - شیرگاه 


و به فکر همکاری مجدد با این 
' می کنید که در سنوات ماضیه کرده‌اید. 


صفحه افتاد‌اند. همان قضاوت اغالات ای را | 


دوست عزیز. وقتی شما در انتخاب سوژه‌ها ضعیف هستید و هنوز قواعد 


شعر يعلى خروضی و بده 
صانکاری هم نمی رسد 


من چیست 


و قافیه را رعایت نمی کنید و سروده‌های شما تا مرز || 
که به بخیلی و ذلیلی و پارتی‌بازی [ 


محکومم می کنید؟! شما که آشعار شاغر توانایی چون آقای پاک ناد را طنز 
نمی دانید و حتی نمی‌دانید که طنز به چند بخش سیاسی, هنری, تاربخی و 


اجتماعی تقسیم شده است. رجداناً بگوبید تا به حال کدام سروده‌ای: را[ 


فرستاده‌اید که در ردیف اشعار ایشان بوده و مخلص از چاپ آن خودداری کرده 


باشم؟ سعی کنید متصفانه ارژیابی کنید. 


بارها به علاقه‌مندان این صفحه عرض کرده‌ام سروده خوب یا کم عیب از 
هر کجا و هر کسی که باشد پدون ذره‌ای تبعیض درج خواهد شد که تعامی 
خوانند گان محترم, برای ما یکسان و عزیز هستند, 
خواهی که شود خاطر مخلص ز تو خرسند 

خود را برسان بر قف یاران شکر خند 
دلگیر مشو از سخنم؛ اهل جرد پیت 


al, Wo YT 


عزت زیاد, 


6 سهیلا بربسوندی, کرمانشاه - مهرناز عطایی, نظر آپاد کرج - محمدعلی 
رسول پور. شیراز - نورعلی آل مردان, دزفول » علی سینا محمد پور بندر گتاوه 
* محمد حاجی طاهری, تهران - زهرا مترجمی, چهرم. ۱ 

هم سرژه‌های انتخابی شما جالب نیست و هم با وزن شعر اشنا نشده‌اید. 


تمرین و مطالعه مستمر رمز موفقیت شماست. 
شوخی با شعر سپید 
سم برای تو؛ ییگانه خراس‌انی . تو هم برای منی؛ سسیپ سرخ لبناتی 
برای ازتو سرودن» شروع خوبی بست نو ترمه‌ای؛ تو حریری» تو فرش ابرانی 
شراب خلر شبرازه شر مولانا توروح شاخ نبساتی؛ گلاب کاشانی 
برای من که کوبری؛ اسسر شب هستم توئور جاری اسم صبسور پارانی 
شکسته بسته بگویم ببخسش بانوجان درست لیست بگویم به این و آن ماثی 
در این دقاین بی‌انتسهای ماتمسسسزا . خمار یک غزل تازه ام بگو که می‌مانی 
به‌نام‌نامی آن‌غم که هست وخواهد بود عسسروس ناز خیسال منیا نمی‌دانی؟ 
بدان تن نو به یک ظهسر گرم می‌ماند ‏ دراین هسوای یخ‌آلسودة زستانی 
درون باغچه مبزم بکار و با من باش دلم گسرفته از این دسنهای سیمانی 
به جشنواره شعر من ای الهه عشسستق. تودیر آمدی ادا بگو که می‌مانی 
نادر کیانی .تایبا 


نوشته بودید: بعد از فرستادن شعر اپیری» که سال ۸۰ به جالپ رسید, به 
علت مسافرت طولانی نثوانسته‌ام به همکاری مستمر خود ادامه بدهم! خیلی 
عجیبه دوست من! چون در مدت مسافرت طولانی شماا! نامه‌های زیادی به اسم 
نادر کیانی از تایباد به دست مسوولان قسمت‌های دیگر مجله می‌رسید. خب 


شاید هم عرضی اشتباه شددا 


و اما درباره اشعاری که به‌تازگی مرتکب سرودنش شده‌اید. «پاتوی کفش 
بزر گا» جالب‌انگیز بوذ که باز هم تاءکید می کنم طبع شاعرانه شما نیاز مند 


ضمناً همین سروده‌های تازه صادر شده شما باز 


هم تصدیق کننده همان قضارتی است که دریار: شعر (پیری» کرده‌ام. 


با ارزوی توفیق شما در شعر طنز 
۰ ره 0F‏ 



















































۱ 1 1 
از اسنکه در سال تحصیلی 
۰۱ در کلاس جهارم 
ابستداسی دبستان امام 
حسین(ع) فاز ۳ سارلیک با 
یدل ۲۷۰ شاگزة ماز 
شناخته شد ی باعث خوشحالی 
بدر و مادرث گشتی په تو 
افتخار می‌کنيم و از زحمات 
آموزگارت خانم جهانی تشکر 





























۽ ادال 
دانش آموز کلاس سدع 
ان تدایسی - دسستان 
شپبد کلاهدوز ناحیه 
۷نهران در سال تجصیلی 
۱ با معدل ۰ ۲ 
شاکرد ممتاز شناخته 
شده با تشکر از اولیاه 
دسسسنان سحصوص 
آموزگار محترم سربوطه 
سرکار خانم همایونفر 


داتش آموز کلاس سوم 
ابنتدانی . دبستان دختراله 
امام حسین(ع) منطقه ۲ 
شهریار فاز ۳ مارلیک در 
سال تحصبلی ۸۰۸۱ با 
معدل ۲۰ شاگرزد مناز 
شناخته شده با تشکر از 
اولیاء دبسنان بسخصوسص 
آم وزگار مس بوطه 
سرکار خانم تیلوفر بیگدلی 


دزا دە مر فی بده محمو در اده‌مر 3 
کلاس چهارم (معدل ۰ ۱۲ کلاس سوم (معدل ۲۰) 
دیستان شهید خادهی با دبستان مریم با تشکر از 
تشکراز جناب آقای موقنی سرکار غائم اسرافیلی 





















۱ "۹ کل ۳۹ اء 
رس مسوسس متسیس - . 
نوبسنده کناب آرابش مردانه هنرجسو 





مدان ر شالت ۳۷۱۰۰۹۳۳۳ 





تتیجه سالا نحفبق و تجربه موسسه ترمیم مو خدي, 

انیا اه لب ۰41 

۸ تیک عدرں و استقایی ف“ سس یی 

۰ با جدپدترین حتد کامپیوتري‌روز با فعمالت ۱ 
تحولیذو جر کنی‌ذوبازه در ترمیم مو و ازيان ے۔ د 

۷ ما در عمل ابت می تسم حمی تعطبلا 

| قم با هر بل از یازستان مار حسین + روبری‌پمپ بنزین لاک ۰۵۴۱ طبه ۰۴ باط ۴۵ 

۰۹۱۱۲۴۴۲۵۵۸ ۰ ۷۵۶۴۱۴۳ : jl? تفن‎ | 

سفن کدمان : ۴۲۳۰۵۵۹ ۰ ۰۳۴۱ 












۱ ول u‏ نله( 
دانش آموز کلاس اول 
دستان ۲ بهفن منطقه 
یک اسلاهمشهر در سال 
تسحصیلی ۸۰۰۸۱ با شکوفه های انقلاب اسلامی ۱ 
gg -‏ چ ج س معدل ۲۰ شاگرد صمناز شاحیه۵ در سال تحمیلی 

















دانش آ موز کلاس اول 
اب ستدایی ۳ نیسستان 













ج تفج شناخته شده با تشکر از ۸۱ با معدل ۲۰ شاگرد 

۱۱۱۳۳۷۷ اولیاء دبستان تخضوضص ممتاز شناخته شده با نشکر 

۶ س آموزگار محثرمه سرکار ای دبستان بخصوس 
41 خانم اکبری ورهار فحترم ربو 





سرکار خانم زمانپور 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار - 
مراسم عقد» عروسی و جشن تولد شما را با مثنوعتر ین شیر بنیها 

و انواع کبکها در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد ع ۳۳۸۱ ۳۰ 
آدرس؛ خیابان بهبودی بش نصرت aka‏ 
















هنر , تخصص و بهداشت برای آنکه 4 = 
باموهای زیبا وطبیعی,سانها بانشاط واعتماد زندگی کنید. په 


ولی عصر روبروی مطهری شماره ۸۴۸ نبش فتحی شقاقی 
تفن :۰ ۸۷۱۲۵۷۷ - ۸۷۲۵۰۱۳۲ فکس ؛ ۸۷۲۵۰۱۳۳ دی ۳۵۵۲۲۳۰ و ۰۱۹۷۱ 






۳ ۲ ۳ 






















2 اس mı"‏ 
و e.7‏ ۱۳( 
71 ت - . کے کے سوک س مس ن 
که سس کب ي 

۱ ال پڪ 


۰ 9 
۴ 4 
۳ 


کر 3 0 ا پا e‏ "بو به هر (. سعیرا خجوشدل از دزقول 
5 - مور( حسم عریکابی د خالو کتاب اافيعمور . he‏ ف 1 مب ۳ : با دیود تقد ي ۳ - 0 ۱ و و ت کرب اد ان 
NT EOD‏ سا ادن 


شرکت «جیمز دین» ۲. اثری از «خواجوی کرمانی. 3 ۲ ۲ 5 ۳۲ 1 ۱۱۰۱۹۱ ATI‏ ۷ ۱۵۱ ۱۱۷۱۱ 


بیماری نوظهور قزن . ایتالیای باستانی ۳-از درختان ۱ 
ی 
۳ 











































فارس .ستالها در سیاهچالهای رژیم بعثی دریئد بودند . 

ها و ما اکل سرخ .دز ترمز اتومبیل قزار دازد . 
. نوعی پاپوش که انواع قدیمی آن بهتر ر برای سلامتی 
۹ آزمي عناسپ تر بود ء نوعی وسیل ارتیاطی ۵. کایه از 
 - 5‏ دوست و همراه آدمی است. ‏ از دروس مدرسه‌ای . 
مخالف و ناجور و خدا نکند آدم چنین همسری داشته 
۱ باشد! ۶ مردی که زنش مرحوم شده و با طلاق گرفته 
باشد.جیران و سرگردان ۔ جعبه مقوایی برای نگهداری 
کالا ۷ تردید و دودلی سن و سالی از از گذشته النتت"- 
وسیله‌ای برای ثنظیم سوخت در بخاری و آب گرمکن و 

یا کارپرآتور اتومبیل .تصدیق آلمانی ۸ خانه شعرنشین! 

. مچسنعه ای که قبل از اسلام مورد پرسنش بود یکی از 
قبایل عرب در صدر اسلام . آدمی که دهانش گج شده 
باشد ۸ خشکی میآن دریا - نام سابق کشرر 
مسلمان نشین اندوتزی .ثرمی مزاج ۱۱.هنرمند و دارای 

هتر ۔ خدا نکند از مین و آسمان برایش بیارد - چين و 
چروک روی پوست بدن ,حیله و نیرنگ ۱۱:جوأب سربالا 

نام نویسنده آمریکایی و خالق اثر «ماهیگیر ایسلند». 

واحد پول قدیمی کشورمان .خدا نکند این َفت به گیاهان 

۱ بحورد ۲ داخلی .عختزم دیگ بخار -نویسنده کتاب ۱۲. 
عدارک مهم .پاک کردن از تهمت .یک نوع نی که در آب 
می‌روید و با آن حصیر و پرده‌های خصیری می‌نافند ۱۴. 

لقبی برای هنزپیشکان سینما بر و قرار و شگییایی . 

خدای من .به‌قول شاعر اگر این آدم طبیب بودی, اول سر پیشوا ۔ رهست و بانشاط , توان و نیرو ۔ جامش شداذ بنا کرد« بود.برای استراست و خوانیدن زیر سر 

خود دوانعودی ۱۵.معل نگهداری اور اق بهاداز .ایوان و شهرت دارد ۱۱ به‌سر مالیدن آن کنایه از رد گم کرین گذارند ۱۴. تام شاعر نامدار شیلی ‏ مطی برای ادای 

بالکن . چه, بسیار . زندان. مسعزد سعد سلمان ۱۶. برای طرف اشد گپامی طبی که بیشتر در کنار نهرها فرایضی دینی .قورباغه ۱۵:واهعه داششن .این رابایدبه 
گریستن بر مرده+منظم و آراسته .نام هترپیشه و کمدین می‌روید و ریشه دم کردهاش در تقویت هاضمه.تصقیه سینه دشمن شلیگ کرد ۔ واحد سیگار. این دشمن 
نامدار آمریکایی فیلم «کشتی را چه کار کردی»۱۷.اترزی خون و دفع تب نافع است.البته به تجویزپزشک معالج آدمی .شهری زیبا و توریستی در فرانسه 1۶. گیاهی 












































۱ جالپ از نزیسنده نامدار مرالتر اسکات ».ایلهم نام فیلمی ۰ خط کش مهندسی . چاقوی تیز چنین باشد ۱۲. خودرو با گلهای زرد یا بنفش که دانه‌های ریز و سیاه 
بافنرمندی «جیمز استوازت»است. بالاپوش - ناتو دم بریده! ء خدا نکند کسی گرفتارش رنگ و خوشنو دارد و دائه‌های آن زا نانولیان هنگام 
شود که کشنده است . شهری نزدیک کرمانشاه ۱۳. پخت بر روی نان می‌پاشند .موسسه فرهنگی سازمان 

۱ 0 عمودی: ابریشم جام , چینی‌ها کاشف این مواد منفجره هستند . ملل .وسیله‌ای برای پرواز ۱۷.پایان و انتها-نام کاشف 


٩‏ واخد انداه‌گیری زمین‌های کشاورزی . مرغ نام شهر یا باغی که به منزله بهشت زمینی بوده و آن را نبروی فشار هوا.نوعی دامن زنانه با چین‌های فراوان. 


OGO : 1 1 ج‎ IE 
7 ِ سحرجوان .فرزندان ۲.آرزوها. خارپشت استرالیاین .از‎ 
روی میل, قصد و اختیاری ۳.سحرا و مرغزار از آن قو جمول مداره ۱۳۲۳۵ ۱۳ طراح: حمیدر ضا قیاسوند از ملایر‎ 


۱ 

۱ برای بالش نرمتر و پهتر است .کدر و مات .از میوه‌های ۳ ۳ ۴ ۸ 8 ۷ ۸ ۲ ۱ ۱۳ ۱۳ ۲۵۱۴ 
جالیرژی شبیه طالبی ۴.رها و آزاد,تا نباشد برق روشتابی 
۱ 

۱ 


و 


ندهد ۔ منجم و ریاضیدان نامدار لهستان ۵ ار شهرهای 
مهم اروپا که در انگلستان واقم شده است .شب تازی .از 
سبزیهای خورشی .سه کیلو تهرانی ۶ نام شاعر بزرگ 
ایتالیایی و خالق اثر «کمدی الهی». شوه و طریقه .با 
چنین شخصی نباید دوستی داشت این سبزی رابزای 
بعضی‌ها خرد تمی‌کنند ۷.تآجریزی .خسیس پس دهد . 
۱ سستی,و کاهلی . نوری که از یک جسم نورانی ظاهر 
شود ۸ یکی از ماههای میلادی .بی‌آن نباید به آن زد . 
ظرفی برای آب‌کشی از چاه . خاک و زمین ٩‏ در سطم 


5 e © 


بيشتر شهرها, جایگاه مخصوص به خود دارد ۱۰.رهبر و 
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شماره 0۶ 








ار تباط تصاوبر با هم 
در این تصاویر هر کدام با تصویر دیگری شباهت کرچکی | کے 
دارند: مثلا یکی از آنها را برای شما بازگو می‌کتیم و بقیه را خودتان أ 
بابذ پیدا کنید. با کمی دقت و جوصله حتما عوفق خواهید شد, شماره 


ی 
کر 
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5 
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سه خانه و باد نوی 
در این تصویر سه خانه ویلایی و تعدادی جاده را ملاحظه می‌کنید. آبا می‌تو انید بگویید کدام‌یک از 
۶ این سه ویلا با هم ارتباط دارند و یکی از این ویلاها با هیچ کدام دیگر نمی‌تواند ارتباطی داشته باشد. این 































س 
f ۱‏ ۲ ۳0۳ ۲ 2 
؛ ‏ شعری در پایین به چاپ می‌رسانيم. آیا سی‌توانید بگریید این ؛ ۳ 3 و ۹ رح 0 
I‏ خر O‏ 
از واقعه‌ای تو را خیسر خوافسم کرد ۱ ۶ »۱6 ۱ کا 
: ۱ 8 
و آن را به ذو حرف مختّصر خواهم کرد روا Iu.‏ با 1 
با عشق نو در خاک نهان خواهسم شد ۷ ۶ 
ُز بامهسر تو سر ز خاک برخواهم ردق 
دوارده جوا هر 
در این تصوير دوازده خواهر را علاحظه می‌کتید که سه ج ج 2 
خواهز را به‌طور معکرس در سمت راست قرار داده‌اند. شما ۲ بت ۳ ۲۵ E‏ 
تولا نید از این دوازده خواشر کدام‌یک با سه بسح سح 7 8 
صی دو انید حدس بریید ار این دوارده جواشر امیت و ر ر 
خواهری که سمت راست به‌صورت معکوس ترسیم شده کاماز ۳ ۱ ۸ 2 AN‏ 
2“ 2“ 3 
۳ یس 











گزارش نر 


ابن فت ولوا به حای «عدسی »۱ ۱ 


این هم نوشته طنزی از پأبان سسابقات فو تسا زندانهای المجافا نهران وا 
۰ ندا تی ها ری 


0 گزارش؛ عحمد بور اقی 


ج 


0 عکسن‌ها مجیت شادمان نز اد 





ار از ی وت نجف زنده فرش تقیرم جزایری مرب ۶ 
| قبل از شروءع ب 
دوسمان: ای مه 


هِ = مه فیتال چون به تقاضای | 
خبرنگاران جراید بعصی | 
از آشنلیان آنان به سالن | 
محل برگزاري مسابقات| 
| فرلخو 
بنده هم از حاج «رضا 
| فار منتى »رميس باتفا | 
ند امتگاه خو امش کردم | 
لجف ز آذه ۷ همکار 
سایقسان در اطلاعات 
هقتگی را احضار کند,! 
بعد هم برای حاضران توضیع دادم این بابا پس از اتمام تحصیلات عالیه با کمک مدير 
مسوول مجله ما تا مقطم دکترای ادبیات فارسی, و تدریس در دانشگاه تهران به فکر | 
انتشار مجله افتاد (که ای کاش نمی ‌افتاد!) لذا بابت مهيا كردن محلی بر بی دفتر | 
Û7‏ و . رید عبر و صتدلی ۔ كاعد برداخت حقوق به پرسنل آداری 
و هیات تحریربه (ازجمله خود حفیر) چک مدت‌دار کشید و چون نتو 
اقزر دیونش را بپردازد پک نچوک رس چ یځ چکهلی خود را تعفید| 
اکزد نه به قضد خرید پاترول .وبلای کنار در ریا و احیانا تجدیدفراش که اخیرآتعداد| 
امردهای چندزته دارد از تعداد أقابا. ن بی‌نضاعت یک زنه هتل خود حقیز نیشتر| 
می شود عنتها حناب #شهرام جزایری عرپ» عوض اینکه از برکت اقتصاد تاسالم و| 
اهل بخیه بودن رؤسای بعضی بانکها دیون چند زُندائی عظلوم. و بی‌تقصیز مثل استاد| 
۹ زاده عو لف دهها جلد کتاب ب تحفیقی را بپردازد آدرواقم رد مظالم!4 به کسانی اعم 
از عرب و عجم و دو رکه کمک بلاعوض کرد که به گواه چاپ اسعامی آنها در چند شماره قبل 
اطلاعات هفتکی ده میلیون تومان پول خرد رانتعه حساب چاری خود در بانگ می‌دانند؟ | 


دانه درشتهای تیم پرسپولیس ۱ 

در ادام مراسم هم چون در جمم پیشکسوتهای دعوت شده معابون بهزادی»| 
| عشهور به سرطلابی | 

| نفر چپ عکس و مصقر| 

| ایر ات الک« سات زانست 
تصویر آشتاتر از ساير| 
۴ پرسمپولیسۍ ها بودند. 
حقیر از سر پرست اموز 
فرهنسگی ان ذرزگاه 


شماره هت خواهش 


انسده حى شمد تد, 














۱ 
۱ 
ج| 


نتو الست در مود 















۳ 6 ۳۰ 








کردم وسط این دو 
قرمزپرش سالهای دور 
ديم ملى عغگکس ۷ 


















۱ یادگاری بگیرد و حاج آقا هم بدون اینگه حتی نامشان را بداتم با کتال 


خوش‌رویی خواهش بنده را اجابت کرد 


| اندلم میونس باهنر» به والیبالیستها بیشتر شباهت دلرد! 


اما حقیر ظافرا ۱ 


ہے — مت — ۳۳ م 


إفرهيخته و بلطا موریخته 
مدتها بود می خواصتم 
, ادفاع آثری لاغراندام تيم 

راز نزدیک 
ټبیتم و به او نکویم این 
اهیکل ترکه‌ای به درد | 
|والیبال بنیشتر عى خورد 
اتا بازی خشن قوتبال 








حوشبختانه چون روز 
|برگزاری مسابقات تهایی 
افوتسال زندانهای لستارل 
تهران ايونس باهنر ۷ هم عیان مدعوین بود و بنده‌در حضور خبرنگار روزناعه #ورزش و مردم» 
عپاس اسعاعیل بیکی نفر وسط تصویر موضوع را مطرح کردم سنتها هعکار عکاسمان 
به و کالت دفاع قلعی آنا قرص تیم قرمزپوشان گفت؛ ترکها شم اقتصادی دارند و به 
اقول فرنگی‌ها «عالی! # جاذبه‌ای است که درحال حاضر فقط در رشته فوتبال پیدا هی‌شود. 


| 
عکس پاد گار ی 
در این کیسزودار x‏ 
اسف نگ پایسر 





او عده‌ای از مدصونن 
هم وراه ی ور دس فل 
ار هت کش ندامتسگاه 
قصر ۱ دورس 
اخرسن عکس یادکاری 
ارابه تصوبر بکشند! نفر 


وسا خا رضادارستانی اسنت» سمعمت چ االگبز قاسمى ا چهره سر شناس اسستادنوم 





آزادی (سرپرست زهین‌های نه‌چندان چمن فدراسیون فوتبال)] که چون آن روز 
|امریضی احوال و کم حوصله بوت دانم با دست به هشادمان نژاد ١‏ اشاره عی‌کرد.: منداز 


دیگه تو هم با این عکلس گرفتنت!» 


اهدای جولیز 


٤ °‏ جا اين 


مراسم هم این بود که 
اهمه دید ند خداوکطلی 
تکنیگ صاحب پیراهر 
اشنم تاره ففت نسم 
قهرعان (قزل حصار) | 
دو. سه وجب بالاتر از | 
نقیه بود. افا نام 


توزیم جوایز حقیر را 





برای اهدای جایزه 
شماره اس“ فراخو لزیند 
وم در | 9 وه وا وت 


و من زو و 
به حأنه هابرگردند: پس ما اپ ستل ند آمتگاه!) در نداستگاه چه کار کنیم و خر رن 3 


ین آززز وک قیامه.چون شنیدم که در ۴ ل يام ڪين اگز همه 


بچه‌عان را چه کسی بدهد؟! 


حتم برنامه هم پذیرابی از مدعوبن بود و صنحئه هابی پیش آمد که باور کنید اگر 
ر عکس آنها را چاپ کنیم خیلی‌ها معترض می‌شوند! 


یس سب 





ماه ۳۰۵۶ 








E تا‎ 


بر ا او رودداد‌های ھ شخت هر 


یه و کے و سر ا 


> «کلانتر» جلوی دوربین رفت 

5 لا = آدمکها و پایان مراحل فنی‎ mE 5 pp 
تآرعکی اه آخرین‎ 
بسا ت43 فزی تن‎ 
پشت سر گذاشت,‎ 

عوامل اين فیلم 
به شرح زیر است 

مصرزی طر , 
مویسننده و کارگردان 
تمسسوبز برد ار ی ت سس 
عباس ثانی‌فر. سدابردار و ترگیپ صدا 
قاسم کانلمی. طراح چهره‌پردازی: رجنم 
عهدی‌خانی, عو سیقی؛ بهرام سبعیی 

بازیگران: شهاب حسینی, شفایق 
قرافت‌انی. سیروس گر جسستاتی, نحمد 
امین زندکانی, محمد ورشوچی: سیما 
کر جخسنانی: خانون بزدانی. علی اصفز 
طبسی. بنفشه رستمی, صجید فیدخ, داوود 

چوانی برای انچام ماموریتی وارد 
پارک می‌شود و در طول روزهای انتظار با 
افرادی آشنا می شود که سرتوشت هه 
آتھا به یکدیگر مربوط انست 

تصویربرداری این فیلم در بهمن و 
اسقشد سل یه هریز 
نج حسم راد رابت 3 هم اتون ۱ 

اکير می باشمد 
































































تصو بربرداری عجعوعه تلویزیوتی F‏ 1 


«کلانتر » به بویسندگی و کارگردانی 
شامخمدی در تهران ادامه دارد. 


mın, مس‎ 


4 
۳ 


ت 








ين مجمرغه پلیسی که پیش از اين 
«روشنایی نم " تام داشت. یکی از 
بررسی پزونده‌های اداره آگاهی , نیروی 
تتظامی . می‌پردازد و در چهار اپیزود با 
ناوین, انهمسقر #: استار 4 »آعتر اف ۷ و 
هچمدان » تهبه و تولید سی شود. 
ایرج نوذری در تقش سرکرد علی 
شیری بابک نوری در تقش «ستوآن رضا 
ت و هزيم سلطاتی در نقش «نشهسر 
گرد امیری» باریگران ٹابت این 
عه سیر ده ق سەم هستند و غلامرضا 
پرزا سادقی مدیریت تولید و اصقر 
نژادی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارند 
«کلانتر » در گروه فیلم و سریال شبکه 
ول سنعا با مشارکت سازعان عقیدتی؛ 
پران تهیه و تولید می شو د. 
هسفر» اولین اپیزود این عجموعه 
, که تصویریرداری آن مج مر اف 
به پایان رسید. و موضوع ! ن درباره 
شان به همراه هسر خود عازم 
هی شود و در طول این سفر بین ابن 
با عکاسان خلاق «درساعت بنج» وج جوان مشاجره لقظى صورت 
درخانة هنر مندان ابران کیرد و.. 
اناهیتا هعتی. ان هه دنا اق, 
نعایشگاه عکسی با عنوان «در ساعت پتم» با ۳7 بت ۳ 
ب هه ے » ما 2 از 
آثار آرهان استپانیان, امنعف تقشبندی, اسماعیل ۳ ۳ NIS‏ ۷ 
کا : بارستر ان ديج ایبرود اشمسفر ا افستنط, 
عباسی, آتبه ټورۍ سارا گربلایی و سمیرا داورفر از E,‏ 
۱ سایر عوامل اصلی تولید مجموعه 
روز شنبه ۲۶ مرداد ۸۱ درخانه هترعتدان ایران 
۱ تلویزیونی «کلانتر» عیارنند از عدیر 
کشایش 2 اری؛ امیر قزبان خان, نتيا 
1 ۰ 
تایه ۵ عذگور که ا پایان پنم؟ ۳ پر برد 'ری in‏ و 
ل کارگردان و برنامه‌ریز: على هفته ای 
خر دآدعاه برای بار دید علا قه سند ان دابر موف با اقبال 
کارشناس نظامی و نماینده صدا و سیعا ۴ 
E‏ ۲ شنف , ۲ ۳0 
۳ لیا امس نلجاه سرهنگ مجتبی گلایی. طراح فیلم ها به روابت گیشه 
در نمایشگاه مذکور هر عکاس ۱۰ اثر خود رابه ۱ ¬ ۳ ۱ ۱ 
EP‏ ۰ 0 ۱ یم عزیز, روحی, روابط عمومی؛ افشین تان عشق و موتور ۷۰۰۰ ۲۵روز ۲۶۰ ملیون توسان 
۲ > : 7 ۰ ۳ 2 
تید ی هی کن دمگز زنگین ووه یکی آداری ها بی. تهیه در: گروه فیلم و سریال شبکه ازتفاع پسست روز میلیون تومان 


قرافدر داری این فبلم دوهفت»‌ای است در 
تهران, آغاز شده و درکنار حیایی, لعیا زنگله, 
حمید فزخ‌نژاد و داریوش ارجمند هنرتمایی 
. زیر اواز باران را رخا میرکریمی می‌سازد. 






جشنواره سبز کو دکان در تهران 

خانه کودک کانون هنری پاکان اسسال سوحین 
چکنوازه نمایشی کزنکا ی نوجوان خود را تحت 
عنوان جشنئواره برگزار عی‌کند. این جشنواره از 
تاریخ ۱۸ تا ۲۰ مهر ۱۳۸۱ درجهت ارچ نهادن ی تعللی 
بحشیدن په فعالیت‌های هنری و ارتقای سعلح کیفی 
آثار نمایشی گودگ ونوجوان برگزار می‌شود. 


پرستویی و دختر ایرونی 

پرویز پرستوبی باژیگری که یکی, دز هفته پیش 

سارقان, کیف دستی اش را به سرقت بردند. قرار 

است. در جدیدترین کار محمدحسین لطیفی با عتوان 
سختر آیرونی ١‏ ایفای نقش کنر 

این فیلم دارای مضمونی کدی است 


۰ ۳۹ ‌ 
تصرالله رادش پس از بهبود در 
ربد ون شرح» 
تصراله رادش هنرمند جوان و مستعد آثار طنر 
مان و نقاهت می‌گذ,‌انند. بش از : 
تبرعان و می ند رادید. پس ار بهبود: حضور و 
فعالیت در عغرصه هنر را آغاز کرده است 
راد این روزها بخشی از آرقات خود را با 
بچه‌های مجموعا «بدون شرح» هی گذرآند و از قرار 
به زودی در بخشهابی از ابن مجموعه به ایفای نقش 
مي‌پرذازد. این فترمند همچئین در یک مچعوعه 
تلویزیونی به تهیه‌کنندگی سیدعلی, سعدانی بازی 
خر اهد کرد 





۹ سیما, با مسا کت عقیدد سما ز مدا 55 ۱۰ ۶۶ وما" 

نمایش در آمد. در تفسیم‌بندی جزو عکاسی خلاق به ول i‏ 2 وار ن دود میلیون تو ن 

فا کل 5 بروی انتظامی جمهوری اسلاعی ایران. نگیں ۰رون ۷ میلیون تومان 
ر هی انفد 
شماره 0۶ 





a 3 





کارگردان: مینژه حکست مدیر فیلم برداری؛ 


" داریوش عیاری نویسندگان فیلمنامه: فرید مصطفوی | 


و منبژه حکمت 


اژیگران؛ پگاه آهنگرانی, رویا تونهالی و رویا یکی از سکانسهای استثنایی فیلم. رویا نونهالی آنقدر | 


تیموریان 
E‏ م, حکهت و سپروس تسلیمی 


زندان زنان ویب زندگی اندوهبار عده‌ای از 
زنان جامعه است که در زندانی خود و دگر ساخته 
اسیر آمده‌اند و تباهی‌ها: تلخی‌ها و آمال به پرچی 
نشسته خود را واگویه می‌کنند. ماندگارترین زندانیان 
کساتی هستند که به لایه‌های زیرین و متوسط جامعه 
تعلق دارند و متمولان په آنجا بیلاق و قشلاق می‌کنند! 
پعضی از همه چا بریده‌اند. عده‌ای مرگ تدریچی را 
پذیرفته‌اند و چندتنی هم هنوز به فردای بهتر 
اميد و ارند... 

. (حایگاه راان | 


طی چند. سال اخبر. فیلمهایی اکران می‌شوند که 
کمابیش, نقش و جایگاه رن را به عتوان عضو دیگر 
موثر اجتماع (در مقابل مرد) پررنگ‌تر جلوه داده‌اند؛ در 
فیلمهای اخیر. زن کاهی یک تنه, بار سنگین خانواده را 
به دوش کشیده (مثل طوبا در فیلم «زیر پوست شهر " 
ساختة رخشان بنی اعتماد) گاهی به ستیز با مشکلات 
اجتنامی. و خانوادگی که دهارشان شده. پرداخته 
است (مثل کلرخ کمالی در فیلم سک کشی» ساخته 
پهرام بیضایی و پا هستی عشرقی در فیلم «قرمز» 
ساخته فریدن چیرانی/ و زعانی علاوه بر نقش موثر و 
حیاتی در خائواده په عنوان هعسر و عادر. سهم خود 
در عل مشکلات اجتمامی همسرش ادا گرده. اسنت: 
(مثل فاطمه در دو فیلم «آژانس شیشه‌ای» و هموح 
عزده» و ترگس در فیلم «ارنفاع پست» هر سه ساخته 
ابراهیم حاتمیکیا) و متاأسفانه در اغلب موارد. حضور 
زن در فیلم‌ها. بیشتر چنبة تجارتی داشته تا افزایش 
فروش فیلم را تضمین کند و یا بار عاطفی و عشقی فیلم 
را افزايش دهد. (انهم با استفاده از یک با دو چهرذ 
مشهور و نثبیت شد؛ سینعا) با ترجه به این موارد. 
ساختن قیلمی. مختص مشکلات زنان. کار قابل 
احترامی امست که فکر می‌کنم, بعد از فیلم اکر ان نشده 
هدایره» ابه کارگردانی جعفر پناهی). زندان نان 
دومین فیلمی است که زن و شخصیت و جایگاهش را 
در بین گروهی از زنان تشان می‌دهد. گروهی که از 
جامعه چدا شده‌اند و پشت درهای بسته. زندگی 
می‌تفناه 


| - a Û 






سال ۶۷ وقتی مخملباف. فیلم «عروسی خوبان »را 


اس 
۱ 
۱ 
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۱ اذفان باقی ماند و اکنون ای با یک اذرڑی مضاعق. دز 
ا #زندان زنان» بازی می‌کند؛ در نقشی که به سادگی 
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ساخت. رویا تونهالی به جمع بازیگران سینمای لیران در راه بی‌بازگشت. قدم می‌گذازند کر نیلم زنک زا 
پیوست. باتوجه به بحث خاص عروسی خویان در امی‌بینیم که با ظاهری متمول, لالقل برای یک شب درا 
مورد جنگ بازی نونهالی. تحت‌الشعام موضوم قرار زندان به‌سر می‌برند و جالب اینکه بازداشتشان . 
گرفت و چندان دیده نشد. اما درسال ۰۷۸ وقتی فرمان موقتی است و خراهر بوسفی نمی‌تواند مافرق خود 
آراء؛ فیلم موفق موی کافور. عطر یاس» راساخت. در | (قاضی پرونده) را متقاعد کند که وضعیت این گروه ر 
"بسیاری از زندائیان تقاوتی نداردا اینکه قتاضی پرونده 
به چه دلبل این گروه را مورد عفو قرار می‌دهد په ظاهر. ‏ 
مشخص است؛ وضهیت مالی ایشان. ۱ 

مئیژ؛ حکمت با بپالی روشن, نفو مادی‌گرایی در | 
برخی از دسنگاههای عسوّول جامعه را بیان می‌کند. 
(درجامعه کنونی, انگار که پول. بر هرچه اشتباه و خطا 
است, خط بطلان می‌کشد!..) از میا زندانیان؛ زندگی 
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طبیغی وروان بازی کرد که تا مدتهاء آن سکانسی در 


نمی‌توان آن را اجرا و فراموش کرد. 

نقش «میترا شاکر» برای مخاطب کاملاً واقعی 
جلوه می‌کند و این بعنی هنر یک بازیگر مستعد و 
با استعداد, 

مپگاه آهنگرانی». دیگر بازی گر 
فیسلم. نسبت په فیلم «دختری با 
کاشهای کتانی» پیشرفت قابل 
ملاحظه‌ای دارد. اينکه یک بازیکر چوان 
پتواند به خوبی در سه نقش مناوت در 
یک فیلم ظط‌اهر شود. خود تأییدی 
است بر سخن فوق. 

درویا تیموریان» نیز كاملا با تقش 
سعپاد شده, به طوری که جتی, هی‌تو ند 
اعتعاد به نفس شخصبت «طاهره بوسفی» 
را کاملاً در چهره‌اش بیان کند, سطم 


















مطلرب است و این مهم تا 
دای مرهون 
فعالیتهای درست و به 
جای «کللاب آدینه » به 
عنوان هماهنگ کننده 
پازیگران است.- چند تن برای حخاطب بازگو می شود که مهمترینشان 
میترا شاکر (رویا نونهالی) است. او دانشجوی مامایی 
سوم (شر حج یکت رنج تا بوده و به جرم قتل ناپدری در ژندان است. نکته قابل 


توچذ اينکه, به دلیل اعتماد به نفس و بی‌پرولیی: 
همچنین مدت طولانی زندانی بودتش (۱۷ سال) تقابل 
و کشمکش ار با رئیس بند اخواهر بوسفی) بیان 
می‌شود. نکتة اصلی که در بطن فیلم جریان دارد. 
سخالفتهای #یوسفی» با همیترا» است؛ میترا سعی 
می کند به دیگران کمک کند. این مساله در ذهن بوسفی 
جا نمی اقتد. پس در مقابل, اعمال میترا سند می‌گذارد. 
فیلم از چهار سال پس از انقلاب شروم می‌شود. 
بوسفی بعد از تراشیدن سر میتراء سعی می‌کند, پگاه 
(یگاه آهنگرانی) را که دوست میترا بوده از او دور کند. 
پگاه دختر سر به زیری است. او زندانی سیاسی است. 
منیژه حکمت با ظرافت» روحیة حساس پگاه را در قالب 
یک نواژنده, بیان می‌کند. او دختر با اراده‌ای است و در 
عقیدۀ خودش راسخ: آن چنان که زندانی شدن خود را 
اشتیاه می‌پند ارد, اما هیچکس روحية حساس و طبع 
لطیف پگاه را در نمی‌بابد. خواهر پوسفی زبرقول خود 
رده و به او مرخصی نمی‌دهد و در نهایت اینکه په 


"OF شماره‎ 


فیلم با ورود خواهر یوسفی ارویا تیعوریان) به 
عنوان رئیس جدید بند نسوان (به جای یک مرد) آغاز 
مي‌شود. او که در لبتدا با عدم استقبال زئدانیها روبرو 
می‌شود» دست به خشونت زده و عرصه رابرایشان 
نونهالی) را به دلیل اينکه از بهداشت و رعایت حجاپ 
کامل ذریند, انتقاد کرده می‌تراشد. خشوتت در صسدا و 
نگاه یوسفی. موج می‌زند. اها زنان زندانی از چه 
قشرعایی هستند؟ اکثراً بی‌پول. بی‌سواد و بی‌فرهنگ 
که بیشتر به دلیل فساد اخلافی به زندان افتاده‌اند. 
یعنی قشر آسیب‌پذیر جانعه در هر شرایط زماتی و 
مکانی. گروهی که به علت تولد در خانواده‌هایی این 
چنین ناهنجار. از آنجا که تلاشی برای تغییر چایگاه 
خود نمی‌کنند: آسانترین زاه را که همانا فساد لخلاقی 
است, انتخاب می‌کلند, گروهی نیز به دلیل مشکلات 
خانوادگی و با فرار از محیط خانواده منحرف شده و 
























سادگی هرچه تمامتر, پگاه از آن بند منثقل می‌شود و 
میترااو راز دست می دهد 

هفت سال بعد. بوسقی به میترا درمورد رهابی 
سحر از اتاق زبور. توجه نعی‌کند. سحر اپگاه 
آهنگرانی) دختر ساده‌ای است. او پس از ترک اعتیاد. 
سعی می‌کند با کلقتی نزد زیور ایک زن فاسد) و 
همچنین کار در کارگاه خیاطی زندان, مخارج خواهر و 





8 بزرادرانش را تامین کند. لو نلتزد دارد و قزار ست ۱ 


توسیط نامزدش. بدهی خود را داده و از زندان رها 
شود. میترا به بوسفی می‌گوید که سحر را از آن اتاق 
خراب بیرون آورد. اما بوسفی توجهی نمی کند تا اينه 
" ان فاجعه یار می‌اید. میترا یا موچینی که مدتی قبل, 


سحر به لو داده در اتاقش, را یاز می‌کند و با صحنة ۱ 


مورد تعارض قرار گرفتن سحر توسط زیود, روبرو 
می‌شود در تگان‌دهنده‌ترین سکالس فیلم) ار با تکه 
یک لیوان شکسته. سعی در کشتن زور دارد که 
یوسفی و دیگر کارکتان سر هی‌زسند و باز بوسفی 
خطا می‌کند و عیترا زمانی خود را به سجر جی رسباند 
که او با همان شبشۀ شکسته. خودکشی کرده است.. 
۰ سمال بعد. این بار سپیده < 
اپگاه آهنگرانی) په زندان 
افتاده, دختری که سعی 
می‌کند. خودش راپسر جلوه 
دهد و سعی دارد که همه او 
را»اسی »دا کتند, شیطنت های بچگانه دارد و برعین 
حال سعی در پهبود وضعیت هم بتدانش, جالپ اینکه 
بعداز فرار. از دست ماموری که قصد تثبیه کردن او را 
داشته. تفییر می‌کند. او که همیشه کلاه به بنر داشته 
این بار روسری به سر می‌کند. یعفی وقتی عی‌تر سب بعد دختر 
بودنش رابیشتر درک می‌کند و می‌بینیم بهد از قرار از 
دادگاه. قصد رفتن په دبی رادارد و میترامی خواهد.قبل 
ازاین اتفاق آزاد شود. بوسفی خودش وثیقه می‌گذارد و میترا 
راآزاد می‌کند. شاید این بار میترا دیر ترسد. 

لحفلات پایانی فیلم. بسار جذاب است. مبترا با نگلهی که 
یک دنیا حرف دارد,بوسفی, زندان و زندانیها را ترک 
می‌کند و در لحظه آخر. وقتی درب زتدان بسته می‌شود. این 
یوسقی است که پشت درهای بسته می‌ماند . در حقیقت 
بوسقی زندانی ابست اسیر رئیس ند بودن, خشونت. 
عخالفت زندانیها, نداشتن کوش 

البته درمورد این شخصیت., نکته کنگ. همسر شهید 
بودن او است. زیرا بودن یا نبودن مساله تاثیری در 
روئد فیلم نداود چون شخصیت پوسقی بدون لین مورد هم 
می‌توانست جا بیفتد. این همسر شهید در اپتدا امال 
زیاای در نهن دارد. حی‌خواهد وضع زندان را تغییر دهد و 
برای عدتی می‌بینیم که این اتفاق می‌افتد و حچاب و 
نظافت بیشتر رعایت می‌شود. حتی مي‌بينيم که برلدران 
سحافظ زندان مجبور به پوشیدن لباس زندان می‌شوند, اما در 
آخر: باز همه چیز به شکل اولیه برمی‌گردد! یعتی تلاش 
بوسفی برای تقییر دادن وضعیت زندان طی بیش از 
۷ سال, بی‌نتیجه بوده است و همین امر باعث 
انسردگی و خستکی بیشتر او می‌شود. پس کار از جای 
دیگری خراب است و په راستی چنین اسنت. اگر مافوق 
یک گروه پا سازمان نخواهد, هیچ تغبیری را نعی‌توان 
اعمال کرد جز آنکه این تغبیر موقتی باشد 


چهارم (سر لوشت زنان!1) 
زایمان یکی از زنان زندانی؛ زیباترین سکانس این 
شماره 0۶ 





















فیلم رارقم می‌زند. که در بعپاران و در نتیچه خاموشی 
چراغها و زیر نور شمم صورت می‌گیرد. صخت ای که 
همه با فراهم کردن وسایل اولیة زایمان: سعی در کمک 
رساندن په او دارند. با وجود تمام تلاشها برای خبر 
کردن پرسنل زندان. کسی به کمک پر نعی‌خیزد. ولی 
ادر نهایت با تلاش میترا و دیگران. بچه در عنپید4 صبح 
په دنیا می‌آیق و اسپیده» نامیده عی‌شود. صحیم و 
"/سالم؛ وود 


برمی‌گودد! این با تاسی» نلاب می‌شود و هعان . 


سرنئوشت مادر را پیدا می‌کند! چرا بايد جامعه این | 
چنین باشد؟ دخترانی که قرباتی وضعیت مادران خود 
هستند. تقریباً هیچ تغییری در وضعیتشان ثمی‌بینیم؛و | 


قدم در همان راه رفته شوم می‌گذارند. این بزرگترین 
درد یک جامعه اسمت, 

عن شعار نمی‌نویسم, هعان‌گونه که این فیلم هم 
شعار نمی‌دهد. ما باید بتولنیم امکاناتی ایجاد کنیم که 
ب چا لاخ خنینی, ق انتخا زک زئدگی بهتر راهم 
داشته باشند. نمی‌گويم تمامشان, زندگی نکبت‌باری 
خواهند دلشت. 
عدهلی راه‌درست 
را پیدا می‌کنند؛ اما 
5 با توجه به منقاوت 
رذن استفد آدها: 
عراطق و حتی ضریب هوش. هعه به یک سرنوشت 
دچار نمی‌شوند و بدبختانه اینکه آغلب همین می‌شوند 
که ا یجب انی صحنه‌ای سبیده.خطاني .یه ترا 
دربار؛ بچه‌هایی. که.در زندان زندگی می‌کنند. 
می‌گوید: «فکر می‌کتی,چی از توشون در بیاد؟»و میترا 
به سایگی می گوید: «بستگی به شانسشون داره 8 


پنجم (غرویی که حللوع می خواهد؛) 


خواهر پوسفی کمکی به «پگاه» نمی‌کند. او به 
خاطر سنهل انگاری اش: خودکشی اسحر » را رقم 
می‌زند و هسپیده»رآدر نعی‌یابد؛ اما با فرار هسپیده» از 
دادگاه و اطلام از رفتن او به دبی, تکان می‌خورد. این 
بار وثیقه می‌گذارد تا میترا بتواند در بیرون زندان. 
وضعیت سپیده را تغییر دهد. خواهر بوسقی زمزما 
فرا رسیدن پگاه را نشنیده. با قلب پر از تلخی و 
خشونتش, سحر را درک تکردھ اها این بار شاید می‌خواهد. 
نقاپ تیره چشمانش را کتار بزند و سپیده را ببیند. 
شاید درچنین سپیده‌ای, طلوع خورشید اتفاق بیفند. 


ششم (آیبنه عبزت) 

هنیزه حکفت فیلم تلخی ساخته یا نه بهتر است 
بکوییم, حقیقت تلخی را در قالب فیلمی خوب. بیان 
کرده است. قیلمی که بدون توچه به قید و بندها (که از 
رعایت نکردن حجاب در فیلم پپداست| می خواهد 
حرفقش را بزند. می‌خواهد. وضعیت نامطلوب زنان 
درجامف», تحقیرشان. دردهایشان. خطاهایشان. 
سادگیهایشان. گذاهانشان و... رابه تصویر بکشد. 

امیدوارم این فیلم تنها جهت سرگرمی و وقت 
گذرانی دیده نشود و سعی شود واقعاً در وضعیت 
زنان ساده رنگ و آسیب پذیر جامعه. تغییر ایچاد گردد. 
کاری که اگر انجام نشود, همه شهر و پا حتی کشور. 
زندان زنان خواهد شت ۵ آناودودی 












۵ ملوس مشتاق شهمیری از قائم تاز ار 
خواننده فعال و دقرم سهله‌نقدی که بر 
مجموعه تلویزپونی پزشک دهکده»نوشته و ارسال 
گرده بودید به جنگ هنر رسید. با تشکر از سرکاز, به 


|ژودی مطلبتان را بر هنفحات هئزی چاپ خراهبم 
۱ تیم سبط نی ۳۹۹۸۲ 


= کرو ماج تهران, 

نامه‌های گا واصل شد در ضهن نامه‌ای را که 
برای آن هذرمند نوشته بودید. به آیشان رساتدیم که 
بشیار از کنما تشیگر کردند- 


# رخیم کربلانی از ضومعه‌سرا 
سلام صعیمانه متقابل جنگ هنر را پپذیرید. اما 
سخ بنموانهایتان. 
۱.رامبد چوان چندان بیکار بيست و کار در یک 
مجموعه را در دسنت اچرا دارد. در مورد این مجعر» 
با عخضن كسب لطلاغانت. لازم. . خبری درج خواهیم 
گرد. __ 

۲. حمیده خیرآبادی بیش از ۵ سال ات که در 
سینما فعالیت دارد و در این مدت بر بیش از ۰ فیلم 
و مچموعه تلویزیونی ایفای تقش کرده اسبت, 

۵ سعید امام‌داد از دزفول 
خواننده گرابی و پرتلاش جل سلام با وا هم 
بپذیرید. درم اخباريی درخصوصی فعالیتهای 
منرمندان شهرئان و ارسال آن برای چنگ همر در 
معرقی و شناسنایی هنرمندان شهرتان کوشا باشید. 
باشمید. 


. گناباد‎ e FREES 
همکار قعال و صمیمی مجله نآمه‌های شها رسید‎ 
در زیر به برخی از سو الهایتان پاسخ عی‌دهیم:‎ 
۲.پوری بتایی درایران سکونت داره ۲ ردو‎ 
هنرپیشه در قید حیأت هستند, اولی پر آمریگار دومی‎ 
کل کی کی کد ان باه‎ 
3 انما لز ممگاران جنگ هلو هستند.‎ 
2 شاهین کیاتمیهر از تهران‎ » 
خوائنده گرامی مجله برای تعاس با آفای خسرو‎ 
شایگان و فعالیت در زمینه دوبله از طریق, روابط‎ 
عمومی صدا و سیما و انچمن گویندگان اقدام کنید.‎ 
شیدا حسین‌پور از قران‎ ۵ 
خواننده گرآمی مجله مطلب خوب شما رسید وبه‎ 
زودی درجنگ هنر چاپ خواهد شد. لطفاً جهت انامه‎ 
۲۹۹۹۳۳۸۴ همکاری دراين زمینه با شماره تلفن‎ 
۱ کی گید‎ 
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... «با بحران مواجه شدهء‌ايم: «به قول بچه‌ها 
ګفتنی» «توجه نکردی 4 »اخراج. اخراج دبوونه خونه 
باز کردم» و... اینها تکیه کلامیهای فتحعلی اویسی یا 
همان «آقای کاووسی» عجموعه «بدون شرح» است 
که تبش به جامعه هم سرایت کرد و در محلوره‌های 
روزهره بن مردم هم ر دوبدل می شود 

اویسی بازیگر تحصیلکرده و با سوادی است. اما 
متاسفانه کمتر در عرصه بازیگری, پیش آمده که 
بتواند تواناییدای بالقوه و منحصر به فردش را به رخ 
بکشد. 

بازی حذاب: هقتدر اه ۽ حساب شده او در 
مجموعه بدون شرح. نقطه عطفی در 4 
بازیگری اش به حساب هی آید. به همین اتگیزه و با 
هماهنگی «بیهروز پیروزیان» با این هنرمند باصفا و 
دوست داشتنی گفنگویی اتحام داده‌ايم که از نظر تان 
می گذرد. 

Ooo 


#آقای اویسی دوست داشتید متولد چه ماهی باشید؟ 

0تيرماة. 

8 جرا" 

0 چون ذائفه ام بیشتر گرم است؟ 

8 پس چرابه سست و سوی نقشهای سرد و خشن 
کشیده شدید؟ 

۵ دوستان اباب و رفیق بدا 

# از چه زمانی باور کردید که می‌توالید بازی کنید؟ 

۵ از زمانی که اولین فیلم سینعایی را در شش 
سالگی دیدم. 

8 نام فیلم چه بود؟ 

0 چهار راه حوادث. 

8 چه کسی اولین پار جرقه بازیگری را در 
وجودنان زد؟ 

0حودم. 

# فکرش را می‌کردید. روزی بازیگر شوید! 


دو 
۲ بادداشت 





همینا ضرابی ۱ 
ذا ی شاه 
و انا مجمو‌عه‌ای از شبکه دوم پخش می شود با 
علوان عأآبدارشاه۸ مععولاً وقتی «اکبر عبدی» ایفاگر 


تفش اصلی یا عحوری اثری می شود به لحاظ لخن و 
پازی هنرمندانه اش, آن اثر مخاطلب را جذب 
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۵ سینمایی زهوار در رفته و در پیت 
در راهدان. 

8 یادنان هست. اولین بار کی, چگونه 
و چطور جلوی دوربین قرار گرفتید؟ 

۵ اولین بار به‌عطور جدی با یک تله 
تئاتر جلوی دوربین قرار گرفتم. 
کارگردانش پرویز تا بیدی بود: 

8 محله قدیمی‌تان کجاست و چند 
وقت است سری به آنجا نزده‌اید؟ 

۵ شهر قم است و دو, سه ماه پیش آنچجا بردم. 

8 گویا برای اولین بار. با بازی در مجموعه 
تلوبز بونی «سربداران» وارد عرصه بازیگری شدید؟ 

وبله 

8 ایفاگر چه نقشی بودید؟ 

۵ لیلچی طفای. 

8 غم بزرگتان چیست؟ 

۵ غم بزرگم این است که به آن شعوری که لازم 
است بشر دست بابد. دست بافته!م. دوست دارم به 
جایی برسم که دئیا رااز زاویه و دریچه‌ای تازه و بدیم 

8 مهعترین سوالی که دوست داشتید. از خودتان 
بکنید چیست؟ 

۵ شاید این باشد که هدف از خلقت من چه بوده و 
آیا توانسته‌ام در مسیر همان هدف گام بردارم؟! 

8 چه کاری از بازیگری سخت‌تر است؟ 

۵ خود بازیکری و بعد کار در ععدن. 

8 آبا برای انجام کارها معمولاً به پایان. فگر 
می کنید یا به شروع و حرکت؟ 

۵به پایان بله ولی به شروع نه 
8 از چه کاری به اندازء بازیگری لذت می‌برید؟ 


هی کند :مچموعه آپدارشاه تمت یک آبدارچی است که 
به خلعت شاهی درمی‌آید تا این مقام را تجریه کرده و 
از این عنظر, اتقاقات اطرافش را محک پزند. طنر اين 
مچموعه نقدی است زیرگانه بر حکومت‌داری شاهان 
و قوانین اجتماعی حاکم بر سرزمین‌های تحت سبلطه 
اتان, منتهی با میزانمین و دیالوکهای بسیار ساده. 
ضمن آنکه بر لابلای داستان مجموعه. مثل دلدادگی 
»أپدارشاه» و مسائل متفرقه پیرآموتش, بیننده پا 
قراردادها و معاملات علکی و سیاسی که بین ایران و 
عمال بپکانه انجام مي‌شده. آشنا می‌شود. با این 
توضیح که این جر یانات سیاسی و عقد قراردادهلی 
سخئلف که در تاریخ معاصر ایران ثبت شده. که گدازی 
در فجموعه‌های نارپخی. مطزح می‌شود. اما این بار 
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1 ۳ 1 گفتگواز: غرفان 





8 بهترین کارهاپی که تا 
به حال انجام دادید و 


خورشید ١‏ 
مریم و منیل » که خودم کارگردانی کردم فیلم 
اسرب »و فیلم‌هایی که پا آقای مهرچویی کار کردم. 

8 چیهره شما خشن آست و په قولی به درد فیلم ها 
و نقش‌های منفی واکشن می‌خورد. میانه‌تان با 
خشونت چطور است؟ 

0از خشونت بدم می‌آید و از آن بیزارم. 

8 طی ۶ھ دهه زندگی. سعی تان چه بوده است؟ 

0 این که خودم باشم. 

8 فکر می‌کنید آراهش چگونه به دست می‌آید؟ 

0آرامش به دست نمی‌آید: مگر با تغالی. محبت به 
دیگران, صد افت و حرکت در راه درست, 

۴ پا وجود توانایبهای بالقوه‌تان در بازیگری. چرا 
بیشتر نقشهای منفی‌را بازی می‌کردید؟ 

۵ من په دلپل فیزیکم. نقشهای منفی را بازی 
کرده‌ام که متاسفانه بدرن شناخت بوده و فقط به 
دلیل چهره و فیزیکم این نقشها را به من سپرده‌اند. 

8 میانه‌تان با طئز چگوثه است؟ 

من اصولا آدم طنزپردازی هستم و چاشنی طنَز 
را در وجودم دارم 

۴ قبل از بدون شرح در کارهای دیگر طنز هم 
ایقای نقش کرده‌ابد۷ 

تبله در سینعا فی جو و مومیابی ۳و در تلویزیون 


باج دهیهای حکام به عوامل بیگانه در قالبی ساده‌تر با 
مایه‌های طنزی لطیف بیان می‌شود. بویژه آنکه #کیر 
عبدی» بر نفش,. تا ثیر خوبی در برقراری ارتباط آن با 
مخاطپ گذارده, در مقابل. بازی جدی ر ناماء‌نوس 
#پردیس افکاری» به روند عجموعه لطنه زده و اين 
درحالی است که شریا قاسحی» پا طنز زیرپوستی که 
در کلام و حرکانش وجود دارد, این نقص وی را بیشتر 
جازه می‌نهد! 

از دیکر بازیگران مجموعه مذکور فی‌توان به 
حضور سین پناهی» الشاره کرد که یک مقداری از 
حرکات سر و چشم و لحن همیشگی اش کاسته شده و 
در کثار اکیر عبدی» طلز مجموعه را قوت می‌بخشد. 
در مورد ان مجموعه بار هم صحبت خواهیم کرد. 


شماره ۳۰۵ 


















چسد انهای بسته. خودروی تهران ۱۱ چراغ چادو و 





روحیه و احساس نشاط را به بازیگر عنتقل نمی‌کند؟ 









سراپای وجود آدهی را در برمی‌گیرد. 

8 آیا سپردن نقشی چون کاووسی با توجه به 
"نقشهای متعدد منفی‌ای که بازی کرده بودید. برای 
" کارگردان مجعوعه پدون شرح ریسک تبود؟ 

0 چرا. به اعتقاد 


۲ سسس س و 


۳ ۱ 6 توانانی من اعتعاد کردند و 
۲ ا امیدوارم جواب اطمینان و 
2 اعتمادشان وا گرفته باشند. 
۳ # خودتان در ابتدا فکر 
" می‌کردید که پتوانید از عهده ایفای این نقش بر بیایید؟ 

۵ راستش نه, فکر نمی‌کردم بتوانم شیرینی 
کپوهرث کاووسي و طنزش را در بیاورم. ولی تعام 
تلاش خودم را کردم. 

8 خوشحالید که این نقش را پذیرفتید؟ 

۵ آن طوری که این کار از لحاظ روحی و کاری 
ارضایم کرد. پقیه کارها نتوائستند بر من تاءثیر 
بگذارند. بدون شرح کار شیرینی است که مزه‌اش 
هنوز زیر زبانم است و شاید اگر بازی دراین مجموع» 
را نمی‌پذیرفتم. دیگر موقعیتش برایم پیش نمیآمد. 

8 چه شد برای ابفای ابن نقش انتخاب شدید؟ 

0 مجموعه تلویزیونی «چمدانهای بسته» و فیلم 
سومیایی ۷۳ نوروز امسال از تلویزیون پخش شد. 
مدیر تولید مجموعه بدون شرح چون کار مرا دیده 
بود.مرابرای تقش کاووسی در تظر گرفت: 

8 شخصیت خودتان چقدر به کاووسی نزدیک است؟ 

0 کأووسی به شخصیت واقعی من خیلی نزدیک لست, 

8 در چه سالی ازدواج گردید؟ 

۱۳۵۶0 

8 چند فرزند دارید؟ 

۵دو فرزند! یک پسر بيست ساله و یک دختر فقده 
ساله. 

8 درحال حار که ایغاگر نقش یک روزنامه‌نگار 
هستید, درباره ابن حرفه چه می‌توانید بگویید! 

۵ روزنامه‌تگاری از آنجایی که با فرهنگ جامعه و 
سردم سروکار دارد, کار بسیار سخت و طاقت فرساپی 
۱ 






8 آیا حضور در نقشهای پرتحرک. طنز وشاداپ: ‏ 


0 دقیقاً درست لست و احساس كشا و شنادابی 1 








# روزنامه‌نگاری سخت‌تر است يا بازیگری؟ 

0 هخه کارها در نوع خود سخت و زیان آورند. کار 
بازیگری یعنی جان کندن از کله صبم تا نیمه شب باید 
عرق بریزی, هتن حفظ کنی. اجرا کتی. موافلب 
حرکاتت باشی, مواظب شیرینی کار یهایت باشی, ترش 
نشود: شیرینی اش زپردل کسی رند و 

8 بدون شرح چه نوع طنزی است؟ 

0 طنز موقعیت, طنزی که من مدتها به دنبالش 
بودم کاری که در عین جدی و سنگین بودن؛ در 
لایه‌های درونی‌اش, طتزی شیرین جریان دارد. 

8 تکیه کلامهای کاووسی در فیلمنامه هم بوده. با 
اینکه کار خودتان است؟ 

٥‏ کار خودم است. 

8 با بازی در مجموعه بدون شرح. آیا پاز هم در 
نقشهای نخراشیده و نتراشیده بازی عی‌کتید؟ 

من اصولا دوست دارم, کارهای لطیف اچتماعی 
انجام دهم ولی از آنجایی که کار من بازیگری است. 


اکر نقشی به بن پیشنهاد شود و به این تتیجه برسم 
که ایقای آن خوب الست حتعا آن رامی‌پذیرم: 

8 هعسرتان شم هنرعند است؟ 

۵ته ایشان خانه‌دار و در کار خودشان هنرمند 
سنیگ , 

8 جند سالنان است؟ 

۵ متولد ۱۳۲۴ هستم. 


از 


سالی بود؟ 


ڪڪ ت 


8 فارغالتحصیل جه رشته‌ای هستنن؟ 

فا غفتحصیل بازیگری و کارگردانی از تگزلس آمریکا 
8 بعداز انقلاب چند فیلم کار گردانی کردید؟ 

۵ دو فیلم سریم و متیل» سال ۷۱ و سربلند» 


8 نخستین فیلم کوناهی که ساختید. در چه 


سال ۵۲: 
8 تامش جه بود؟ 
0 اسه‌شنبه آخر د 


# کویا این فیلم در اولین جشنواره فیام‌های | 



















‌‌ 


1 
۲ ۲ 


۳ 


ابرانی کودکان جوایزی راهم از آن خود کرد؟ ک.. ۲۶ 
0بله. این فیلم برنده چهار جایزه از این جشنوارهشد,  .‏ . 


# باز پگری سخت تر است یا کارگردانی؟ 

0 کارگردانی. 

8 برخورد مردم پس از پخش مجموعه بدون شرح 
با شما چگونه بوده است؟ 

0 مردم و کسانی که مرا در خیابان می‌بینتد, تکیه 
کلامهای خودم راتحویلم می‌دهند! 

8 کدام تکیه کلامها! 

0 عنر عنر توجه نکردی, به قول بچه‌ها گفتنی ود 

8 شما دو کار سینمایی برای کودکان انجام 
داده‌اید. چرا ابن فضا را برای کار انتخاپ کردید؟ 

۵ کار کردن در دنبا و فضای بچه‌ها بزایم 
لذت‌بخش و شادی آفرین است و هنوز هم دلم برای 
کار کودک لک می‌زند. 

8 رسیدن انسان په برز تعالی مرهون چه 
جبزهایی است؟ 

۵ از بالا به کسی نمگاه نکند. به دیگران عشق 
بووزد: شعورش بیشتر از شنوزش باشد ون ۰ ۰ ˆ 

8 چرا بازی در بعضی از کارها را قبول می‌کنید! 

۵ بازیگر به دلیل شرایط عالی و زندگی و در 
کردونه کار بودن, باید کاز کند. مگر درستال چند 
مجموعه نلویزیونی خوب و فیلم سنیمایی ارزشمند 
ساخته می‌شود و آیا این مجموعه و فیلم چند باژیگر را 
می‌تواند در خود جای دهد؟ مسلعأبقیه ین وسط در می‌مانند. 

8 حرف خاصی ندار بد۲ 

از شما نشکر می‌کنم و به دوستان وبزرگواران 
مطبوعاتی عرض کنم. قصد توهین و خدای ناکرده 
بی‌حرمتی به آنها نیست. این یک کار طنز است و ما 
محلص مطبو عاتی‌ها هستیم. 
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شته رهاشده و داز نگ دان‌ها! 


مرازچندگاهی واژه بازیگردان» در تیتراژ قیلم ما 
و مجموعه‌های تلویزیونی به چشم می‌آید که مطعئناً 

نیز متوجه شده‌اید, - بازیگردانی صی شود گفت. 
پدیده‌ای نو در تلویزیون و سیلعا است و تاءثیر آن بر 
خماکرد بازیگزان قابل انکار نیست. به‌شبرط آنکه بر کل 
گار تسلط داشته باشد و به بازی بازیگرآن زیتم 
۰ ب را بدهد, بویژه بر بیان و ائتقال حس نقش, که 
این مرارد از سوی اکثر کارگردانان کمتر طرف توجه 
زار می‌گیزد. در این.میان, لستفاده از بازیگردلنهابی 
که به صورث «آکادمیک» بتوانتد اصول بازیگری و 
ن بیان را به بازیگران بیاموزند. بسیاز عفید خواهند 


شماره 0۶ س ت ی س 








بود. حتی این افراد رامی‌توان از بین هثرپیشه‌هایی که 
به دلایل وهی سالهاست کنار کد اشته شدهاند, برگزید 
و از تجربه آنها در این راه بهره بود. 

در کشور ما این حرف -باژیگردانی .هنوز جابگاه 
خود رابه لحاظ معتابی یافته حتی غده‌ای آن راثرعی 
دخاات در کار کارگردان می دانند و حضور بازیگردان 
گارگردانهای سا در بعضی مقاطع: کمترین وقت و 
انرژی را برای ټوع بازی و بیان و انتفال حس به 


بازیگران صسرف می‌کنند و این خلاء راتتهایک بازیگودان 
تحصیلگرده و ماهر می‌تواند جبران کند, تا بستر و 


شرایط را برای ادلمه هسیر بازیگر. آلهم با تمرز به 
تقریت نوانایی‌های وی در ارانه نقش, همو ار سازّن, 


بر سرحال: خارج از تفکرات مصدودیت زا 
برخی حرفه‌اپها که مقید یه مرزبندی و کشیدن خط 
قرمز برای هر چیز هسنند. همچنین ساز رای هميش 
کوک در دیار سا .ساز مفالد! . حضور بازیگردانها 
اتفاق خومی است که مي‌تواند حدافل در ویرایش بازی 

و کلام پازبگران مو‌ثر وافع شود. ۱ 
در جایی که کارگردان از شش دانگ . حواسش» 
پنح دانگ آن پی چکهای برگشتی و خرح و دخلهای 
فتفرقه اسنت و فقط فرضت دارد گهگاه از دستگاه 
ویزور نعایی را چک کند و باقی رابه عهده سکانداران 
«دوربپن و بوم -می‌گذارد. بازیگردان می‌تواند رشت 
رزهاشده را نه دست گیرد تا مبالا پنبهشوو!! 
a‏ 
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* گوازشی از پشت صحنه مجموعه تلویزیونی 
«زبق‌های وحشی» 5 


عشق یک طافه! 


و 









0 گزارش از: بهروز 2۳ آ = 
طبقه سوم ساختمانی محقر. واقم در خیابان 
بهشتی لوکیشن و عحل ضبط مجموعه تلویزپونی 
اّثبق‌های وحشی « است. 
یه هحل مورد نظر که عی‌رضم انشسبانی » 
برنامه‌ری مجموعه په استقبالم می‌آید. هه در اتاق 
کوچکی جعع شده‌اند و میزی در گوشهه اتاق قرار دارد 
دوربین در جلوی درب ورودی اتاق, روی سه‌پایه بلند 
کار گذاشته شده است. 
«منوچهر علی‌پور »و «غلی عبادت طلب » بازیگر انی 
هستند که کریمور. عشنقول گریم کردن آنهاست. 
با چند سوال در می‌بايم که امروز قرار است 
سکائس ۱۷ ضیط شود. این محل, دفتر کاز آفای 
صدفی امنت که منوچهر علی‌پور ایفاگر نتقشش است. 
در این سکانس علی عبادت طلب در نقش «حسید» 
ِ کاز گزدان 
همه چیز برای ځواستگاری ابمد از تك 
مهیا شده بود که یک مرئبه سر '|گرم؛ 
و کله «حمال) پیدا شد و.. ميڙاتسن ر 
سل" به بازی گر أن 
۱ نونح امی‌دهد و 
جای آفها را مشخص می‌کند. بعد از دوء سه بار تمرین 
واعلام آمادگی: پروژکتررها روشن می‌شوند. سکوت 
اقاق را در بر می‌گیرد: صدفی در پشت مبز کارش غرار 
می‌گیرید و حمید روی ملل می‌نشیند. قرار است بین 
حندفی و حمید درگبری لفخلی صورت گیرد. 


سکانس ۲۷:روز .دا خلی .دفتر کار صد قی 
دوربین به کار می‌افتد و در یک نمای باز, هر دو را 
در کادر خود می‌گیرد. صدفی بی‌قرار است و دائم قدم 





خبرهای موسیقی 


(و حیدآمبری با «جشم هات 
خواننده شد 
وخندا آنیری شاعر جوان کشور که لشعاری زیبا 
و دلئشين در پرونده سوایندگی خود دارد, به 








می زند . حمید هم روی دسته عبل نشسته است. 


صدفی: حب حرف حسابت چیه؟ 

جمید. عمو بیمار ستانه! 

صدقی: اخشکشی می‌زند) اتفاقی برایش افتاده؟ 

حمید عملش گردن. 

صسدفی؛ خب می‌رفتی ملافانش. 

خنید-شما چر؟ 

صدفی: اومدی همه چیز منو بهم ریخنی که اینها 
رو بگی؟ خب می‌تونستی زنگ پزنی 

حسید. آخه حرفهای دیگه ای هم دازم. 

صدفی: که حتعأً به بائو مربوط حی‌شه. 

خد هبینطررد. 

صدفی والله خجالت. دارم شرکت داره به باز 


۳ عی راه سرتوشتش نامعلوعه: 


صدفی می‌خواهد از در ببرون برود که حنید 
جلویش را می‌گیرد: 

کارکردان اعلام کات می‌کند و توضیحاتی می‌دهد 
و در بزداشت دوم: قراز می‌شود بدون قطع تا آخر 
بروند که صحیتهای بعدی حمیذ و صدفی در این باره 
اسث که حمید از پدرش می خواهد؛ هر طورزی شده بانو 
را راضی به ازدواج با وی کند, اما پدرش عی‌گوید که 
عشق باید دوطرفه باشد و او اید عافلان» فگر کند. 

سکاتس ۱۷ با دو برداشت بورد قبول کارگردان 
واقم می‌شود., قرار است در اتاق کار صدفی, سکانس 
۳ که سکانسی کوتاه است هم ضیط شوک 

به همین" خاطر دقایقی نمی‌گذرد که اتاق برای 
فیلعبرداری آماده می‌شود. 





سکالس ۲۳۳.روز,داخلی 
دوربین در ابتدای درب ورود قرار دارد, صدفی 
داخل دقتر کارش است. عنشی وارد اتاق می‌شود. 
عنشیی از اذاره آگاهی با شا کار ذارن. 
هد قی ابا تعجب) اداره آگافی 4 


مبرشناس کشوو. شاننن...خود. را 
درعرصه عوسیقی و خوانندگی آزموده است. 
مچشم‌هایت» عتوان نخستین آلبوم. . " 
وحید امیری تر مقا خواندگی است ۳1 
که قطعه‌های زیر را درخوه جلی داده ۱ 
صدای ساز بارون, خداحافظی | صدای | زي 
شاعر در قطاری پر از سفر. چشم‌هایت, 
نقد یم تو یار اي بان غربت | شدای شاغز در 


۳ 
















منشی. چی بکم؟ 
صدفی: چی بگی چیه اومدن اینجا پا تلفن زدن؟ _ || 
هنشی: تلفن زدن. 

صدقی خب وصل کن. 

عنشی ببرون می‌رود. صدفی کلافه است. 

چند لحظه می گذرد و او گوشی رابر می‌دازد. 
صدفی بفرهاینن صدفی شستم. 

صدا آقای صذفی بابت امری بايد به دایره ۷ اداره 


آگاهی تشریف بیارین. 


صدا سرهنگ مجتهدی هنستم. 

صدفی: خبره آن شاءالله. 

صدا بله, خیره, باید چیزی‌رو شناسابی بفرحابین. 
تا یک ساعت دیگه منتظر شما هستم.. ۱ 

سکانس بدون وققه ضبط می‌شود. گرود با توچه . 
به گرمای اتاق و گرمای پروژکتورها که چان ادم را به 
کازند. 

آماده کردن سکانس بعدی برای ضبط. کوپا 
ساعتی طول عی‌کشد. چون دپروقت است از کروه 
خداحافظی می کنم و راهی دفتر مجله می‌شوم. 


پرونده زتیق های وحسبی در یکت نگاه 

عواعل انن عجدوعه که در ۱۸ قسعت ۲۵ دقبقه ای 
برای شبکه اول سینما تهیه می شود به شرح ژیرند 

نویسنده قیلعنامه سیروس تسلیعی. براساس 
فیلنامه‌ای از ححعد اروانه, کارگردان؛ بهرام گاظمی: 
عدیرتصویر برداری: قریبرز سیگارودی: مدير تولید 
حهیدرضا کاکا. مخری طظرح: زهرا صدیق رضواني, 
تهیه کنند+ سیروس سلیمی: 

بازیگران آززو آفری, ععار تفتی. علی عبادت طلب: 
سعیده عرب. متوچهر علی‌پور. الهام حمیدی, طاهره 
اعلایی, سهیل موفق, هما خاکپاش و... 

خلاصه داستان؛ 

نظام ۴ دختری به نام «بانو # دارد و پسری به نام 
تجعال »را نیز از کودگي نرد خود پرورش داده اسست: 
نظام برآدری به تام شکری دارد و شکری هم پسری ب 
نام فحفید « حمید از کودکی «بائو»را برای هعسری 
خود انتخاب کرده و دو بوادر. شبریتی آنها را هم . 
خورده‌لند, اگر چرخش روزگار. بائو را عاشق جمال 
کند. و جعال را دلداده میانو» و اکر جمید برای دست 
یافتن په بالو تا پای جان بایستد. چه رقایعی اتفاق 
می‌افتد؟ داستان زنبق‌های وحشی روایت‌گر این 
ایستادن ها: دلد ادگی‌ها و عشقها در کنار تفزت‌ها است. 

_ 





شب جتکل. خواب بساران. آواره شزقی تعبی ر 

کے کک وا ا و در بك لختطه 

پاران ی ۲ 

ساژنده E‏ آن محند سالارونده التنت. "با 

منتظرحاند و دید که آپا اميبي در رده خوانندگی 4] 

مانا شعر به توقیق خواهد رسید یانه؟ لستقبال از 
«چشم‌هایت» اپن موضووع را روشن خواهد کرد . 
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خوانندگان نظر می دهند 


6 پدیس جوان 





E‏ ی ی ی سس 
در می‌آید! با هعة این‌ها با کمی دقت و حساصبت بیشتر 







برد a‏ تعاسی‌های مکرر شما خوانتدگان 
گرامی مجله و به دنبال درج مطلب سوافق و عخالف 
مجموعه تلویزبونی پلیس جوان. شراین شماره مجله 
پرونده این مجموعه رااز منظر شما علاقه‌مندان بیگیر 
مطالب حنگ هنر به قضاوت نشسته‌ايم. با عا هعراه 
006 


بلس جوان» حدبت مک ر تکرار! 
این روزها مثل هم سالهای اخیر بازار 


مجموعه‌منازی آن هم لز نوم عشقی. ‏ پلیسی . 


۱ خانوادگی با چاشنی اکشن! حسابی داغ است و چرا 
نباشد؟ تا دلتان بخواهد واحد بودجه صداو سیمابرای 
پروژه‌هایی از این دست سخاوت به خزج می‌دهد و 
" هشتری‌های همیشگی تلویزیون و مجموعه‌های مدل 
په مدل هم که خدا یدهد برکت! 
از جمل؛ این سریال‌ها,ء پلیس جوان است که بیست 
و چند قسمت آن تا به حال پخش شده و به قول 
مجری‌های محنرم و خنده روی شبکه سه با استقبال 
ععرمی زیادی هم روبه‌رو شده (ادعابی عشترک 
دربارة همه سریال‌های این شبکه به لصطلاح جوان!] 
مچموعه‌ای آبکی‌تر از همقطارانش با تقلیدی آشکار از 
سریالهای پلیسی آن سوی مرزها (ایضاً آلمانی!) با 
حضرر همیشگی سه همکار که مطابق معمول لین 
سریال‌ها. یکسی آتشین مزاج و زودجوش و البته 
[ اعساساتی است. یکی با مزه با ظاهری با مزه‌تر! با 
تکه‌پسرانی‌های خوشصزه و به موقم! و یکی هم که 
معمولاً همیشه رئیس است. واقغ‌گرا جدی و در واقم 
عفر منقکر گروه! اما پدیدة توظهور این مجموعه که 
سریال سازهای آلمانی بابد از این ُوآوری یاد بگیرند. 
حضور یک مادر شجاء و ماجراجوی هميشه در 
سحنه! و از آن دیدنسی‌تر حضور فعال گروهی ار 
خاله خان‌باجی‌های اهل مضل با عنوان پرطمطراق 
عادران خط نجات! است. باز هم طبق معمول چاشنی 
پگ عشق نافرجام افلاطونی و یک کینه قدیمی . آنهم 
اقشنقی! ۔ باعث مایه‌دار شدن سریال شده. چرا که به 
ول معروف بی‌عایه فطیر است! ناگفته نماند که 
حضور بازیگران پرسابقه‌ای چون دازیوش ارجمند. 
انه معصوعه و.. و صد البته ستارگان نوظهور 
مینمای امروز عشهاب حسینی» و خضوصاً سیترا 
چجار» که در بالا بردن تعداد بینندگان تاءثیر بسوایی 
#ارد! دستمایه اصلی سازندگان مجموعه به‌شمار 
قی‌رود؛ مجموعه‌ای آشفته با قصه‌هانی گنگ و 
ته با مرکزیت یک کلانتری که وقایم روزانه‌اش 
قدان شباهتی به کلانتری‌های معلکت خودعان ندارد. 
تا از قلم نیفتاده باید گفت که به خبرنگاراثی 
چتاو و سمج چون «خانم مساعد » در جامغا سا 
میدان داده می‌شود و سکنات و آزادی عمل این 
تم پیشتر با همان مجموعه‌های مشابه خارجی جور 
زه 0F‏ 
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| از نگاه سنندگان‎ 
۱ 
0 sl 
در ساخت و نگارش می‌شد: این آشفتگی‌ها را برطرف‎ 
و پخته‌تر عمل کرد و سروسامانی په مجسوعه داد.‎ 


حیف از زعان و هرّینه‌های سنگبنی که برای ساخت 
مجموعه‌هایی از این دست و با این همه ضعف به هدر 


می رون 
ملوس مشتاق شهمیری از قائم شهر 





می‌خواهم در مطلبی کوتاه و با کمال احترام از 
مثبت‌نگری خانم ذاکری و منفی‌نگری خانم زال انتقاد کنم. 

«پلینس جوان به نظر من, حرفی برای گفتن ندالشت. از 
مادر بهگز گرفته که همچرن مادران ماقبل تاریخ .که با 
به ازای آن را کمتر درجامعه خودمان دیده‌ایم.. تا 
خبرنگاری که همه چا باید حضور داشته باشد. 

0 بجنوعه مذکور ضعفهای زیادی دارد و حرنها و 
گزافه گوبی‌هایش آن قدر زياد است که سفهوم و سوژه 
اصلی مجموعه مشخص نمی‌شود. پاید به این نکته 
اذغان داشت که دیگر عصر می‌تی‌کدان گذشته و 
جمعیت تهران هم ۲۰ میلیون است و کل جمعیت تهران 
در یک محله کوچک خلاخمه تمی‌شود:» 

اهام میناب از؟ 


موافقان مجموعه پلس جوان 

ساتاز ابراهیعی از تهران طی نامه‌ای عزین به چند 
امضا نوشته استد 

اس و دوستانم مهشید. سحر. پبسانه و موا از 
طرفداران مجموعه تلویزیونی پلیس جوان هستیم و از 
شعا خواهش می‌کنيم و می‌خواهیم که نگذارید 
بدخواهان پشت‌سر این سریال حرف بزنند * 

مجید لشکری از تهران نوشته است 

#ارّ اينکه عدتی است درباره سریال پلیس جران 
فطلب می‌پویسید. کمال تشکر را دارم. پرونده‌ای که 








برای این سربال د ازارد ۳9 27 ۱ 


ارتباط برقرار کند و خانمها ذاکری و ژال‌زر در واقع ما| 
را مشتاق دیدار این سریال کرده‌اند. از هر دو آنها 
بویژه خانم ذاکری تشکر می‌کنم.* 

لیلا معلمی از کاشان 

اپلیس جوان سریال حوب و جذابی است و 
بازیگران آن خیلی خوب. بازی کرده‌اند. من 
ازسازندگان آن تشکر مي‌کنم.» 

حسن و حسین عبداللهی از رشت 

#البته هر اثر هنری نقاط قوت و ضعف دارد, اما در 
پلیس جوان امتیازات عثیت بیشتر از نقاط علقی است. 
بویژه عاچراهای تعلیق‌دار و صحنه‌های هیجانی آن 
قابل ترجه است ابن سریال به نظر ما در مجموم کاری 
حوب و پرطرفدار است.» 

زیبا و شهناز رضایی از شیراز 

#سا طرقدار جدی و سرسخت پلیس جوان هستیم 
و از بازیهای بازیگران آن بخصوص شهاب حسینی و 
میترا حجار لذا می‌بريم. نلویزیون پس از حدتها بک 
مجنوعه خوب ندلیش می‌بفد: انصاف انست که با 
نظرات سطحی خود آن را خراب کتیم: در میان تمامی 
اقوام و فامیل و دوستان و آشتابان عاحثی یک نفر فم 
با ابن سریال مخالف نیست, پس قدر آثاز خود را 
ندانیم. » 

و 


محالفان مجموعه پلیس جوان 

کیومرت دارابی از اصفهان 

#پلیس جوان هم یکی از همین سریالهای آیگی 
سیعا است که عده‌ای شخصیت بی‌هریت که کمتر 
نشانی از آنها در جامغه خودعان عی‌توان یافت در آن 
دست به یکسری ماجراجویی می‌زنند. سانند ستوان 
بهگر و خانم خپرنگار که نمونه‌های آنها را می‌توآن در 
اینجا پیدا کرد. ابن سریال بیشتر از روی سریالهای 
خارجی کپی شده و عادران خط نجات آن. تقلیدی از 
نتریال معط ناب »و پلیس‌های آن فتوکپی پلیس‌های 
خارجی فستند توبن مطلوبی نیسست.» 

مجموعه پلیس جوان از روی خارجی‌ها تقلید شده 
و آن‌قدر کشدار و غیرجذاب است که آدم ترجیم 
می‌دهد. نلویزیون را خاموش کند. حیف این هعه 
بودجه که حرج سناشت ان شده است.» 

زل عابدی از بروجرد 

هشاید یکی از علل عدم نوقبق پلیس جوان این 
باشد که ما در ساخت‌وارانه برنامه‌های پلیسی دچار 

پلیس جوان قبل از آن که یک عجموعه پلیسی 
باشد. مجموع‌ای عشقی ‏ خانوادگی است که دران 
هرکس به دنبال خو استه‌ها و تیاژهای خود است, 

بهگر به دنبال نامزدش, ان درچه‌دار که به دنبال 
عشقی که به رن خبرتگار دارد. عموی پونس هنوز نه 
دتبال عشق نافر جافش ,عادر بهگر .است و 

#پلیس جران »متا سفانه به دلیل. کثرت شسخصیتها 
و عدم شخصیت پردازی درست نتوانسته است حرف 
و حضمون اصلی خود رابه درستی به مخاطب هنتقل کند. 

و در پک کلام این مجموعه درباره پلیسی است که 
می خو اهد جرانی اش رابه رخ جامعه و دیگران بکشد.» 


+ 
ت 









ډو رل از روزڼه فرونن‌پی -رشت 


سیاره سر تان 


E‏ نگاریست که نیت 


۱ پلیلان جوبی و گسل؛ مصنسوعی 


غمم از نصسل بهاری ست که یست 


س این بای افتاده به دام 


شاه از نظسرم بک جه سود 





قصد من ید شکاویمست که نیرت 


5 باختسم هسستی خود را در عشسق 
۱ + 4 


۲ غزل دربایی‎ NE 


بی تو جرا بک موج بی پروا اشم 


رای درل 
۳1 سین ریا بای ا وا 2 


r ۱ 
۹۱ 


۳ 


گم کردم در عشس تو تصویر خود را 


ِ کے دت کل کر را یا چ عوعاان 
من دوست دارم با خودم تنها نباشم 


می خواهم اینک تو پمانی تا همیشه 


امر از تو مرگ از من اگر باور نم 


من کیسستم تا زئده باشم یا نیاشم 


یک له لبخند شکوفای تو کافی ست 


تا در بهساران چون زستانها نباشم 






ختن عروض و فافیه از طریق کتابهایی که در این 
تاره نوشته شده اسیوت 


م 


هنگام غر وب :۹ 3 
شولای غم پوشید» سوت و کور شد ۰ 1 
در دخعه دلواپسسی محصور شد 
بهت نگاهش را کسسی باور تکرد 
بازیجه دست شب دیحور شد 
در ایتدای راه زاسسخ بوک آه ۱ 
آما نمی دانم جرا رتور شد! 
وفتی مرا با خویشستن تلها گذاشت 


دنیای من دنیای «بوف کور» شل 


با چشسمهای خیس هتگام غروب 
دستی تکان داد و از ابت‌حا دور شد 
رضسا حدادیان > کرمانشاه 


ماد من 

بتابان آسمان من نگاه آتسسینت را!! 
چراغان کن په لبختدی شب سرد زمینت 

برای دیدن یک اسان صاف در پاییز 
شکوفا کن نگاه سب‌سز و باران آقریئت را 

شکیبسابی برایم آرزر کن ای همه خوبی! 
که بی تابانه می کستزيم نگساه اریت را 

در اوج زرد دلتشگی به دثبال تو می گردم 
سا کرت پا وک هت 

گل افشان .7 e‏ تو می خوانی 


به گوش زندکیی اوازهای انیت را 
يقبن دارم در آن صبحی که چون خورشید می یی 


به مهری فی توازی ماه من عاد شق ترینت را 


زهزامحدنی خراساتی 


نذر حضرت فاطعه (ی ) 
» ۵ < 
شاعر چم تو 
بغض سنگینی که برد دوش دل است 
پیشکسش» هزچند که ناقابل است 
تو غریب فصسل‌های غریتسی 
دل به این علت به غربت مایل است 
ملل فیا در رو ۱ 
چشم امیسدم په دست ساحل است 
این همه اوه 2 دوج 
دور بودي از نگاهت سخت تست 
و تو بودن مشکل است 
تاصر ندیمی 


آمته صادقی, مسجدسایمان - رقیه موند صفاری 
تهران - قاط احمد زلبد آمل - کیوان تیکو یی قاام شهر - لیا 
علیپور :۷ « مرجان مریدیان, تهران - بد لصفهان 
عطیه عامل کریمی‌پور. تهران - سارا ملک» آمل - زيند 








۱ 
۱ 
0 


هوای دازانی 


آغزل سرودن من از سر پریشانی است 


کر فا لیگ واه یازا 


ولی بهس‌انه زیاهوای پارانی است 
من از قبار غزلهای اب اخسساسم 
همان که پست حقیقت همیشه زندانی است 
من آن ستاره خاموش اسمان دلم 
که کارش از سرشب گربه‌های پنهانی است 
و تو شکوه نگاهی به لحظه‌های وداع 
همان نگاه که قتصدش همیشه ویرانی است 
تمام خاطره‌هایت برای من زیساست 0 
و لحظه لحظه آن یک سلوک عرفائی است 
آگرچه از تو گذشتن برای من مرگ است 
برو که آخر این شق هم پشیمان ات 
فهیعه شاطرزاده < اسفهان 





زفق باران زاد 
موز خوپ می آق زفیق بارا و ار 
اگرچه فاصسله‌ای سخست بیشمان افتاذ 
هروه ک9 e a‏ 
دل را ره آلسودند ‏ 
۱ و بی خی ال ندسستند. هرجه باداباد..! 
بدون انکه بدانند ماه روشن عشسق 
دز 0( u rin‏ از باد 
کت پنجسزه ی دز هده مين کن 
بیان گریه و طوفان دلم گسواهی داد 
که باز بال وناز 
ی ا یز امس | 
به خاطر کل ورن تسب ساد من 
به هوش باش که از دست دشمتان فریاة 
قاطعه تفقدی - یسید 





هي #د باق گلوی من ات 
شب تشنگی در سبوی من است 
رن دم 
دلم نیز در جستجوی من است 
غزال اهورایی جشم تو 
شب و روزها روبروی من است 
نه ميل نگاهم به سوی تو بود 
۱ نه میل نگاهت به سوی من است 
کی‌ام؟ بوته‌ ای سوخته در کویر 
که زخم و عطش در گلوی من امت 
ادیب جعفری جید "مین 


می شه پیش عشق بشبنم؛ با دلی پر از صدافت 
تو تو دل یه باغجه داری؛ با گلای مهربونی 

تو می‌خوامستی که همیشه؛ پیش مس تھا بمونی 
غعبه‌ها کمین گرفتن؛ پت دبوار جدایی 

| نمی‌دونن که تو عاشسن؛ مهسریون و باوفایی 
ئو نذار که دست کینه: شادی رو از ما بگیسره 

و نذار برنده ملسن» توق این قفس بحبره 


قفد پم به عادر عزیزم» په پاس معیت‌های نی دریفش 
زیباترین تغزل دتیا 

ای دز نس آینه‌ها ردپای تر 

زیباترین بهشست خداوند: جای تو 
وقتی ایر سردی احساس می‌شوم 

گرمای عشق می وزد از دستهای تو 
ای درمیان خاطره‌ها ماندنی ترین 

پر اوح قله‌های دلم هست جای تو 
با نوی سبزپوش غزلهای ناب من! 

زیباترین تغزل دنیاصدای تو 
امشب به افتخار تو شعری سروده‌ام 

فادر تمام رند کی من فدای تو 





مردی درآ بنه 
هفری یرای بخت سیاهم کرو چم 


هی با توام. وه هان تو بگو ابنگه چیم | 
دیوانه وار نعره زدم روبروی خویش 


۱ 
باید برای بودئم آری بایستم [ 
پر تخته سنگ سرد وسیاهم نو ۲ ۱ 
اهر آینه ) تمام خودم را گریستم 
حسین دیلم کتولی ‏ عل ی آباد کتول 


























یک روباه گرسنه در شمال جزیره لکرس » 
قرانسه به نوزاد هشت ماهه‌ای که در ائاقش درون 
گهواره خواییده بود. حملة کرد. در این لحظه پدر و | 
از وز که زر جاب بای خان تاویزمون تفت 


" طبقهای رفتند که اتاق نوزاد در نج قرار داشت ب به 
" محض ررود با صحنه وحشت 
۵ تمی که ام ستر ین زد خن بد ور أ 


حشت‌آوری زوبرو شدند, به | 


گرسته که از پنجره باز اتاق وارد خانه شده بود: بخش 
زیادی از صورت و دست نوزاد بی‌گناه را خورده بود. 


در این حین پدر کودک روباه را با ضریات تبر 
کشت و کودک نیمه‌جان را به بیمارستان اننقال داد و . 


پزشکان قسمت‌های آسیب دیده چهره او را بخیه 
زدند. اما لازم است این نوزاد تحت عمل جراحی 
ترمیمی قرار گیرد. پیش از این هم این حیوانات به 
تکرار برای دزدیدن مرغ و خروس په مزارع و 
خانه‌های این جزیره جمله می‌گزدند. 

تپش ۳۰ مرداد 


مردی که هعسرش را به‌خاطر دستهخت بد یک هفته 
زندانی کزده بوب با شکایت فرزندانش بازدلشت شد. 
مرد ۴۲ ساله‌ای در کرج پس از بازداشت به 
فاضی دادگاه گفت: سه سال پیش تصمیم گرفتم او را 
طلاق دهم اما بعد از مدتی دختر و پسرم ما را مجیور 
کردند که با هم آشتی کنیم. چند سالی که زنم در خانه 
مادرش بود دخترم آشپزی می‌کرد و خیلی هم راضی 
بودم؛ او حتی بعد از آمدن مادرش نیز غذا می‌پخت تا 
اینکه چتد ماه پیش چون دخترم می‌خواست در کنکور 
شرکت کند. نتوانست به آشپزی برسد و همسرم 
دویاره غذادرست کرد.چند روز پیش برای‌شام به خانه رفتم 
و دیدم همسرم قورمه‌سیزی درست کرده است. 
آقای رئیس دادگاه کاشکی مقداری از آن مجود 
بود و می‌آوردم می‌دیدی که به جای لوبیا: نخود داخل 
خورشت ریخته است, دیگر جانم په لب رسیده بود و 
باید کاری می‌کردم. به خاطر همین وی رامدت یک 
هفته در زیرزمین زندانی کردم و همان قورمه‌سپزی 
را در یک وعده به خوردش دادم تا اينکه پسرم به 
ماموران کلانتری گزارش داد و پس از نجات هعسرم 
مرا دستگیر کردند. 
بنابه این گزارش, رکس همسر این مرد به دلیل ضعف 
شدید به بیمارستان منتقل شد و قاضی دادگاه ابن مرد را به 
اتهام آزار و شکنجه همسرش او را روانه زئدان کرد. 
طنین ۰ ۳۰ مرداه 


سه جران شرور چند روز پیش وقتی قصد 
هرقم بسیجی‌هاناکام ماندند. 


و با حمله به وی قصد ربودن او را داشتئد که با 
غریادهای این دختر. بسیجی‌های شمال تهران از راه 


۰ 


| په نام «علی‌خان»با ضربات 


نام #سحمد رضا ۷ را در 






این سه جوان با سد کردن راء یک دختر ۱۷ ساله 


رسیدند و پس از درگیری با سه فرد شرور, یکی از 
آنها را دستگیر کردند و تحویل مآموران کلانتری ۱۶۳ 
دادند. 

در بررسی و تحقیق هویت جوان شرور یدالله 
اعلام شد و متهم اعتراف کرد به اتفاق دو دوست 


خود. این دختر را چند روزی تحت نظر داشتند و | 
| زمانی که قصد داشتند او رابه زور سوار اتومبیل کنند ۰ ا سو د ر رگهای اعصاب گردنش: آن 


8 ا با بسیجی‌ها درگیر شدند. 
با این اعتراف, تلاش برای دستگپری دو متهم | 
فراری آغاز شد 
جام جم ۲۰ مرداد 1 


هفته گذشته پدر خشمکینی 
چاتو فرزند چهل ساله اش په 


اسلام شهر از پای درآورد. 
بتابه این گزارش, صبح 
روز حادثه مقتول درحالی 
که در محل کارش واقع در 
شرکت مخابرات اسلام‌شهر ‏ 


پر سر لختلاف حساب بانکی لش 
اقدام په سروصدا و نزام پا 
کارهندان پانک کرده است. 
حدر ضا بلا فاصله خود 
را به بانک می‌رساند و 
متوجه لشتباه پدرش می‌شود و 
درحالی که پدرش وانمود 
می‌کند که مبلغ ۶۰ هزار تومان باید در حسابش باشد 
نه ۳۰ هزار تومان, خلاصه رئیس بانک پس از بررسی 
اسناد تا بید می‌کند هیچ کونه اشتپاهی از طرف بانک 
رخ نداده و حساپ وی درست است. پس از گذشت 
دقایقی پدر و پسر به منزل بازمی‌گردند اما «علی خان » 
تصمیم می‌گیرد بار دیگر به پانک بازگردد, اما پسرش 
مخالفت می‌کند و درگیری پیش می‌آید و پدر یک 
ضربه چاقو به شکم پسرش وارد می‌کند. پا سر و 
ضدای مادر. هىسایه‌ها پسر جوان را یه بیمارستان 
انتقال می‌دهند. اسا به علت شدت جراحت وارده تلاش 
پزشکان بدون نتیچه می‌ماند و پسر روی تخت 
بیعارستان چان می‌سپارد. 

پس از اعلام شکابت مادر خانواده و هسر مقتول 
به دستور قاضی دادگاه ډادگستری اسلام‌شهر پدر 
مفتول روانه زندان می‌شود. 
اپران ۲۰۰ عرداد 

دختر جوانی که یکی از مردمک‌های چشم وی 
بزرگتر از مردمک چشم دیگرش بود, پس از مراجعه 
به یک مرکز طب سوزتی؛ بر آستانه فلج شدن قرار 














گرفت. 


مردمک‌های چشم آو بزرکتر از مربمک چشم دیگر 








این دختر ۲۱ ساله وقتی منوجه شد یکی از 


اوست, برای معالچه به یک عرکز طب سوزنی مراجعه 
و هزینه سرسام‌آوری را پرداخت کرد اما پس از 
چندین بار مراجعه, بختر جوان در قسمتی از گوش 
چپ خود احساس نارلحتی کرد و زمانی که برای 
معالجه گوش خود مراجعه کرد. پس از عکسبرداری 
از محل درد مشخص شد که به علت قرار گرفتن یکی | 





بر فا کنات وهی دا پزشک محالع به | 


۹P 
قرار گیرد. امکان فلج شدن فک او زیاد بوده و تا پایان‎ 
3 عمر حرف زدن و غذا خوردن از او گرفته می‌شود. به‎ _ 
1  ییاضق همین دلیل دختر جوان شکایتی را په مراجع‎ | 


ارلئه داد. این پرونده به شعبه ۲۰ آگاهی تهران ارجام 


شت. 


جام جم -۳۱ مرداد . 


براثر نزاع ميان دو کشاورز منطفه بسطام 
شاهرود یکی از کشاورزان به ضرب گلوله کلت کشته 
و سپس برادرخانم مقتول با شنیدن خبر مرگ داماد 
به سرعت سراغ ضارب می‌رود و بی‌رحعانه وی را با 

این حادثه دلخراش و خونین موجب حيرت و 
حشت اهالی منطقه بسطام شاهرود شد. این رویداد 
تلخ و وحشتناک براثر اختلاف ميان تفسیم آپ و زمین 


کشاورزی رخ داد. 


آفر ینش ۳۱۰ مرداد 


۲ 


۰ 
j‏ از عا ۳۳ 


امب بر 


و | س در بصت 


همراه یک چوان کارگر افقانی به افغانستان فرار کرد 
به گفته برایر این دختر: وی که تازه وارد ۱۲ 
سالگی شده بود, استعداد عجینی در مورد رایانه‌ها 
داشت و غير از درس و عدرسه و کامپیوتر به هیچ 
عرضوم دیگری علاقه نشان نمی‌داد تا اپنکه هفته 
گذشته به‌طور مشکوکی ناپدید شد و چند روز بعد با 
خانوادهاش تماس گرفت و اظهار داشت که با یک 
جوان کارگر اقفانی که در ساختمان نیمه‌ساز کار 
می‌کرد فرار کرده اسست,: 
پس از اعلام شکایت خانواده این دختر به دایره 
لز دوستان وی دستگیر کردند, انا دختر جوان قر تمس 
دیگری که با خاوانه اش گرفت به آنها خبر داد در یکی 
از شهرهای اقفانستان است و با پسر مورد علاقه‌ش ازدراج 
کرده است: وی علت این کار راعلاقه‌ای عنوان کرد که 
هميشه برای رفتن به کشور خارجی داشت. درحال 
حاضبر تلاش برای بازگرداندن این دختر ادلمه دارد. 
اعتغاد ۳۱۰ مرداد 
= 
شماره 0P‏ 
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بت ل. قاقد آمکانات است 

منطقه شهیون در ۴۵ کیلوهتری شهرستان دزقول 
قرار دارد, این منطقه بک مثطقه خشک است ولی در 
عوض در فصل بهار مهعانهای نوروزی زیادی را به 
خود جذب می‌کند؛ اما اسکانات در 
حد. صقر می‌باشد, زماتی که این 
نامه را عی‌تویسم کریه‌ام گرفته 
الست چون به نظر خودم 
بدیخت‌ترین مردم دنبای عا همین 
جوانان بیکار و سرکردان هستند 
هیچ پروژه‌ای با کارخانه ای در این 
مشفول کند. یک زمین فوتیال 
ندارند که بتوانند یک ورزش سالم 
انجام بد شند , در لین مسعلقه حدود 
است ولی با هر باد وبارانی برقها 
قطم می‌شود و باید دو روز صبر 
کنیم تا برق وصل شود که این 
خود یک مشکل بزرگ است. قبلا 
دانش آموزان برای ادامه تحصیل 
در دبیرستان به دزفول می‌رفتند 
ولی در حال حاضر یک دببرستان ساخته شده است 
امکانات خوبی ندارد. یک آزمایشگاه چهت دروس 
عملی ندارد. در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری نشده 
است ی با ټوجه به کمبود ابوات کشاورزی سالانه 
مقدار زیادی از کشت‌های گندم. خسارت پیدا می‌کنند 
و زجمت ما یه هدر می‌رود. از مجله اطلاعات هفتگی 
تقاضا دارم نامه‌ام را چاپ کنند و از این طریق به گوش 
مسئوولین ذیریط برسانند. 

با تشکر علی فرجام‌نسب . منطقه شهیون دزفول 


۳ طت و ۰ 
la“ ۳۹‏ مرها ۳ ۱ A‏ ۹ 
و لو یت ها موم اسو نار می راسد 


مدبر مسئول محترم مجله اطلاعات هفتگی 

پاستلدم 

عطق عه مطلب عنتشره دران شفته نامه اعورخه ۸۱/۲۲۹ 
و در ارتباط با تفاضای گازرسالی به روستای آلاديزک 
شهرستان نعین بدینوسیله باطلاع میرساند. برنامه 
کازرسانی به روستاهادر سالهای ۸۱-۸۲برلساس امتیازبندی 
به فرمانداری نمین ارسال گردیده تا برحسب آولویت: 
روستاهای واچد شرایط را انتخاب و اعلام نعوده تا 
اقدام لازم بعمل آید. لازم به ذکر است که روستاهای 
فوق‌الذکر نیز در لیست عدکور قرار دارد. 

لطفا دستور فرمایید مطلب فوق در اولین شماره 
آنان جریده محترم چاپ گردد. 





شماره 0۶ ب ص > س س ا ت gg‏ س 


و منا... التوفیق 
روابط عموسی شرکت ملی گاز ایران 


تنها سینمای بهبهان تعطیل شد 


تنها سیئمای بهبهان شهر قصه نام دارد. این 
سینما بعد از ۳۰ سال فعالیت مستعر تعطیل شد. | 
گفته می‌شود: علت تعطیلی سبتمای‌بهبهان فعالیت ویدئو 


کلوپها ونرخ ارژان نوارهای ویدئویی نسبت به بلیط 


۴ f 


گفتنی است اولین فیلم به ثمایش درآمده دراین 








متاسفانه هیچ مسئول راهنعایی یا ماشین‌های 
کشت پلیس راه دراین جاده حضور ندارد. اهالی ساکن 
دز روتفای. لین کسیر دورف تا زلیس راد 
اقداماتی را اتجام دهند تا کمتر شاهد حوادث دلخراش | 


دراین جاده باشیم. یکی از بارزترین این حادثه‌ها 
زماتی که آقای عباس حاح کناری کشتی‌کیر ۱ 


فریدون کناری از مسابقات جهانی بر می‌گشتند 
دوستان ژیادی برای اسنقبال او رفته بودند که در 


۰ همین جاده دوتن از دوستائش جان خود را از دست 


دادند, امین است مسئوولین عزیز اقداعاتی رادر جهت 


سنیما ولگرد تام داشت و آخرین فیلم آن من ترا رقم این مشکلات انجام دهند.» 


پانزده سال دارم پود که نتها ۱۲ نفر تماشاگر داشت. 
فتح‌الله دانی‌زاده خبرنگاراطلاعات هفتگی 


نجات نهالهای سوحته 


بیش از ۴۰ تقر از اعضای جامعه بشردوستان 
جوان جمعیت هلال‌احمز آمل با استعاتت از اهداف 
نوعدوستانه و انسانی خود و به قصد احیاء نهالهای 
جوأن کاشته شده در مسیر جادف اتویان اصلی آمل به 
بابل که پر اثر گرما و خشکی هرا و عدم جذب رطوبت 
کافی در معرض نابودی قرار گرفتند. با دراختیار 
گرفتن چندین دستگاه اتومبیل تانکردار و آب‌پاش 
تعلق به هلال احمر استان مازندران موفق به آبیاری و 
سیراپ کرد تهالهای سورد اشاره شد ند 
غلامعلی صادقی خبرنگار اطلاعات هفتگی ۔ لاریجانی 


جاده‌ای بار یک و خطر نا کک ! 


عجادة درویش خیل* تزدیکترین: راه شوسه از 
آمل به فریدون‌کنار است و در سسیر جاد؛ اصلی بابل 
به آمل قزار دارد. متاسفانه این جاده بسیار باریک و 
کم عرض و دارای,پیچها و دست‌اندازهای خطرناکی 
است و سالیانه باعث حوادث و تستادفات دللفراشی 
شمف ۸ اسست: 

سرعت بالا و سرسام‌آور رانندگان؛ سبقت‌های 
غیرمچاز: تردد وسایل موتزری و کشاورزی و کاهی 
سنگین که هیچ توجهی به عابران بخصوص کودکان و 
کشاورزان منطقه ندارتد. نگران‌کننده است, 


فهیمه خوالفقاری از؛ فریسون کنار 
خیابان برهوت! 


خیایان هرعران واقع در شهرک 
غرب اقدس) تهران برهوت است. 
در آن درحنی دیده نسی شود 
بخصوص سرکوچه مدرسا هدی. 
اشالی اتن منطقه از شهرداری 
این شهرک می‌خواهند که لاقل در 
حاشیا این خیابان و سراین کوچ 
چند امل دارجت بکارند تا هم سه 
زیبایی خیابان افروده شود و هم 
محل از برهوت نجات بابد 
صادقی 


‌ ۳ 2 4 . 2 1 1 
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مردم از توسانات و قعلعی‌های 
مکرر جریان برق برخی معلات 
شهرستان کنتاناد که‌مند 
وخواستار رسیدگی به این امر 
هستند. برخی از شهروندان 
می‌گویند قطم طولانی برق در هوای گرم موجپ بروز 
مشکلاتی برای ساکتان و هعچنین کسانی که به 
ادارات, بانکها و مراکز اقتصادی عراجعه می‌کنند؛ شد د 
است. آنان ضسمن انتقاد و اعتراض نسبت په وضعیت 
برجود آمده خواستار اعکاس این مشکل که در 
ساعات کار اداری ادارات بیشتر تکرار می‌شود په 
مقامات مسئئول شدند. 


مجید کانلمی خبرنگار اطلاعات هفتگی در گناباد 


نمین درجاده گم است! 

در حارو استارا ته سيعت استتان اردبیل ۳ 
شهرستان مین هیچ تابلوی کیلومتر شعاری وجود 
ندارذ. تنها از تابلوی کیلومتر شنمار ازدبیل استفاده 
شده امت 

مسافران تا زمانی که به نعین نرسند تخواهند 
ذانست که چنین شهری هم وجود دارد تاحتی‌الاعکان 
برای تا هین سوخت. غذا, استراحت, مخابرات و رقع 
ایر احتیاجات امیدوار باشند. اهالی منطقه از 
مسئوولان راه و ترابری تقاضا دارند تعین زا دز این 
جاده په حساب آورند. 


جعفر باباٹی خبرنگار اطلاعات هفتگی 











سیزدهمین دوره مسابقات بوکس قهرعانی 
چوانان کشور با شرکت ۱۶۳ بوکسور در قالپ ۲۸ 
استان پا حضور ناطق نوری رئیس فدراسیون بوکس 
و بهروز منتقمی مدیرعل تربیت بدتی مازندران و 
نمایندگان مردم ساری در مجموعه ورزشی شهید 
رسول حسینی این استان برگزار شد و پا قهردالی تیم 
تهران خاتعه یافت. 

حضور پرپار جوانان در این دوره و سطع گیفی 
بالای رقابتها نقطه برخشانی بود که رئیس فد ر سیون 
بوکس به‌صراحت از آن پاد کرد و جالا این فزست 
نصیب مسوولان فدراسپون مذکور قرار گرفته تا با 
برنامه‌ریزی مدون آینده مطلوبی را برای بوکس 
کشور ترسیم نمایند. 


اگرچه سطع کیفی این عسابقات بسیار بالا بود اما 
مسأله‌ای که باعث شد روحیه برخی از بوکسورها 
تخریب شود بحث ناداوریها بود. 

از جمله قربانیان بزرگ ناداوری در ابن دوره از 
پیکازها می‌تران به اند رحسمتی » نعاینده کرمانشاه 
در وزن ۵۳ کیلو و #«شامین صیادی» اشاره کرد. در 


در آدنده‌ای نا دک 
جا هشکل مواچه 
خواهیم ند 


انعادی که جه داوران 


همین راستان «ابرج ملک حسین پور » قهرمان و مربی 
اسبق تیم ملی گفت: 

«متاسفانه در این دوره آئهایی که به داوران 
بی‌احترامی کردند مورد حمایت داوران قرار گرفتند و 
ما که ساکت ماندیم فقط شاهد ضايع شدن حق 
بوکسورهاپمان بودیم. با این اوساف انتظار عی‌رود 
کمینه فنی از کنار نام برخی از بازندگان به‌راحتی 
نگذر۵.» 


e ۰ 1 ۳‏ 
راس ب باب اون سارت 


م 


بابد عا ی تر بر حورد سود 

پریچهر رنیس تربیت بدنی سارۍ پیرامون 
سیزدهمین دوره پیکارهای بوکس قهرعانی چوانان 
کشور په خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی کلت 

«به هیچ عنوان فکر نمی کردم ۲۸ استان در این 
دوره از مسابقات شرکت کنند چرا که تاکنون در هیچ 
رشته‌ای سابقه نداشته که این‌چنین استقبال شود. 
حال پاید در این انديشه بود که با ابن رشته ورزشی 
علمي‌تر برخورد شود و راه آن هم این است که 
ارتباطاتعان را با کنفدراسیون ہوکس آسیا بیشتر 
کنیم و با استفاده از تئوریهای علمی آنها سطح کیفی 


a le: 
۲ ۷ ۱ "ِ برای گفتن‎ 
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۹ 
مک وزی بای مان رن هشت 
مسلمون هز بنه کر ۵پم کو عدلیون گر لشیم 


این برای نعستین پار چه قبل از انقلاب و چه 
بعد از انقلاب بود که ۲۸ استان در رقابتهای بوکس 
شرکت گردند:» بهروز منتقعی مدیرکل تربیت بدنی 
بوکس مازندران با بیان این مطلپ گفت: 

«من په عنوان عضو هيات رئیسه فدراسیون 
بوکس و رئیس هیات وکس مازندران اعتفاد دارم که 
اینک پاید از اپن جوانان استفاده شود چرا که بدون 
برنامه ریزی, این سرمایه‌های ثاب به هدر می‌روند.» 

ری پا اشاره په فصل و زمان برگزاری این 
پیکارها گفت: 

«در این دوره تیم میزبان .مازندران .افت زیادی 
داشت که این برمي‌گردد به شرایط فصلی و کاری آنها 
که دقیقا در زمان برداشت محصول کشاورزی بود. با 
این تچربه از این پس انتظار می‌رود که در سالهای آنی 
پرنامه مسابقات به گونه‌ای تنظلیم شود تا مازندران هم 
که از قدر تهای بوکس کشور است با تمام قوا در رقابتها 
شر کت کند.» 

منتقمی در ادامه کفت: 

«کمبود پوذجه از عشکلات اصلی فدراسیون 
بوکس می‌باشد. به عنوان منال عسابقات ابن دوره 
هشت میلیون توفان هزینه دربر داشت که 
فدراسپون بوکس فقط دو میلیون تومان از این مقدار 
را پرداخت کرد, با این وضعیت آگر بودجه فدراسیون 
تقویت نشود در آینده‌ای نزدیک با مشکل مواجه 
خواهيم شد.» 

به عنوان آخرین سوّال از مدیرکل تربیت بدنی 
پیرامون مربیان بوکس تیم ملی پرسیده شد که در 
جواب گفت 

«بنده ارات خاصی به مربیان وطنی دارم ولی 
فکر می‌کنم بهتر پاشد از مربیان خارجی در کلیه 
رده‌های سنی آستفاده شود. بدون شک ادغام مربیان 
خارجی و مربیان داخلی نتابج مطلوبی برای بوکس ما 
به هعراه خواهد داشت.» 


آا( ‌(۰ ۰۰۹۹۰ «۹9(ح ‏ ۹۹ ی ی ا 
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امیر قلعه‌نوعی ابن روزها دلخور ترین مرد آبی 

است, او را در حالی که از مشخص نبودن حابگاه خود 

در کادر رهبری تبم گلایه هی کرد دیدیم و به 

سراغش رفتيم تا گپی کوتاه با این عربي جوان 
OOO‏ 


۶ آقای قلعه‌نوعی! گویا از حضور «رولند کخه 
چندان راشی نبستید؟ 





0 ن اتفافاً 
دلخوری من از اڀن 
است که خیلی فا 
همین فکر رادر 
مورد من می‌ کننش: 
در جالسم که به 
هیچ‌وچه آین‌گونه 


۳. 


© اما شما گفته 
بودید که در تور نعشت 
عرسا ساید 
« که روی نیعکت عی‌نشست؟ 

ل اکر من چنین نظری داشتم فقط به خاطر 
استقلال و مربی آلعانی‌اش بود و دلایلم هم چندان 











بی‌ربط نیست. 

6 اگر مې شود این دلایل راباز کو کنید. 

نا با این کار آفای کخ در همان بدو ورودش به 
تهران درگیر مسائل قلی مسابقات نمی شد و 
می‌توانست دورادور په طور دقیق یه آرزیابی تک تک 
نفرات بهردازد, از طرفی دیگر من و آقای طالبی نیز با 
توچه به اینکه در جریان بازیهای جام حذفی رهبری 
تیم استقلال را برعهده داشثیم و از وضعیت آمادگی 
جسمانی و فنی نفرات آگاه بودیم طبعاً می‌تو انستیم 
نتایج بهتری در این تورنعنت کسپ کنیم 

6 پس یه اعتقاه شما استقلال از باز یدای 
عربستان دستاورد مناسبی کسپ نکر۵؟ 

لا البئه حضور در ابن تورئمنت چندان هم برای ما 
خالی از لطق نبود. اما یکی از عو اقب منفی‌اش همین 


OP شماره‎ 
















ورزشی کشور بر باشگاهی بودن 
تیم‌های فوتیال اصرار می‌ورزند: قوی‌ترین تیم 
پاشکاهی فوتبال کشورمان با وجرد سعی و تلاش 
هواداران متعصیش با بحران شدید مالی مواچه است: 

تیم فوتبال آرارات با بیش از ۵۰ سال قدمت و 
پشت سر نهادن دشواریهای فراوان و فراز و 
نشیب‌های بسیار و با کوله‌باری از تجرپیات ارزنده 
امروز با تنگناهای عالی زیادی دست و پنجه ترم 
الک 

فوتبال آرارات تهران که در طول فعالیت خود 
علاوه بر افتخارآفرینی و خدمت په جامعه ورزشی 
ارامثه کشور قهرمانان صاحب‌نامی را در دامان خود 
پرورش داده و په فوتبال کشور عرضه نسوده اسست: 
اینک نیازمند یاری مسوولان ورزش کشور است. 

مشکلات مالی تیم آرارات علی‌رغم همت. پشتکار 
و تعصسب مسوولائش با توجه به وضعیت نامطلوب 
اقتصادی جامه ورزشدوست کشور. گره‌ای 
ناگشودنی تلقی می‌شود. زیرا ساختار مدیریت فوتبال 
آرارات همچون نهادهای ورزشی دیگر ايران بر دوش 
جامعه ارامثه کشور است و کامیابی و ناکامی این تیم 
با انجمن‌های ورزشی ارامنه کشور بستگی عستقیم په 
اقتصاد شخصی و فردی ابن قشر از چامعه دارد, وفتی 
استواری و موجودیت یک نهاد فرهنگی یا ورزشی بر 
دوش جامعه‌ای باشد که قدرت مالی آن نه‌تنها همواره 
در نوسان بلکه روزبه‌روز درحال کاهش و سقوط 
باشد و میم چیز دیگر جایگزین قدرت اقتصادی نباشد. 
خلاقیت و همت و پشتکار شعارهایی توخالی و پوچی 
بیش نیستنه 

از زمانی که فوتبال اپران نیز عانند سایر کشورها 


ی یی 


ېود که «کخ» در همان ایتدا مورد انتقاد برخی از 
مطبوعات ورزشی قزار گرفت درحالی که اگر من 
هدایت تیم را برعهده داشتم او با موج عنفی روزتام‌ها 
مواجه نمی شد. 

8 چرا مجددا از جواد زربنچه در ترکیب استقلال 
استفاده کر دید ؟ 

0 قصد من از دعوت مجدد جواد به اردوی 
استقلال حفظ حرعت این بازیکن بزرگ تاریخ باشگاه 
در نزد هواداران تیم بود. ضمن اینکه جواد هئوز هم 
توانایی فرماندهی استقلال در داخل زمین را دارد و 
همچنان در صورت کسب آمادگی بدئی می‌تواند 
گزینه مناسبی برای نقطه آخر دفام ما باشد. 

۵ آخرین سوال عربوط می‌شود به شاگرد جوان 
شما #پیروز قربالی» فکر می کنید او بتواند در استقلال 












جنیه حرفه‌ای به خود گرفت و تعصب تیمی در 
برابر پول و قراردادهای هنگلت سر به زیر آورد, ثنها 
تیم‌هایی توانسنند در جایگاه بجا و نابجای خود بافی 
بماتند که پشتوانه هنگفت مالی آنها را حمایت 
می‌کردند. در این میان آرارات تنها تیم باشگاهی کشور 
بود که نتوانست قدرتهای بزرگ اقتصادی کشور با 
بودجه دولتی رادر کثار خود داشته باشد و اینک جتی 
مساعبتهای تخدان لاگذت‌شماری از افران ورزشدوست 
ارامنه کشور را نیز په دلیل مشکلات. اقتصادی فرا 
گرقته در کشور از دست داده است. و این بسیار 
تاسمف پار است. تاسف‌بار برای جامعه ورزش ما که 
حتی از حمایت یک پاشگاه سازنده دریغ می‌ورزد و 
هیچ پودجه‌ای برای تشکیلاتی که محیطی سالم و 
به‌دور از آلودگیها و نافنجاریهای اجتماعی و فسادهای 
گوناگون راسازعان می‌دهد. اختصاص نمی دهد. 
خارح از بحث ورزش مهمترین مساله پیش‌رو. 
مساله تقسبیم عادلانه امکانات و بودجه دولتی است, 
بودجه‌ای که از محل درآمدهایی که همه ملت به‌طور 
مساوی پرداخت می‌کنند. تاامین می‌گردد. دولت آقای 
خاتعی سال گذشته در لایحه بودچه تقدیعی به مجلس 
بندی را تحت عنوان کمک به فعالیت‌های فرهنگی و 
ورزشی اقلیت‌های دینی درنظر گرفته بود, پس از 
کشمکش پسیار بین مجلس و شورای نگهپان. 
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام. منظور كردن 
بودجه خاصی برای اقلیت‌های دینی را تبعیضی بین 
اقشار مختلف مردم تشخیص داد و این درحالی است 
که بسیازی از نهادهای غیربولتی از قبیل فرهنگسراها 
و... برخی انجهن‌هاو هیا تها که در حدمت قشر خاصی 
از جامعه هستند, از بودجه ویژه دولتی بدون تبصره 
استفاده عی کننّد. ٍ 
در لین بین, چه کسی دست آرارات را می‌گیرد؟ 
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a ۹‏ سي n‏ م 2 ۰ 
آکر در تورخهنت عرجستان حدایت تیم : 
استفلال زا جرعهده هی کرفتم. دیکر | 
کسی از ۲ ۳ اختقاد هی کرد : 
۹ ۱ 
موفق باشت؟ ۱ 
0 بدون شک همان‌طور خراهد بود. قربانی یکی ا 
از مو‌ئزترین بازیکنان استقلال در چند ماه اخیر بود ٩‏ 
است و همان‌طور که قبل از اعزام تیم به عربستان ' 
هم گفته بودم او توانست بار دیکر شایستگی‌هایش ) 
رابه اثبات. برساند, او با ادامه این روند رو به‌رشد, | 
آینده درخشانی درپیش دارد. 1 
1 1 
4 
۱ 


e me e بو‎ 


شماره س e‏ ت 





بدنی از اردوی آمادکی تیمهای ملی والیبال جوائان و 
برُرگسالان ایران در عجموعه ورزشی آزادی تهران 
بازدید کرد. 

در این بازدید حهسن مهرعلیزاده با حضور در 
جعم ملی‌پوشان والیبال بزرگسال اپران خمن ابراز 
رضایت از تمرینات آمادگی دعوت‌شدگان به اردو 
گفت. در صورتی که نیم ملی والببال ابران بر یکی از 
سکرهای قهرماتی رقابتهای والیبال بازیهای آسیایی 
۲ پوسان کره جنوبی قرار گیرد, جوایز آرزنده‌ای 
به بازیکنان ق دست اندررکاران لین تیم اهدا خوافد 


منك + 
) تیم ملی. تکواندوی ایران در پایان پیکارهای 
تکراندوی چندجانبه لبنان که در ورزشگاه 
سولاسال ١‏ در منعثقه عین السعاده انجام شد؛ یا کنسب 
شش مدال طلا و دو نقره به عنوان قهرماتی دست 
یافت 
در این رقابتها که با حضور دو تیم از لبنان و 
تیمهای ایران, استر الیاء اردن و قبرس برپا شده بود, 
بوسف کرمی به عنوان بهترین و تکنیکی‌ترین 
تکواندوکار انتخاب شد. 
۸ سرانجام پس از ماهها انتظاز مسابقه انتخابی 
ورن ۱۲۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران بین 
«عیاس جدیدی" و «علیرضا رضانتی » برگزار شد اما 
ای کاش این انتظار چند ماه دیکر به طول می انجامید. 
ولی علاقه‌مندان به کشتی شاهد یک مبارزه سرد و 
کسل کتنده از سوی سدعیان سنگین‌وزن ایران 
تبویند! 
این رقابت که در حضور بیش از سه هزار 
تماشاگر در خانه کشتی برگزار شد, در پابان بدون ره 
و بدل شبن هنی و با نسنازی یک .یک و البته با تونچه 
به اخطارهای بیشتر جدیدی به سود رضایی خاتمه 
یافت. 
با وجود این و با توجه په اعتراض عباس جدیدی 
درحالی که تنها هشت روز به شروع رقابتهای جهانی 
تهران زمان باقی است. هنور تکلیف ملی‌پوش وزن 
۰ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد مشخض تشده 
امک 
مخ ود یت چن سر هرت 
در روزهای ۲۶ تا ۲۸ شهریور ساه در سالن بسکتیال 
مجموعه ورزشی آژادی تهران با حضور تیم های 
آپران, اردن و عراق برگزار خوآهد شد. 
پراساس اعلام قدراسیون بسکتبال به همین 
منظور ازدوی تدارعاتی این بازّبها با حضور ۱۷ 
بازیکن در سحل اردوگاه فدراسیون درحال برگزاری 
است و قدر اسیون بسکتبال در تلاش است تا بتواند 
یگ دوره مسابقه تدارکاتی با حضور تیم‌های ملی 
چوانان ایران, چين و یکی از تیم‌های کشورهای 
هعجوار و تیم علی نوجوانان برگزار کند که روز این 
رقایتها متعاقبا اعلام حواهد شد. 






۵ معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان ثربیت | 




















































شور و هیجا 

هفته آینده با حضور تزدیک به ۵۰ کشور جهان و 
بیش از دویست کشنی‌گیر آزادکار. سی و ششمین 
دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در تهران 
آغاز خواهد شد. اين, دوره از مسابقات به جهت قرار 
گرفتن درمیان دو سال المپیکی از اهمیت خاصی برای 
کشورهای صاحپ کشتی برخوردار لست, چرا که نیروهای 
خود را محک زده و به فکر شناسابی توان آنها برای دو 
آینده خواهند بود. در این میان شبکه‌های 

مرنتی به تحلیل و پیش بینی عسابقات پر داخته اند. 


77 پرنامه 


در اين هيان فلا (فدر اسیون بين العللی کشتی)اطي 
فکسی که په بان رسمی خود بعنی فرانسه به تعام 
فدراسیونهای کشتی جهان فرستاده. برنامه کاسل 
مسابقات را به اطلاغ آتان ریببانده یتت. طبق. ان 
برنامه مسابقات رسما در ساعت ٩‏ صبح روز پنج شنبه 
چهاردهم شهریور برابر با پنجم سپتأمبر سال ۲۰۰۴۲ 
میلادی با کشتی‌های آوزان ۵۵. ۶۶ و ۸۴ کیلوگرم آغاز 
خواهد شد درحالی, که قرار است برنامه افتتاحیه 
مسابقات که گفته می‌شود باشکوه و چلال خاصی طرحریزی 
شده است, در ساعت پنج بعدازخلهر همان روز انجام 
شود و پس از آن مسابقات در همان سه وزن از ساعت شش 
پعدازظهر بی‌گیری خواهد شد. صبح روز بعد یعنی 
جمعه پانزدهم شهریور آغاز مسابقات در چهار وزن 
بافی مانده بای :۸ ۱۲۰,٩۷۷‏ کاو گرم خو افد بوب 
ضمن آنکه بعدازظهر و از ساعت پنح, فینال سه وزن 
اول ۵۵, ۶۶ و ۸۴ کیلوگرم برگزار می‌شود و سرانجام 
روز شنبه شانزدهم شهرپور ماه طی مسایقاتی در 
صیح و بعدازظهر سرئوشت چهار وزن دوم ۶۰ ۷۴ 
۶و ۱۲۰ کیلوگرم نیز تعیین خواهد گردید 

اظهازنظر ها 

یک ممایت اینترنتی کشتی آمریکایی مصاحبه ای با 
دبیر قدراسیون کشتی آمریکا اتجام داده است و او ک 
یکی از بهترین تحلیلکران کشتی چهان به‌شمار 
می‌رود. ضمن بررسی اوران مختلف, رقابت اصلی را 
میان روسیه و ایران برای کسب عنوان قهرعاتی تیحی 
در آنن دوره از مسایقات قلنداد کزده است 

از حضور چهار قهرعان العپیک و جهان در روسیه 
را از شاخصه‌های اصلی ابن تیم دانست و فقط به 
خاطر شرایط میزباتی ایران را رقیب اصلی روسها 
حعرفی کرده است. وی در حورد تیم کشتی امریک آن 
راتیسی جوان و کم‌تجربه ععرفی کرده است و بختی 


الاب از مقام سومی برای تیم خودی تصور نکرده 











یکی دراستانه سی و ششمین دوره مسابقات کشتی قهرمانی جهان در تهران 
رقابت بابابای روسبه و ایران 


شبکه‌های اینتر‌نتی بین المللي کشتی در تحلیل‌هاي خود به رقایت 
روسیه و ایران برای عنوان قهر مانی اذعان کر ده‌اند 






او سپس به تحلیل تک تک اوزان 
پزداخت است, برطبق گفته‌های دنبر 
فدراسیون آمریکا در ۵۵ کیلوگرم برد 


ميان کونتایوف روسی و تورزاد از آیران که اتقاقً 


قهرمان و نایب قهرمان سال گذشته حی‌باشند, تکلیف 
ابن ورن را روشن خواهد کرد. در ۶۰ کیلوگرم ضمن 
باز گردن حنساب جداکانه ای زوی بونگ جین از کره 
جنوبی و باتار از مفولستان, از طلابی فهرمان ایرانی 
نیز به عنوان بخت کسبپ مدال نام برده است. در ۶۶ 
کیاوکرم او علیرضا دبیر را با احتساب شرایط میزبانی 
بیش از هر کس لایق مدال طلا دائسته, اما از بارزاکف 
بلغاری و تدیف آوکرایمی نير بی‌تفاوت نگذشته است. 

در ۷۴ کیلوگرم دبیر فدراسیون کشتی اهریکا 
واا لی نف راانن ری کد ک2 کچ 
هسچنین در ۸۴ کیلوگرم باز هم ماگمداف با برادر 
سایتی لل هر دو ار روسیه را بهترین دانسته و از 
روعروی کوبابی به عنوان رقیب جدی نام برده است. 
در ٩۶‏ کیلوگرم او باز هم یک کشتی‌گیر روسی په نام 
کوجیلیدزه را بدون تردید. قهرعان دانسته است و 
جالب لینجلست که او بحت چندانی برای غاب ر ضا حیدری قائل 
نشده است و سرانجام در ۱۴۰ کیلرگرم نیز از او 
موسل‌بز روسی را در کار فک کو از آمریکا و زودریگرر از 
کوبا بخت‌های مسلم قهرمانی جهان معرفی کرده 
انست, با این حاب او در نهایت بخت قهرمانی روسها 
و سپس ایران را بیش از همه محتمل دانسته لست. 


در مقابل سایت اینترنتی کشتی روسیه اين با به 
شکل غافلگیر کننده‌ای از یک زن نظر خواسته است. ما 
باید درنظر داشت که این زن کسی جر خالم باریگین 
قهرمان سابق جهان و العپیک نیست. گفته می‌شود که 
خانم باریگین که عضتی هيات رکیسته «زراسنیوان کستی 
روسب است., بختی بیش از دیگران برای کسب مقام 
ریاست. فدراسیون کشتی روسیه که 
فدراسیونها در پهنه ورزش روسیه به‌شحار می‌رود. 
دار) عی باشد. 

خانم باریکین طی مصاحیبه‌ای با شبکه ایتترنتی 
کشنی در روسبه تیم ملی کشتی روسنه را در سال جاری به 
چجهت حضور چند قهرمان جهان و لمپیگ از جمله 
برادران سایتی اف کوجیاندزه موسل‌بز در کناز گونتایف و 
ساگمد اف. بی رقیب دانسته است و اظهار داشته که هبح 
تیسی را در جهان نعی‌بیند که در برابر ابن هعه قدرت 
که در بکچا جسع شده است, قادر به فقاومت ماشند. 

خانم پاریکین حتی شرایط مبزیائی را در تهران 
تاکافی دائسته و گفته است که انرانیها در دو با سه 
وزن دارای مشکلات جدی می‌باشند و قهرمانی جهان 


از قدرتعندترین 


دور از دسترس آتان خواهد بود. 
خانم باریکین خطریاک‌ترین کشتی‌گران غبرروسی را 


خانم پاریگین گفت. »یه يار داشته باشید که سال 
گذشته در مسانقات جهانی کشتی فرنگی درمیان أن 
هغه قدرت که درگیر مسابقات نا یکدنگر بودند. تاگهان 
کودابی‌هادر شب پایانی در میان حيرت همه کارشنلسان گوی 
تس ج* لو 9 يا سقام 
قهرمانی خود انگشت به بهان یاقی گذاشتتد 

خانم یاریگین اضافه مي‌کند. که 4 مر اقب 
کوبایی‌ها بود. چرا که ایران, آمریگا. روسیه 
بلغارستان, کره جنوبی و ترکیه با خراپ کردن 
امتیازهای بکدیگر معکن است سانند مسال گذشته 
کشتی فرنگی, راه را برای قدرت‌نحایی تاگهانی 
کربابی‌ها در شب پایانی باز کنند. 

با این همه خانم باریگین این احتعال را هم بسیاز 
ضعیف دائسته و از هم‌اکتون تیم ملی کشتی اوآ 
روسیه رآ قهرعان جهان اعلام کرده است 


را ریودند و همه از 


نایک ډ رل 


لگرچه به نظر می‌رسد که خانم باریکین بیشتر برای کسب 
روحیه تیم روسیه؛ این چنین بااطمیثان از قهرمانی 
جهان سخن گفته باشد. اما نمی‌توان از این واقعیت 
گریخت که روسها از نار تعداد کشتی‌گیران صاحب‌نام و 
تجربه قهرماتی جهان و المپیک, با اختلاف فاحش از 
دیکر کشورها قاصله گرفته لند و مشکل بتوان حتی با 
شرلیط میزباتی و منافم متصور از آن, با چنین اجتماعی ار 
کشتی‌گیران قدرتعند رقایتی پایاپای انجام داد. 

لیا در تحلیل پایانی سایت اینترنتی کشتی آمریکا 
از یک مورد به خوبی ياد کرده است و چنین نوشته 
است: ها تعام تفاصیل در تاریخ کشتی جهان همواره 
شاهد یک اصل بوده‌ایم و آن این بوده است که کشتی 
ایران اکر به اتفاق نظر و اتحاد دمست یافته باشد. فادر به 
خلق بعجزه‌هایی اعجاب‌آزر خواهد بود. مانند 
یوکوفاما در سال 1۹۶۱ و ما عنچستر در سال ۱۹۶۵ که 
هیچ‌کس روی تیم کشتی ایران حساب نمی کرد و 
ناکهان آنها بقیه را چنان جا گذاشتند که تا یک سال 
هنوز عبهوت و گیج عانده بودند.» 

به انید قهرسانی عردان سرفراز کشتی ایران. 


مرن به جوانند گان عز یز 


ففته آینده به تاریخچه کامل قهرماتی کشتی آزاد 
جهان و کارتا اران می‌پردازيم. 
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در جولای سال ۱۹۹۷ طوئیز ونگال» در شرایطی 
رهبری تیم پارسلونا را برعهده گرفت که پیش از آن با 
تیم آذاکس آمستردام فوتبال اروپا را متحول کرده و 
توانسته بود پک عنوان قهرمانی و یک عتوان نایب 
قهرعانی لیگ قهرمانان اروپارا درمیان بزرگان فوتبال 
قاره سبز کسب کند و حالا پس از گذشت پنج سال او 
با تجربیاتی افزونتر که از امتحان ما پوس کننده‌اش در 
تیم ملی هلند به دست آورده است. دوباره په کاتالان 

برگشته تا هدایت تیم بارسلونا را برعهده گیرد. 
۲ را 


ا 
س اا 


طوثنز ونگال» که متولد شنهز آمستردام است. ماه 
گذشته و درست در روزی که قرارداد جدیدش را یا 
باشگاه بارسلونا منعقد کرد. جشن تولد ۵۲ سالگی‌اش 
را نیز گرفت, 

او با این قصد به شهر بارسلون برگشته که تعام 
اختلاقات گذشته اش رابه دست فراموشی بسپارد و با 
روحیه‌ای عالی به اهداف شخصی اش و همچنین 
باشگاهش تداوم بخشد. 

«ونکال» در نخستین ملاقاتش با رئیس پاشگاه 
بارسلونا خاطرنشان کرد که په تیم بارسلونا حنی 
بیشتر از امور شخصی‌اش توچه خواهد کرد تا پار 
دیگر این تیم به قدزت اول اسپانیا و اروپا میدل گردد. 

او با امیدواری فراوان از موفقیت قصل آنی 
بارسلونا در لیکا و لیگ فهرمانان اروپا صحبت کرد و 
گفت: 

«ما مجپوريم بک تیم کم روحیه را سر و شکل 
دهیم و این کار بسیار دشواری است. در این راه ما باید 
پیشتر به روی کیفیت بازی گروهی تیم توجه کنیم و 
توانایی‌های ناکتیکی تیم را ارتقاء دهیم و بعد از آن 
توان فردی باز یکنانمان را مدنظر قرار دهیم. ما خوپ 
می‌دانيم که در خشش یک بازیکن ما در زمین می تواڼد 
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گال زنده می شود 


این برای من یک ارزو بود که بتوانم پس از 
تناره تیری از سمحت مر بیکر ی ملی هلند, 
هدایت ید تیم بز رک رای عهده بکیرم و حالا 
از اینکه در یکی از ده باشگاه مطر ح دنا 
مربیکر ی می کنم بسیار خوشحالم 


یک پیروزی باارزش را برابعان به ارمغان آورد. ایا با 
اتکا په این اصل نباید کار گروهی و اتسجام نیمی 
پارسلوثا را فدا کنیم و تیم را برمبتای شخص ہا 
کشیم./ 


4 . ۰ 
ا » تس 


علی‌رغم نتایج پیروزی‌بخشی که الوئیز ونگال » 
در سالهای ۹۸ و ۹۹برای بارسلوثا یه دست آورده بود 
رمانی که ریس پاشگاه تصمیم به برکناری او گرفت 
بسیاری از هو اداران این تیم خوشحال شدند و دلیل 
آن هم برور اختلاقات شدیدی بود که بین ونگال و 
بازیکنان این تیم راهراه‌پوش به‌وجود آمده بوذ. 

با این وجود حالا که او دوباره به ثیوکمپ برگشته 
است. هم خودش بسیار خوشحال است و هم 
مواداران متعصبی که آحساس می‌کنند دیگز قدرت 
مقابله با رئال مادرید را ندارند. سرنگال» در این باره 
می‌گوید: 

! این برای من یک آرزو بود که بتوانم پس از 
کناره گیری از سمت مربيگري تیم ملی هلند, هدایت 
یک تیم پزرگ را برعیهده بگیرم و فکر عی‌کنم به 
خواسته‌ام رسیدم چرا که بارسلونا یکی از همان 
باشگاههای بزرگ و معتبر است. این براي. من 
بزرگترین افتخار محسوب مي‌شود که یک پاشگاه 
برای دومین بار سکان هدایتش را به دست من بسپارد 
و حالا از اينکه در یکی از ده پاشگاه مظرح دنیا 
مربیگری هی کنم بسیار خوشحالم ١.‏ 

ونگال افزود: «من فکز نمی‌کنم که اینجا هیچ کار 
ناتمامی داشته باشم چرا که من پیش از این عناوین 
زیادی را پا بازيکنانم در بارسئونا به دست آورده‌ام, ما 
در اولین سال هر دو جام باشگاهی و حذفی اسپاتبا را 
فتح کردیم. در دومین سال فاتح جام بوفا شدیم و در 
سومین سال نیز تا نیمه‌تهابی جام بالا آمدیم. درست 





شبیه تیم بایر لور کوزن در فصل گذشته.» 


: 1 سس : 
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«لورکوزن در فصل گذشته هم در جام حذفی 
آلسان و هم در لیگ قهرمانان اروپا به فیتال رسیدء 
ضمن اینکه در برندسلیکا نیز در آخرین روز عنوان 
فهرماتی را با نایب فهرمانی عوض کرد. با وجود این 
خیلی جالب است که یک تیم در یک فصل تا آین حد 
موفقق عمل کند. 
باشید, اما ابن چیزی از ارزشهایتان کم تخواهد کرد و 
اینک من دوست دارم که تبم بارسلونا نیز در این فصل 
کارنامه‌ای کم و بیش شبیه لورکوزن فصل گذشته 
داشته باشد. با همان کیفیت بازی, آنا یک تیم کامل 
بودند و در ابن شرایط است که یک تیم می‌تواند به 
هر آتچه می خواهد دست یاید,» 


OC 


1 J 


ونگال افزود: «در هنگام اعضای قرارداد میان یک 
باشگاه و یک مربی هیچ تعهدی وجود ندارد که آن تیم 
پا مربی مربوطه به موفقیت برسد و تنها اعتماد طرفین 
است که به آنها در راه رسیدن به شرایط آرماتی کشک 
می‌کند. برای من هم در اولویت. حضور در مرحله 
مقدماتی جام قهرسانان اروپا و دیدار با تیم لژیا ورشو 
لهستان قرار داشت و پس از بیروزی سه بر صفر در 
دپدار رقت که نخستین دستاورد حضورم در نیو کمپ 
بود. حالا برای حضور مقتدرانه در لیگ اسپانیا آماده 
می‌شویم و حتی حضور در جام حذفی را نیز جدی 
می‌گيريم تا در پابان بتوائيم سال خوبی را برای 
هواداران و باشگاه رقم بزنیم .4 































ی خود ۲ پیچید هنی کردم 






وتا ره 
فرود مي‌آید و پیامی با خود په 
مرا دارد. را و رمزی که در لین 
م وجود دارد, همان پیچیدگی 
لب ې اسست که در کار موعن 
ل شگفت‌آوری جلوه 
کش , بر کیا بنگرید که اولی 
یت به دومی و دومی نسبت به 
ھی نوعی جرکت بشری را 
ان می دهد, سانند افق دید اتسان که اول دکل کشتی را عی‌بیند و بعد بدثه و بعد... 
هومن با تثفیق رنگها و ایجاد یک چهره مرموز از خورشید نیز با نهن عا بازی 
ده است و آن فضای خالی و سبید که ميته نقاشی رابه و جود آورده گویای پهنای 
زندگی فعه ماست که «آیا هستیم و با تصور مي‌کنيم که هستیم؟» نگرشی عارغائه 
عن می‌تواند اورا به یک شخص صاحب نظر در شعر و ادبیات از طرقی و فلسقه و 












سالاژ تها 
چهار شال دارد. 
اما پا همين هن 
نازه‌کار تيز او 
فی دآند که عاطفه 
پست و په چه 
وسیله می‌توان 
وا نشان داد. 















از جائب دیگر نشان دهد. هومن در الهبات. حقوق و علوم سیاسی نیز می‌تواند نهای. ساناز 
قق باشد. ضمی آنکه در جیطه علوم می‌توان او را در مندان‌پزشکی هم آننده‌دار| | ادست در دستم 
شذاخت. خرکت 
کنند و این از 
نقاشی ویژه یک قابلیت: ذهنی 
۱ برای حرکات 
زیر رنگین کمان ر 
مریم در به‌کارگیری رنگ یک 
متخصسص حرقه‌ای نشان داده اد 
و همین اهر سبپ شده اسبت که افکارش 


را به عتوان کار ویژه هفته انتخاب 
کنم. رنگهای مریم یه غایت زییا و 
جذاپ هستند, خعن آنکه انسان و 
حیوان نیز درنظر او رنگین جلوهگز 
شدهلند و همه آنها در زیر زننگین‌کمان با 
رنگهای آن په همگامی پرداخته‌اند و 
سرانجام خورشند هم در این 

میهىانی رنگها شرکت کرده انست. 
عریم با این شور و دقت شخ 
می‌تواند یک مدير و عدیر باشد: 
مدیریت بانگها. مدبریت کشاووزی, 
ان , رسانه‌ای و یا حتی مدیریت نظری از کارابی‌های مریم داستائها 
۰ واه گفت. ضمن آنک او در طبقه‌های علمی مانند تخصض در رادپولوژی و 
پی! کاملاً می‌تولند توجه را جاب کند برای مریم می‌توان پیش‌بیتی تحصیل در 
ر خارج از کشور یز نوید داد. چرا که او از شخصیتی بین‌العللی برخوزدار است, . 


‌۰۰‌۹‌۹۹٩۹۵۹‌۹‌۹‌۹‌۹!۹ة۹‌۹ة۹ة۹۹‌۹‌۹۷۹٩۹٩۷٩۹٩۷۹۷أ٩۸۰۸چجىجىجچسجىجسجس«جسجچجچجججچ‏ سح س 
















میت ت وتف ترس ده ست خسن ان دنا هه مه 3 ۰ 
ا ازیایی عی‌باشند. O, ERTS‏ 
کند و این نوع نگرش به او شخصیتی 
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آرام, دلنشین و از همه مهمتر راستگو و 


ده . ,ساتاز رنگها را نیز به‌خوبی از یکبیگر تفکیک کرده: او نخستین کودکی است 

که به ما یادآوزی می‌کند که کوهستان می‌تواند سبز رنگ هم eh‏ رب 
شمال. همین مورد به تلافر کوچک وموش سار لاه مه وس 1۳ 

دهد, زماتی که هوش و عاعلفه درهم عی‌آميزند. می‌تواند زعینه‌های ال کڪ 

یت موقق در اجتماع را یه‌وچود آورند. ساناز رامی‌توان یک متشصصی دا 

یایک پزهنک فاخلی خوب بر آینده فرهن کرد: هن بر توت 

را در مشاغلی چون پرسناری و یا ندریس تیر سوفق س 

ار کم نخرافد آورد. 








ب هی بخشد, نوع استفاده از رنگهاین سبز و آبی تيز کا بان همین ا 
۹ + براي هائیه می‌توان کلت که روان‌شنناسی و جلمهتلنس: ک0 1 
تاسیی تلقی می‌شوند. به ویژه در روان‌شناسی که در کسوت یک مشاور به‌خوبی | 
۲ تؤاتد به مردم کمک کند. توجه هانیه به رنگ و هارمونی نبژ او رادر عالم هتر در | ِ 
شکل و قرم موفق جلوه عی‌دهد. هانیه در پزشکی نیز می‌تواند موفقیت کسب کند. 


از دوستانی که در زیر ام می‌بريم. تفاضا داریم تا به نقاشیهای تحلیل شده توجه 
نند. از آنها برای فرستادن نفاشی خود کمال تشکر را داریم: 
داراپ عححدی لر, شه ر کرد . مریم عسانعی, تیهران . کیان راهیری: مشهد . عاطقه 


خلیلی پرور. اسقهان . نظر مقدسی مرند . بنفشه دامفانی, ورامین : گلچهره 

احمدی فر رامهرمز . افسانه کیهان سامان. تهران . غزل نعیم آبادی. بهشهر . شملم 

انصری, کرمانشاه . ناصر گلبادی. تربت جام .عنصوره قالمی شپاتگاهی, گناباد. پیعان 
کشاورز دانایی و نینا قمی, تهران . روشنک سالم صیاحی ساوه. 
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کرم کے 

با اویسریت و ویتامین + ای 

برای جوانی و شادابی پوست 
Golpasand CREAM‏ 

Euicerit & Vitamin A+E 

با ۵ سال تحربه‌و دانش فنی 


مرکز پخش: شرکت یگاه . تلفن:۰ ۶۵۰ ۶۸۰۸۸۰۷۰-۶۸۰ 
گل پسند (بلنداکس) تهران -ایران تلفن:۰ ۸۴۰۵۵ ۱۲۸۴۰۵۰۱-۲ 


